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 چکیده

و جان بخشی به عنوان  هاي اخیر، به طور مشخص براي کودکان آفریده شده استادبیات کودك ایران در سال
عام  اي دارد. جان بخشی یا جاندارانگاري در معناياي ذهنی کودك، در آن جایگاه ویژههویژگیترین یکی از مهم

ه معناي دادن شخصیت انسانی به جان، و تشخیص یا انسان انگاري به طور خاص، ببه معناي جان بخشیدن به بی
ان و پیش از دبستان، علاوه هاي کودك گروه سنی دبست. وجود این صورت خیالی در داستانجان و جاندار استبی

) 1870-1937بر ایجاد لذت، تأثیراتی روانی بر کودك دارد که در این پژوهش از منظر روان شناسی آلفرد آدلر (
نگر، موجودي اجتماعی، نگر، انسان را به گونه اي کلشناسی فردگذار روانآن پرداخته شده است. آدلر بنیان به

هاي خویش در حال حرکت به سوي کمال است. بررسی این د که براي رفع نقصاندانخلاق، مسئول و هدفمند می
، نشان داد 1394تا 1390هاي داستان منتشر شده بین سال 100در هاي داراي جان بخشییتنظریات در شخص

کرده ها نقص خود را جبران ها دچار نقص هویتی به دلیل تأثیرات محیطی هستند؛ اکثر آنکه بیش از نیمی از آن
ها و جبران نقص، تجربهتواند مفاهیم مربوط به ها میتعلق به جامعه دارند. جان بخشی به شخصیت و احساس

و باعث رشد و تربیت روحی او شود.  ه برتري را براي کودك ساده کرده سبک زندگی، اهمیت جامعه براي رسیدن ب
ات آدلري جان بخشی در این ترین تأثیرمهمو آموزش جبران نقص ها، از جمله  هویت سازي، ایجاد علاقه اجتماعی

 هاست. داستان

 ، آلفرد آدلرو نوجوان واژه هاي کلیدي: جان بخشی، داستان کودك
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 مقدمه 1-1

کردند به یاد همه ما دوران کودکی خویش را، با اسباب بازي هایی که مانند ما احساسات مختلف را تجربه می
هستند. اما وجود یک اسباب بازي که جاندار به شمار ها، جزئی جداناپذیر از دنیاي کودکی آوریم، گویا وجود آنمی
رود، یا یک حیوان سخنگو در داستان، چه تأثیراتی بر کودك خواهد گذاشت که تا بزرگسالی نیز آن را از یاد می

 برد؟نمی

ها و به مسائل مربوط به دنیاي آنور مشخص براي کودکان آفریده شده هاي اخیر به طادبیات کودك ایران در سال
و اگر پیش از این تنها رویکرد آموزشی  بردیعنی تخیلات و جهان بینی کودك را در داستان به کار می؛ پردازدمی

داشت، حال رویکرد زیبایی شناسی آن نیز مورد توجه قرار گرفته و تبدیل آن به یک اثر هنري، مهم شمرده 
 شود.می

، براي نوشتن داستانی کودکانه باید تمامی این ویژگی از آنجایی که کودك، داراي ویژگی هاي ذهنی خاص است
گوید، خود میان بینی کودك است ها را مد نظر داشت. یکی از ویژگی هاي ذهنی کودك که پیاژه از آن سخن می

. خود میان بینی به این معناست که کودك خود را مرکز جهان هستی شودمیجان بخشی که منجر به ایجاد 

مثلاً ناراحت شدن را به اسباب بازي هایش  ؛دهدخود را به دیگر اجزاي هستی نیز نسبت می پندارد و حالاتمی
در این پژوهش اصطلاح جان  دهد. میزان و نوع این ویژگی ذهنی، با توجه به سن کودك متفاوت است.نسبت می

شود. هنگامی که به و جاندار انگاري در معناي عام و اصطلاح تشخیص به صورتی خاص به کار برده میبخشی 
به پدیده هاي طبیعی جاندار و اشیاء و شود، اصطلاح جاندارانگاري و هنگامی که م جان داده میاشیاء و مفاهی

 شخصیت انسانی داده شود اصطلاح تشخیص را به کار خواهیم برد. ،مفاهیم

دلیل است که جان بخشی به نویسندگان در هنگام خلق آثار ادبی بازگشتی به دوران کودکی دارند و به همین  
رود، که در آثار بزرگان ادبیات نیز بسیار به کار عنوان یک نوع تخیل اصیل، یکی از آرایه هاي ادبی به شمار می

ان، بازگشت به کودکی نویسد باید بیش از دیگر نویسندگان و شاعررفته است. نویسنده کودك چون براي کودك می
 داشته باشد. 

از ویژگی خاص ذهن کودك، انسان از دیرباز پیوندي ناگسستنی با مقوله جان بخشی دارد. در دوره اسطوره،  جدا
دانست. در ها را هم شأن خود و داراي جان و شخصیت میدید و آنانسان خود را در پیوند با اجزاي هستی می

توان گفت علت این که کودك بیشتر میت. داشته اسدوره هاي بعدي نیز در تخیلات هنرمندان، این پیوند ادامه 
کند این است که لایه هاي ناخودآگاه ذهن کودك هنوز با جهان اسطوره از بزرگسال، جان بخشی را استفاده می



  

۳ 
 

داستانی که براي کودك و با توجه به ویژگی هاي ذهنی او نوشته شده  اي و پیوندهاي آن در ارتباط کامل است. 
خش است اما استفاده از جان بخشی علاوه بر ایجاد لذت در مخاطب، تأثیراتی آموزشی  باشد، براي کودك لذت ب

و تربیتی و روان درمانی نیز خواهد داشت که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل روانشناسانه 
 ریات آدلر انجام شده است. ان بخشی در این پژوهش بر مبناي نظج

آرمان آدلر را اینچنین  ،علیزادهاست.  روانشناسی فردي گذار)، بنیان1870-1937(آلفرد آدلر روان شناس اتریشی 
از نظر آدلر، فرد داراي سلامت روانی و فرد به هنجار، علایق اجتماعی و شوق زندگی دارد. تکالیف « کند: بیان می

دیدي خوش بینانه و دهد. در مورد چالش هاي زندگی، می زندگی را بدون طفره، بهانه یا نمایش جنبی انجام
 تواند مورد پذیرش دیگران باشد. ارزش هاي عیبمطمئن دارد. شجاعت ناکامل بودن را دارد و با وجود ناکاملی می

» زندگی اجتماعی را جانشین آن کند کند تا ارزش هاي همسو با منطقکند و سعی میناك را از خود دور می
  .)60: 1383(علیزاده، 

کتاب کودك گروه سنی الف، ب، ج  پرداخته ایم که این کتاب  50در این پژوهش به بررسی انواع جان بخشی در 
به چاپ رسیده اند.  با توجه به اینکه برخی از کتاب ها شامل چندین داستان  1394تا  1390ها در فواصل زمانی 

پس از بررسی آماري انواع جان بخشی، به سی قرار گرفته اند. داستان، مورد برر 100متفاوت هستند، به طور کلی، 
 بیان تأثیرات آدلري جان بخشی بر مخاطب پرداخته ایم. 

فصل اول کلیات تحقیق است که در آن، مسأله تحقیق و مطالب پیرامون آن باشد: فصل می 4این پژوهش شامل 
کلیات نظري است که در آن به معرفی ادبیات کودك، نظریات آدلر و جان فصل دوم مورد بررسی قرار گرفته است. 

به طور خاص به  سومو در آخر نیز  ارتباط این سه مقوله با هم بیان شده است. در فصل  شدهبخشی پرداخته 
ر که نیز مؤلفه هایی از آدل و بخشی در کتاب هاانواع جان  ، منابع کتاب هاي مورد بررسی،90 ادبیات کودك دهه
، علاوه بر نمودارهاي آماري و ارائه چهارم. در فصل پرداخته ایمها مورد استفاده قرار گرفته است، در تحلیل داستان

؛ ناسی آدلر، پرداخته شده استاز دیدگاه روان ش آن،جدول هاي مربوط به میزان جان بخشی،  به تحلیل و بررسی 
ها نیاز به رجوع به جدول داریم، جدول ها و نمودارهاي هر بخش در این فصل، به دلیل اینکه براي تحلیل داستان

 در انتهاي آن آمده است. در انتهاي فصل چهار نیز، مباحثی مربوط به ترکیب جان بخشی و حس آمیزي بیان شده
 ، نتیجه گیري نهایی این پژوهش آمده است. پنجمدر فصل و 

امید است که این پژوهش بتواند فواید و تأثیرات جان بخشی بر مخاطب کودك را نشان دهد تا نویسندگان، این 
  آرایه ادبی را در داستان هاي کودك بیشتر به کاربرده و انواع جدیدي از آن را وارد ادبیات کودك کنند. 
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 مسأله تحقیق 2-1

پردازد، خواه به خاطر کودکانه یعنی جنبه هاي روانی کودکان میمخصوصاً به مطالعه روان آدلر روانشناسی فردي 
آورد. زیرا کودکان همان بزرگسالان ها و یا به خاطر اینکه امکان مطالعه منش و رفتار بزرگسالان را فراهم میخود آن

راي جامعه ها را بگیریم، بزرگسالانی سالم و سودمند بآینده هستند و اگر در کودکی جلوي مشکلات روانی آن
 خواهیم داشت؛ بزرگسالان نیز تحت تأثیر تربیت دوران کودکی، داراي مشکلات مختلف شده اند. 

کند و بر پردازد که شخصیت انسان براي رشد و کمال خود میروان شناسی فردي، به مطالعه تلاش و کوششی می
ل شخصیت و سبک زندگی اوست.  وحدت شخصیت متکی است؛ یعنی هر عملی که از انسان سر بزند نمایانگر ک

نامیم. فرد در جهت جبران از دید او هر انسانی داراي نقصی است که آن را احساس حقارت (یا احساس کهتري) می
کند. و راه هاي اصلی براي جبران احساس حقارت، روان فرد و جامعه نقص خود و رسیدن به کمال تلاش می

پرداخت. از دیدگاه او تضاد فرد با مسائل مربوط به رشد فرد در جامعه می باشد. آدلر بیش از همه به اجتماع ومی
اجتماع معنایی نداشته و منجر به ایجاد مشکلات روانی خواهد شد. تربیت کودك از دیدگاه آدلر در خانواده و اولین 

 افتد.اجتماع او اتفاق می

منظر روانشناسی آدلر بیان کنیم و علاوه بر  که تأثیرات جان بخشی بر مخاطب را ازسعی داریم در این پژوهش 
ارائه آمار انواع جان بخشی در کتاب هاي مورد بررسی( کتاب هاي داستان گروه سنی الف، ب، ج بین سال هاي 

تواند آموزه هاي رسد که جان بخشی میبه نظر می یرات آدلري آن نیز اشاره کنیم. بر میزان تأث ،)1394تا 1390
تی ملموس و تأثیر گذار به کودك انتقال دهد. شخصیت یک شیء یا حیوان ساده تر از شخصیت آدلري را به صور

انسان است و بیان مسائل از این طریق براي کودك ساده و ملموس تر خواهد بود. دیگر اینکه این آرایه ادبی ویژگی 
 ند.تواند مباحث نقص و کمال و جبران  را تأثیر گذار تر بیان کهایی دارد که می

 پرسش هاي تحقیق 3-1

 تواند داشته باشد؟ و این تأثیرات به چه میزان است؟جان بخشی چه تأثیرات آدلري بر مخاطب می .۱

 ها به کار رفته است؟انواع جان بخشی به چه میزان در داستان .۲

 شود؟ جان بخشی چگونه با حس آمیزي ترکیب می .۳

 فرضیه هاي تحقیق 4-1

موجب ملموس تر کردن نقص و کمال، آموزش جبران نقص ها و ایجاد علاقه رسد که جان بخشی به نظر می .1
دیگر نظریات در داستان ها و ایجاد علاقه اجتماعی بیشتر از  رسد که  هویت سازياجتماعی شود. به نظر می

 نمود داشته باشد. 
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را به شکلی نو در  انگاريانسان انگاري، حیوان انگاري و گیاه رسد که نویسندگان انواع گوناگون به نظر می .2
 دهد.  شترین میزان را به خود اختصاص میبیاشیاء انسان انگاري اند اما  داستان ها به کار برده

 حس آمیزي را وارد جان بخشی کند.  مبحثرسد که جان بخشی به یک حس بتواند به نظر می .3

 

 هدف تحقیق5-1

تحقیق بیان اهمیت جان بخشی و تأثیرات روانشناسانه آن از دیدگاه روانشناسی آدلر، براي مخاطب این هدف 
کودك است و بررسی اینکه در داستان هاي کودك دهه معاصر، جان بخشی به چه اندازه و در چه انواعی در داستان 

 هاي کودك به کار رفته است. 

 

 ضرورت تحقیق 6-1

به خصوص ادبیات کودك جدایی  ،رود و از ادبیاتکی از صورت هاي خیال به شمار میجان بخشی در آثار ادبی، ی
خورد، کمتر به تأثیرات آن پرداخته شده ناپذیر است. اما با وجود اینکه این آرایه همواره در آثار ادبی به چشم می

ان بخشی و آموزه هاي اهمیت جین سعی بر این است که به مخاطبان، به ویژه نویسندگان کودك، است. بنابرا
 روانی و اجتماعی آن را بیان کنیم. 

 

 پیشینه تحقیق 7-1

با توجه به بررسی هاي انجام شده، تا به حال پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است و پژوهش انجام شده به 
 بررسی جان بخشی از دیدگاه زبان شناسی پرداخته است:

هاي کودك، گروه سنی الف، ب، ج. پایان نامه ). بررسی انواع جاندارپنداري در داستان1391نادري فر، محبوبه. ( 
 کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. 

 گر آثار ادبی است:در زمینه روانشناسی آدلر نیز، پژوهش هاي انجام شده، تحلیل شخصیت از دیدگاه آدلر در دی

). تحلیل شخصیت هاي تاریخ بیهقی بر اساس نظریه شخصیت آدلر. پایان نامه 1392شهرابی فراهانی، راضیه. (
 کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان.

). بررسی شخصیت هاي اصلی داستان ضحاّك و سیاوش بر اساس نظریه شخصیتّ 1395حسن آبادي، نسرین. (
 کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواري.آدلر. پایان نامه 
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 روش تحقیق 1-8
لر آماري و گردآوري اطلاعات به روش کتابخانه اي است، و با مطالعه دقیق آثار آلفرد آد-تحلیلی ،روش این تحقیق

گروه سنی الف، ب،  1394تا  1390ریات او، در داستان هاي کودك سال هاي و بررسی جان بخشی از دیدگاه نظ
 ج، صورت گرفته است.  

 

 مراحل تحقیق 9-1

 50پس از گردآوري منابع مختلف در ارتباط با جان بخشی و روان شناسی آدلر، فیش نویسی انجام شد. سپس 
کتاب  15( ه چاپ رسیده اند انتخاب شدب 1394تا  1390کتاب کودك گروه سنی الف، ب، ج که بین سال هاي 

کتاب از میان کتاب هاي  10از میان کتاب هاي برگزیده جشنواره کتاب کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
دکان و نوجوانان، کتاب به طور تصادفی از کتابخانه مرجع کانون پرورش فکري کو 25داراي نشان لاك پشت پرنده و 

مبناي انتخاب کتاب ها، وجود جان بخشی در داستان ها بوده است. با توجه به اینکه برخی کتاب  .)انتخاب شده اند
لازم به ذکر داستان مورد بررسی قرار گرفته است.  100ها داراي چندین داستان متفاوت هستند، به طور کلی 

داراي ویژگی  90م دهه است که در مبحث جان بخشی و حس آمیزي هیچ یک از داستان هاي مورد بررسی در نی
  از این منظر قابل توجه است مورد بررسی قرار داده ایم.  که را 80مورد نظر نبوده بنابراین یکی از داستان هاي دهه 

پس از مطالعه کتاب ها و خلاصه نویسی و فیش برداري، انواع جان بخشی در کتاب هاي مورد بررسی استخراج و 
نی به طور کلی به سه دسته بی جان، حیوان و گیاه تقسیم بندي شد که هر دسته بندي شد. شخصیت هاي داستا

دهند. در هر یک از بخش ها، انواع جان بخشی، آمار و یک از شخصیت ها یک بخش را به خود اختصاص می
هایی انیل آدلري چند نمونه از داستان ها آمده است. لازم به ذکر است که براي تحلیل، داستنمودارها، و در آخر تحل

را که در آن شخصیت اصلی داراي جان بخشی مطرح شده در همان بخش و همچنین مهم ترین تأثیرات آدلري 
براي داستان در جدول ها مورد بررسی قرار گرفته اند.  100کل  آورده ایم و است، به عنوان نمونه از هر دسته

یت سپس به تأثیر جان بخشی در آموزش و ترب تحلیل داستان ها ابتدا مؤلفه هاي آدلر در داستان مشخص شده و
 آدلري مخاطب اشاره شده است.

 مشکلات تحقیق 10-1

عدم تخصص نگارنده در زمینه روانشناسی، یکی از مشکلات تحقیق است و ضروري است که وقت زیادي را به 
  مطالعه کتاب هاي روانشناسی آدلر اختصاص دهد. 
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 فصل دوم:
 

 

 مبانی نظري
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 دبیات کودكا 1-2

 ادبیات تعریف 1-1-2 

 کنیم: ها اشاره میتعاریف مختلفی از ادبیات در کتاب هاي مختلف آمده است که به برخی از آن

در آید؛ مجموعه تظاهرات هنري هر قوم که در قالب کلام ریخته شده است، ادبیات آن قوم یا ملت به شمار می« 
پود گذشته و حال آن قوم وابسته است و به همین سبب تا حد به فرهنگی که نتیجه ادبیات هر قوم الزاماٌ به تار و 

که خالق آن است. از  آفریننده آن است اختصاص دارد. یعنی منعکس کننده افکار و عقاید و مسائل قومی است
 .)1: 1354(ایمن و دیگران، » استینده بشر دیگر ادبیات نورافکنی بر راههاي آطرف 

ه طور کلی عبارت است از چگونگی تعبیر و بیان احساسات و عواطف و افکار به وسیله کلمات، ادب یا ادبیات ب« 
 .)63: 1383شعاري نژاد، (»در اشکال و صورت هاي گوناگون ازقبیل انشاء و خطابه ، نظم و نثر و...

کلام همراه با  ادبیات ، مجموعه بازتاب هاي آدمی در مقابل عوامل مختلف درونی و بیرونی است که به صورت«
کند؛ و یا مجموعه آثار ادبی یک سرزمین یا یک زبان یا یک دوره از تاریخ را ادبیات گویند تخیل و عاطفه بروز می

که به وسیله شاعران و نویسندگان یک قوم یا ملتی پدید آمده باشد. اثر ادبی مجموعه ایست از تجربه، احساس و 
 .)17: 1384(عزب دفتري، » شوددانه که به وسیله گفتار یا نوشتار، بیان میاندیشه هنرمند، آمیخته با تخیل هنرمن

تواند گیرد و میاحساسات دورنی هر ملت، هنگامی که در قالب کلام نشان داده شود، ادبیات نام میبه طورکلی 
ترکیبی از ذهن و زیان و احساس باشد. عدم وجود آن ملت باشد. اثري ادبی است که  نمایانگر تجربیات و فرهنگ

 هر یک از این موارد مانع از ایجاد اثر ادبی ماندگار خواهد شد. 

 

 ادبیات کودكتعریف  2-1-2 

ادبیات کودك شامل بخشی از ادبیات « د: سوینیچنین م کمال پولادي در کتاب خود درباره ادبیات کودکان این
پیش دبستانی تا پایان دوره نوجوانی مناسب تشخیص داده شده است، کتاب هاي است که براي کودکان از سن 

الیستی، داستان هاي علمی، شعر، و بسیاري نوشته هاي دیگر که رئ تصویري، قصه هاي فرهنگ عامه، داستان هاي
 .)23 :1384(پولادي، » انان مناسب است از این جمله انداز نظر چگونگی به طور خاص براي کودکان و نوجو

به طور مستقل در متون غربی ظاهر شده اما رشد آن در  18ادبیات کودکان اصطلاحی است که از نیمه دوم قرن 
قرن بیستم حاصل شده است. تعاریف متعددي که در مورد ادبیات کودکان وجود دارد برخاسته از نظریات گوناگون 
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ی قرار داد. عده اي که خط ادبیات کودکان را به دلیل توان مورد شناسایهستند. به طور کلی دو جریان فکري را می
کنند و در آن اهداف تربیتی و اخلاقی شناسند از خط ادبیات بزرگسال جدا میمحدودیت هایی که در کودکان می

کنند و عملاٌ اعتقادي به روند خلق در این ادبیات ندارند و معیارهاي زیبایی شناختی آن را به طور را جستجو می
دانند و معتقدند که عمل می "محدودیت و التزام"پذیرند. این گروه ادبیات کودك را عرصه محدود در این آثار می

 نوشتن براي کودکان باید از همان ابتداي خلق در چارچوب ها و قوانین از پیش تعیین شده صورت گیرد.

معتقدند  شته باشد. پیروان این نظریه خود را دابه دانند که باید ادبیات مخصوص در جریان دوم، کودك را انسان می
در هنگام گزینش آثار ی غیر قابل انکار است اما، که محدودیت در توان تمرکز حواس در کودکان و نوجوانان واقعیت

باید مورد نظر باشد نه در هنگام خلق آثار، زیرا خلق ادبی روندي است که تابع نوعی جوشش هاي سنی براي گروه
توان گفت ادبیات دانند . به طور کلی میمی "عرصه آزادي و اختیار"ست . این گروه ادبیات کودك را درونی ا

توان مورد توجه قرار داد، یعنی خلاق است کودکان ابتدا ادبیات است با تمام ویژگی هایی که در آن، نقد ادبی را می
حال با نیازها، علایق، توانایی ها و حوزه تجربه  و عمیق و از جوهر ادبی و ساختار هنري برخوردار است و در عین

 )56و  55: 1383ارتباط است. (قزل ایاغ،  هاي کودکان و نوجوانان در

آید که از چه زمانی بشر به این نتیجه رسید که کودك باید ادبیات مخصوص به خود در اینجا این سؤال پیش می
سابقه ادبیات کودك را به عنوان یک «  گوید: خودآگاه کودك میرا داشته باشد، کمال پولادي، درباره ادبیات 

برخی از اندیشمندان به متفاوت  18میلادي عقب تر برد. از نیمه قرن  18شاخه مستقل خودآگاه، نمیتوان از قرن 
بودن ذهنیت کودك و بزرگسال پی بردند و به تدریج با دگرگونی اجتماع و تحولات فکري، مفهوم کودکی به 

اخته شد. ادبیات خودآگاه کودك در چنین شرایطی پیدا شد و شروع به رشد کرد. منظور از ادبیات نیت شرسم
خودآگاه کودك، ادبیاتی است که نسبت به موضوع خود یعنی عالم کودکی شناخت به دست آورده است. افزودن 

شده اصل براي کودك آفریده نصفت خودآگاه هم تأکیدي است بر جدایی ادبیات نوین کودك با ادبیاتی که در 
 .)28: 1384(پولادي،  »است ولی براي کودك مناسب است

 

 تفاوت ادبیات کودك با ادبیات بزرگسال 3-1-2

اما در اینکه نویسنده کودك مسئولیت سنگین تري نسبت به نویسنده بزرگسال دارد، شکی نیست. در کتاب گذري 
 بر ادبیات کودکان بر همین امر اشاره شده است: 

 به طور کلی ادبیات بر دو اصل استوار است: «
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 کهنه.یعنی بکر بودن مطلب یا لااقل داشتن دیدي تازه نسبت به موضوعی  ،اصالت موضوع .1
 با سبک نگارش و موضوع مورد بحث.  الب با محتوا، یعنی هماهنگی محتواتناسب ق .2

هر اثري که فاقد یکی از دو اصل باشد، در واقع اثر ادبی نیست. در مورد ادبیات کودکان، اصل دیگري به اصول فوق 
مخاطبان این آثار در سنین  آید و چونشود و آن این است که،  این ادبیات براي کودکان به وجود میاضافه می

رشد فکري و عاطفی هستند، خالق اثر به خصوص وظیفه دارد با پیام خود، به رشد همه جانبه شخصیت کودك و 
نوجوان کمک کند. یعنی در واقع تعهد نویسنده خاص کودکان نسبت به خوانندگانش به مراتب سنگین تر از 

توجه داشته باشیم که هر چه براي کودکان و نوجوانان نوشته  نویسندگان ادبیات بزرگسال است. همچنین، باید
لبی علمی، در صورتی که داراي ویژگی هاي هنري باشد، ادبیات خوانده اعم از افسانه، شرح حال یا مط شودمی
ایمن (  »در این گروه به شمار نخواهند آمدهاي درسی و مطالبی که آموزش مستقیم دارند شود، بنابراین کتابمی

 .)3و 2: 1354و دیگران، 

توان گفت تمامی جنبه هاي هنري ادبیات بزرگسال، در ادبیات کودك نیز وجود دارد. زیبایی شناسی بنابراین می
 شود:ادبیات کودك یکی از مسائلی است که در دهه هاي اخیر به آن پرداخته می

زیبا، تراژیک و کمیک و پست و والاي کوشد جنبه هاي زشت و ادبیات کودك نیز مثل ادبیات بزرگسالان می«
دنیاي هستی را مورد جستجو، ارزیابی و بازآفرینی هنري قرار دهد. به این ترتیب دربهره گیري از این عناصر زیبایی 

تفاوت در این است که ادبیات کودکان این ویژگی ؛ لان و ادبیات کودکان تفاوتی نیستشناختی بین ادبیات بزرگسا
 .)30 :1384(پولادي،  »کندانه را در دنیاي کودکان جستجو و بازآفرینی میهاي زیبایی شناس

ادبیات کودك این ظرفیت و توانایی را دارد که ادبیات و هنر ناب باشد. ادبیات کودك به دلیل خصلت بازي دوستی 
لی تر و سازنده تر از برند و این لذت متعاو تخیل در بچه ها ،یکی از مصادیق هنر است، زیرا بچه ها از آن لذت می

یعنی اگر تخیل را از ادبیات کودك حذف کنیم، دیگر ؛ نوعی انبساط روانی استبه عبارتی دیگر لذت جسمی و 
 ) 65: 1389(حجوانی،  یک اثر هنري نخواهد بود و در واقع همین تخیل است که موجب لذت کودك خواهد شد.

زمان حاضر نزدیک شده از رویکرد آموزشی به رویکرد زیبایی  ادبیات کودك در جهان و ایران هر چه از گذشته به
رسد هم بستگی و همزمانی معناداري بین اولویت یافتن عنصر زیبایی در شناحتی نزدیک تر شده است. به نظر می

یعنی ) 121(همان: . در جوامع بشري وجود داشته باشد ادبیات کودك و به رسمیت شناخته شدن دوران کودکی
کند، زیرا دوران کودکی را بهتر بشناسیم، زیبایی شناسی در ادبیات کودك براي ما اهمیت بیشتري پیدا میهر چه 
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کودکان را همچون هنرمندانی کوچک خواهیم دانست که برخلاف انتظار ما، بر بسیاري از معبارهاي زیبایی شناسی 
براي کودکان سخت تر از نوشتن براي بزرگسال آگاهی دارند و خود از آن غافل هستند و یکی از دلایلی که نوشتن 

 است نیز، همین مورد است. 

ادبیات کودك به این علت که به مخاطبی خاص توجه دارد با رویکرد مخاطب محور سازگارتر است و دیگر اینکه 
ر در هن وجه زیبایی شناختی جزء ذات و سرشت ادبیات کودك است. یکی از استدلال هاي ما در اثبات ذاتی بودن

توان متنی ادبی را یافت که خالی از آموزش به مفهوم علمی آموزش این است که می ادبیات کودك و عرضی بودن
 )66و  65توان متنی را که خالی از زیبایی است ادبیات کودك نامید. (همان: اش باشد مانند هیچانه ها، اما نمی

 

 اهداف و ارزش هاي ادبیات کودك  4-1-2

 گوید:کند، دونا نورتون درباره اهداف ادبیات براي کودکان اینچنین میاهداف مختلفی را دنبال میادبیات کودك 

کند تا میراث هاي ادبیات براي کودکان، لذت و سرگرمی است. همچنین ادبیات کمک مییکی از مهم ترین ارزش« 
ها، براي ه فرهنگ خود و دیگر فرهنگهاي مثبت نسبت بفرهنگی خود را بشناسیم و آن را ارج نهیم. ایجاد نگرش

رشد فردي و اجتماعی ضروري است. ارزش دیگر ادبیات در رشد و پرورش و گسترش دامنه تخیل است به علاوه 
و رشد اخلاقی او اثري ژرف بر رشد زبانی کودك، رشد شناختی، رشد شخصیتی، رشد اجتماعی  ،اینکه ادبیات

  .)40-4: 1382(نورتون، »دارد

 :مختلفی براي ادبیات کودك بیان شده است اهدافدر کتاب گذري بر ادبیات کودکان نیز 

. از طریق ادبیات است که کودکان و اختن و دوست داشتن و ساختن محیط آماده کردن کودك براي شن-1«  
 -2 کنند. تجربه میبینند و ها را میشناسند و راههاي گوناگون روبه رو شدن با آننوجوانان مسائل مختلف را می
، ایجاد احترام به اصالت انسانی و میل به اعتلاي مداوم. خواندنی هاي کودکان و شناساندن کودك به خویشتن

کننده و سرگرم -3نوجوانان باید بتواند انواع نیازهاي روانی آنان را بشکافد، بپروراند و تا حد امکان برآورده سازد. 
موضوعات، اگر به نحو سرگرم کننده و لذت بخش به کودکان و نوجوانان ارائه بهترین افکار و  لذت بخش بودن.

(ایمن و  »و ایجاد عادت به آن علاقه مند کردن کودك به مطالعه -4نشود، هرگز تأثیر لازم را نخواهد داشت. 
هاي کودك یاؤشود رپرورش تخیل است که باعث میهمچنین از اهداف دیگر ادبیات کودك  .)4و 3: 1354دیگران، 
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یاها هستند که تعیین کننده زمینه فعالیت و موفقیت او در بزرگسالی خواهند ؤمیق تر و سازنده تر شود و همین رع
 بود.

 

 واکنش کودك  نسبت به ادبیات  5-1-2

واکنش کودکان نسبت به ست که حائز اهیمت است. از نظر دونا نورتون ا اي واکنش کودك نسبت به ادبیات مسأله
 کند: گیرد و به شکل هاي مختلف بروز پیدا میادبیات، تحت تأثیر عوامل مختلف قرار می

هاي گذشته، علاقه کنونی و انتظارهاي خود از داستان، عوامل محدود به خواننده: کودکان با توجه به تجربه .1
هاي گوناگون دارند. همچنین، کنند و نسبت به آن واکنشخوانند، برداشت میآن را به شیوه هاي گوناگون می

ها نو واکنش آرشد و پرورش زبانی، شناختی، شخصیتی، اجتماعی و اخلاقی در کودکان بر شیوه برداشت 
 نسبت به داستان تأثیرگذار است. 

عوامل محدود به متن: نوع ادبی، سبک، شخصیت پردازي، دیدگاه داستان، پایه انتزاع، میزان دشواري ساختار  .2
سطح بلوغ شخصیت اصلی از جمله مواردي است که بر گیرایی داستان و واکنشی که بروز داده  زبان، سن و

 شود تأثیرگذار است. می
گذارد. هنگامی عوامل محدود به زمینه متنی: فضاي ادبیات بر واکنش هاي کودکان نسبت به ادبیات تأثیر می .3

کوشند، کنند و در ترغیب کودك میمیکه بزرگسالان از گسترش واکنش کودك نسبت به ادبیات حمایت 
سازند، در حقیقت به و با فراهم آوردن انواع گوناگون آثار ادبی، کودکان را در تجربه هاي متفاوت سهیم می

 انگیزاند. زنند که واکنش کودکان را برمیایجاد فضایی دست می

آیند، اطلاعاتی است که به اجرا در می یهایکودك دو نوع واکنش نسبت به ادبیات دارد: نوع اول، شامل واکنش
آیند، مفاهیم تحلیلی شوند، راه حل هاي که به دست میشوند، نتایجی که حاصل میاست که به خاطر سپرده می

 گیرند. شوند و گزاره هایی که مورد ارزیابی قرار میکه به کار برده می

اندیشد و به چیزي درون کودك کند ، میمی بیند، حسنوع دوم، واکنش هایی است معطوف به آنچه کودك می
  )41و  40: 1382(نورتون،. کندشود و از او و جهان طبیعت حکایت میکه با آواي واژه ها بیدار می
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 انواع ادبیات کودك  6-1-2

 کند:کمال پولادي در کتاب بنیادهاي ادبیات کودك انواع ادبیات کودك را به این شکل تقسیم بندي می

 اسطوره  .1
 حماسه  .2
 افسانه  .3
  1قصه هاي پندآموز .4
 کتاب هاي تصویري  .5
 قصه هاي پریان  .6
 ی هاي علمی دانستن .7
 الیستی ئدانستنی هاي ر .8
 داستان هاي حیوانات  .9

پولادي این  گیرند.بر اساس این تقسیم بندي داستان هاي مورد بررسی ما در دسته قصه هاي پند آموز جاي می
قصه هاي پندآموز یا فابل ها، قصه هایی کوتاه اخلاقی و گاه تمثیل اند که در  «کند: قصه ها را اینگونه تعریف می

آفرینند و به این طریق پند زنند و حادثه میت چهره هاي مختلف حرف میئآنها حیوانات و گاه جمادات در هی
. این مشخصه بخشند. یک قصه پندآموز در واقع پند مجسم در قالب یک قصه خیال انگیز استمعینی را تجسم می

 .)42-39: 1384(پولادي،  »کندموز را از انواع دیگر جدا می(پند مجسم بودن) قصه هاي پندآ

تقسیم بندي ادبیات کودك در کتاب ادبیات کودکان نوشته بنفشه حجازي به این شکل است که ابتدا ادبیات 
هر دسته به انواع مختلف  تقسیم شود و سپس شعر تقسیم می -3غیر داستان  -2داستان -1کودك به سه دسته 

 شود.می

افسانه  شود که هر کدام انواعی دارد.داستان هاي کودك  به دو دسته داستان هاي واقعی و افسانه ها تقسیم می 
سیار بعید یا غیر ماجراهایشان امکان وقوع ب ،علت دارا بودن عوامل تخیلی بسیارهایی هستند که به ها داستان 

افسانه  -3افسانه هاي جدید  -2افسانه هاي عامیانه  -1شوند:افسانه ها به چند دسته تقسیم می .ممکن را دارند
 ) 128: 1377افسانه هاي علمی (حجازي،  -3هاي پر عجایب 

                                                           
۱ Fable  
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 گیرند:هاي مورد بررسی ما در دو دسته ي افسانه هاي جدید و افسانه هاي پر عجایب جاي میداستان

. کننداستفاده می خودي عامیانه در خلق افسانه هاي از طرح هاي افسانه ها ها،آننویسندگان هاي جدید:  افسانه
دهند و حکمت مجدداً به حیوانات عجیب ،غول ها و جادوگران ،حیوانات سخنگو و اشیاي سحر آمیز جان میها آن

 )156.(همان: دهنده میئبه خوانندگان خود ارادر این قصه ها را با برداشتی نو  پنهان

. تفاوت این افسانه ها خوردافسانه هاي پر عجایب: در این افسانه ها امور سحر آمیزي در کنار واقعیت به چشم می
هاست و گهگاهی سخن همه چیز برخاسته از دنیاي شگفتی این است که در داستان پریان 2هاي پریانبا داستان

هاي پرعجایب واقعیت و دنیاي حال منعکس است. همچنین تفاوت این آید. اما در افسانه از واقعیت به میان می
صورتی منطقی دارند که در داستان هاي مهمل  ن است که افسانه هاي پر عجایبافسانه ها با ادبیات مهمل ای

اینگونه نیست. در این افسانه ها موضوعاتی همچون: اسباب بازي هاي زنده، جادوگران مدرن، جابه جا کردن زمان 
نقل در  29-38 خلاصه :1356شوراي کتاب کودك، (. کنار دنیاي واقعی و.. وجود دارد و مکان، جهان عجایب در

  )157: 1377حجازي، 

 

 پیشینه ادبیات کودك در جهان 7-1-2

ها و تفسیرهایی که در هر عصر و دوره اي از ادبیات کودکان روند رشد ادبیات کودکان در جهان به برداشت«

که در عصر ادبیات شفاهی شود:  است بستگی مستقیم دارد. چهار مرحله مشخص در این روند دیده میشده می

کودکان در هر آنچه بزرگسالانشان به آن  بنابراین آن دوران کودکی، دوره تعریف شده و مشخص نبوده است، 
هاي ها و داستاناي پریان، حکایتشده اند. لالایی ها ، اسطوره ها، قصه هدسترسی داشته از طریق شفاهی سهیم می

حماسی و پهلوانی از آن جمله اند. در قرون وسطی با وجود خط و کتابت و سواد، به دلیل محدودیت کلیسا، تربیت 
کودکان نتوانستند از اندك به همین دلیل مدرسه اي کودکان که در رم باستان پایه ریزي شده بود گسترش نیافت، 

با گسترش آزاداندیشی و اهمیت یافتن دوران کودکی  قرن شانزدهم تا هجدهمیرند. هاي موجود بهره بگکتاب

ها براي کودکان، به تدریج کودکان در دایره توجه قرار گرفتند و کار گردآوري ادبیات شفاهی و مکتوب کردن آن
هایی پ، کتابادبیات کودکان را وارد دومین مرحله حیات خود کرد. در این دوران به دلیل گسترش صنعت چا

ها برگرفته از همان ادبیات شفاهی بود. در قرن هجدهم تحت تأثیر خاص کودکان شکل گرفت که محتواي آن
تغییر یافت و کودکی دوران مستقلی شناخته شد که باید کودك را تحت  هاي روسو، نگرش به کودکی کاملاً اندیشه

                                                           
۲ Fairy tale 
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دانمارکی  3"هانس کریستین اندرسن"، آغاز قرن نوزدهمر تعلیم قرار داد و او را به طبیعت انسانی اش رساند. د
اولین کسی بود که شروع به نوشتن براي کودکان کرد و ادبیات کودکان را وارد مرحله سوم، خلق با توجه به 
الگوهاي ادبی کهن، کرد. بعد از او در قرن نوزدهم و بیستم، نویسندگانی درپهنه جهان ظهور کردند که تمام توان 

اوج شکوفایی ادبی، تنوع موضوعی و کیفیت هنري آثار  ،قرن بیستمخود را در خدمت خلق ادبی قرار دادند. 

هاي جدید و انقلاب الکترونیکی، ادبیات کودکان در مخصوص کودکان شد. در پایان این قرن با گسترش فناوري
ها و ترفندهاي نور، صدا و رنگ در شرایط متزلزلی قرار گرفت. علی رغم آن، کارشناسان این حوزه با برابر جاذبه

راهکارهایی امیدوارند کتاب کودك با نوعی تجدید سازمان واقع بینانه و پذیرش این اصل که دیگر کتاب  پیشنهاد
شود، بتواند به حیات خود ادامه بدهد و رسالت خود تنها رسانه نیست و خواندن در کنار دیدن و شنیدن مطرح می

 .)96و 95: 1383قزل ایاغ،  ( »کودکان جهان است به دوش بکشد را که ایجاد نوعی تفاهم در بین

 

 پیشینه ادبیات کودك در ایران  8-1-2

ه کپردازیم. شواهدي در دست است براي بررسی تاریخ ادبیات کودك در ایران، نخست به دوره پیش از اسلام می«
به  شده اما خواندن، عملی همگانی نبوده است و دسترسی به تربیت کودکان توجه می دهد قبل از اسلامنشان می

هایی از ادبیات مکتوب، از مواد مکتوب تنها براي خواص میسر بوده و سهیم شدن توده هاي مردم در در بخش
 پهنه ادب عامیانه در خدمت کودکان بوده است.  گرفته است، ضمن آن کهطریق نقل شفاهی صورت می

ودکان و قائل شدن فراغت هفت سال ت تربیت کهاي بی شمار بر اهمیّها و توصیهدر دوره اسلامی علی رغم تأکید
هایی که بیشتر صورت گرفته بیشتر جهت تربیت دینی و پس از آن تربیت مکتبخانه اي اول حیات، همه تلاش

بوده است. سلسله هزار و اندي ساله آثار بزرگ ادبی نظیر شاهنامه فردوسی، قابوس نامه، کلیله و دمنه، گلستان، 
هاي لذت بخش و قابل درك براي کودکان خالی نبوده است، اما به ها و نکتهپیام مثنوي مولوي و موش و گربه، از

هاي وسیع مردم که دائم در معرض منازعات مختلف بوده اند، فرصت نهادي شدن سواد و دلیل شرایط دشوار توده
اپ به ایران دسترسی وسیع به منابع مکتوب براي همگان فراهم نیامده است. انقلاب مشروطیت و ورود صنعت چ

همگی سبب شد که  ،هاي تربیتی و تأسیس مدارس جدیدشدن اندیشه هاي آزادي خواهانه، نو،گسترش اندیشه
 121: 1383(قزل ایاغ،  »ج صاحب ادبیات مخصوص به خود شوندکودکان در مرکز توجه قرار گیرند و به تدری

 .)122و
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گنجینه اي از شعر و ادب و قصه هاي فرهنگ عامه و برخی قصه  ،ایران پیش از دوره مشروطهمعتقد است، پولادي 
در زمره ادبیات کودك  توان کاملاً کرده اند، اما آنها را نمیهاي پندآموز است که کودکان نیز از آن ها استفاده می

 به شمار آورد. ادبیات کودك قبل از مشروطه را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:

 شد.ندرزنامه هایی که براي شاهزادگان و امیرزادگان نوشته میادبیات خواص: مانند ا .1

تونند از آنها شاهنامه فردوسی و...که کودکان نیز می ادبیات کلاسیک: آثاري مانند گلستان و بوستان سعدي، .2
 بهره ببرند.

 ادبیات عامه: شامل قصه ها و متل ها و چیستان ها و....مانند هزار و یک شب و امیرارسلان. .3

یات کودك به معنی ادبیاتی که به طور مشخص براي کودکان آفریده شده به بخش اخیر تاریخ ادبیات ما تعلق ادب
دارد. جنبش مشروطه تحولات بسیاري را در آموزش وتربیت کودکان به همراه داشت. ادبیات آموزشی به عنوان 

ع به رشد کرد. مهدي قلی خان هدایت یکی از شاخه هاي ادبیات کودك زودتر از شاخه هاي دیگر پیدا شد و شرو
لیف کرد که شامل شعرهایی از أت تمأمور تهیه کتاب هاي درسی جدید براي کودکان بود که کتابی با حروف درش

یحیی دولت آبادي، ایرج میرزا و و نوشته هاي نویسنده بود. همچنین ترجمه آثار نویسندگان خارجی و بازنویسی 
نخستین کسی که کار او به طور خاص در ت. گرفاول با هدف آموزشی انجام میآثار کلاسیک فارسی نیز در وهله 

ار ذگرا بنیان که گاهی او است )(جبار عسگرزاده "جبار باغچه بان"شودهنري محسوب می-گروه ادبیات تخیلی
هجري به چاپ رسید مانند کتابچه  1308ادبیات نوین کودك نیز به شمار آورده اند. نخستین کتاب او که در سال 

 ) 98-92: 1384قشنگ جیبی نیوبري یک جنگ بود مشتمل بر شعر و سرود و چیستان. (پولادي، 

طه عطفی در ادبیات کودك ایران است که با تأسیس کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و همچنین نق 40دهه 
ها مترجمان و نویسندگان بسیاري به کار کودك علاقه کتاب کودك همراه است. در این سالشروع کار شوراي 

گزار شد. رهاي بسیاري بگردهماییشتري یافت و کنگره ها و فعالیت ها سرعت بی 60و  50نشان دادند. دردو دهه 
به بعد فعالیت هاي نویسندگان و مترجمان به صورت هاي مختلف ادامه داشته است. ازجمله: تهیه و  70از دهه 

تدوین فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، شرکت در کنگره ها و همایش هاي بین المللی، عضویت در هییت داوران 
 ) 47-40: 1377جایزه اندرسن و... . (حجازي، 
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 آلفرد آدلر 2-2

 زندگی خانوادگی و تحصیلات 1-2-2

محسوب  پایتخت اتریشدر ناحیه پنزینگ، که اکنون بخشی از شهر وین  1870فوریه سال  در هفتم 4آلفرد آدلر« 
در شهر آبردین اسکاتلند در حال  1937در خانواده اي یهودي به دنیا آمد و در بیست و هفتم می سال شود، می

ها را، به خصوص در سال هاي بنابراین وضعیت اقتصادي آنه بود مسافرت براي سخنرانی فوت کرد.  پدر او تاجر غلّ
یکی از برادران آدلر در  توان متوسط دانست. آدلر فرزند سوم از از هفت فرزند خانواده خود بود.میکودکی وي، 

یمی و بطه آدلر با پدر خود رابطه اي غیر رسمی، صمدوران خردسالی فوت کرد. بررسی ها نشان داده است که را
در مقابل با مادر خود چنین احساسی نداشت. رابطه او با برادر بزرگش در دوران مبتنی بر اعتماد بوده است؛ 

رسد که این روابط، تأثیر قابل ملاحظه اي در نظریه آدلر داشته است. پر تنش و اجباري بود. به نظر می ،کودکی
دچار نرمی استخوان  "د"هاي مهم زندگی آلفرد آدلر آن است که در کودکی در اثر کمبود ویتامینویدادیکی از ر

شده و پیش از چهارسالگی توانایی راه رفتن را از دست داد. همین موضوع انگیزه او براي پزشک شدن در بزرگسالی 
هاي را تغییر بدهند ولی همیشه در منطقهونت خود کشد. اگرچه والدین آدلر مجبور شدند که چندین مرتبه محل س

غربی یا شمالی حومه شهر وین باقی ماندند. این موضوع نقش مهمی در زندگی آدلر داشته است، زیرا او مجبور 
احساس متفاوت بودن با کودکان توانست بدون نبود در محله هاي مخصوص یهودیان در شهر وین زندگی کند و می

شدند، نتوانستند از این نظر براي وران، تندروهایی که موجب آزار و اذیت یهودیان میگر دوست باشد. در آن ددی
خانواده آدلر مشکلی ایجاد کنند. زندگی در حومه شهر باعث شد تا شکل حرف زدن او شبیه افراد تحصیل کرده 

غیر یهودیان احساس کند.  جامعه باشد. تجربه هاي اولیه زندگی او به گونه اي نبود که او تفاوتی میان یهودیان و
در واقع، او هیچ پیوندي با فرهنگ یا مذهب یهودیت نداشت ولی هیچ وقت تلاش نکرد خود یا دیگران را از پیشینه 

ها از هر نژاد یا گروهی ارتباط برقرار کند. که او به توانست به راحتی با همه انسانیهودي خود منحرف سازد. او می
ذیر، گوش نواز و قابل عرضه کلاسیک، علاقه داشت. خود او نیز صدایی خوب، انعطاف پ موسیقی، به ویژه موسیقی

 .)17و 16: 1383(علیزاده، » داشت

ها را توصیف کرده است. او خود را زشت رفتار آدلر در مدرسه مانند کسانی بود که بعدها احساس کهتري آن
دهد که این مسأله مهم ترین تأثیر را بر او داشته میبررسی ها نشان ساخت. پنداشت و در گوشه اي منزوي میمی

شد و افکارش به آسانی هاي شفاهی آشکار میهیجان پذیري وي بر اساس پاسخ هاي تردیدآمیزش به پرسشاست. 

                                                           
٤ Alfred Adler 
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نتایج تحصیلی وي در دبیرستان و دانشگاه نشان دهنده فکري است که به کندي متحول شده  ریختند. در هم می
 )305و 304: 1376چهارم زندگی به درخشش و کارآمدي رسیده است.  (دادستان، و در دهه 

در رشته پزشکی در دانشکده پزشکی وین که در آن زمان داراي موقعیت بسیار ممتازي بود،  1888آدلر در سال  
تنها، گفته مشغول به تحصیل شد. متأسفانه در مورد رابطه آدلر با استادانش اطلاعات چندانی در دسترس نیست. 

هاي داخلی بود، تأثیر پذیرفته است. ناتناگل ، که متخصص معروف بیماري ناتناگلشده که او از استاد خود، 

در نظر بگیرند، بیمار موجودي منزوي یا درمانده  "کل"گفته که بیمار را به شکل همیشه به دانشجویان خود می
اگر "گفته: ه عاطفی ایجاد کند. او به دانشجویان خود میاي جدا افتاده نیست. پزشک باید با بیمار خود رابط

این همان لحظه عبوري است که مشخصه زندگی آدلر به  "خواهید پزشک خوبی باشید، باید مهربان باشید.می
 )18و 17: همان(عنوان روان پزشک، درمانگر و فیلسوف بود. 

مشغول کار چشم پزشکی  1898خصوصی از سال ، به طور 1895پس از دانش آموختگی از دانشگاه وین در سال 
شد. او بعدها به پزشک عمومی و سپس به عصب شناسی روي آورد. از این دوره، با نوشتن کتابی در مورد سلامتی 

)، از جهت گیري اجتماعی خود خبرداد. شاید از این لحاظ بتوان او را پیشگام پزشکی صنعتی 1898خیاط ها (
 ) 44: همانمحسوب کرد. (

در آغاز قرن بیستم، آدلر پزشک عمومی بود. طی این زمان بسیاري از پزشکان و نیز بسیاري از صاحب نظران 
هاي ریافت که، ضعف در اندامآدلر د 1900دیدگاهی دوگانه درباره بدن درمقابل روان داشتند. با این وجود در اوایل 

 1902ت روان شناختی خاصی برخوردار است. در سال یّمدر بسیاري موارد از اه نامید، "حقارت اندامی"بدن، که او 
هاي بعد به طور روزافزون درگیر مطالعات او به گروه روان تحلیل گري پیوست و با فروید ملاقات کرد. او در سال

روان شناختی شد. براي چندین سال آدلر عضو فعال گروه فروید بود. با این وجود، خیلی زود به نظراتی درباره 
انجمن فروید  1911ت رفتار و انگیزه انسان روي آورد که به طور بنیادین با نظر فروید متفاوت بود. در سال ماهیّ

نامید می 5"روان شناسی فردي"به تقویت مکتب فکري خود که  1914و  1911هاي را ترك کرد و بین سال

موازنه روانی در ناتوانی اعضاي بدن  "نشریه اي به نام 1907) در سال 21: 1389پرداخت. (علیزاده و سجادي، 
 )426: 1348انتشار داد که اساس عقیده او در این اثر علمی وجود دارد. (سارتر،  "انسان
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متولد شد. دختر بعدي  1897در سال  6"والنتین"ازدواج کرد. اولین فرزند او دختري به نام  1897آدلر در سال 
به دنیا آمد و سپس دختر  1905در سال  8"کورت"متولد شد. تنها پسر او  1901بود که در سال  7"آلکساندرا"او 

متولد شد. او مانند پدرهاي معمولی نبود. هر یک از فرزندانش و نحوه تأثیرگذاري بر روي  1909دیگرش در سال 
نظریه او تأثیر قابل توجهی گذاشت. همسرش،  او، براي آدلر موضوعی قابل بررسی بود. این موضوع بر بخش تربیتی

 89در  1962آپریل  21گرفت.  ریسا در گفت به عهده میوظیفه اجراي راهنمایی هایی را که آدلر می 9"ري سا"
سالگی در نیویورك چشم از جهان فروبست. الکساندرا و کورت هر دو روان پزشک شدند. الکساندرا رییس انجمن 

 )20و  19: 1383ر نیویورك است. (علیزاده،روان شناسی فردنگر د

 

 آدلر و افراد مهم 2-2-2

پس از آنکه آدلر مطب خود را در خیابان پراتر در محله یهودي اختلاف نظر زیادي داشت،  10"فروید"آدلر، با 
از قبیل کردند که داراي شغل هایی نشین و براي طبقه پایین جامعه راه انداخت، اغلب بیمارانی به او مراجعه می

دست ه کارگر رستوران، بندبازان و نمایش دهندگان بودند. تمام این افراد معاش خود را از راه نیروي بدنی خود ب
ها به آدلر ضعف بدنی بود. مشاهده این بیماران بود که آدلر را به مفهوم پیش جبران آوردند و علت مراجعه آنمی

شود. یعنی مراجعان ناشی میعقیده آدلر و فروید از همین امر سازي رهنمون ساخت. یکی از دلایل مهم تفاوت 
درصد مراجعان فروید به طبقه مرفه جامعه تعلق داشتند.  75غلب از طبقه پایین جامعه بودند، در حالی که آدلر، ا

 )19: 1383(علیزاده، 

زندگی نامه نویسان  ، فروید از آدلر دعوت کرد تا به بحث هاي غروب چهارشنبه ها ملحق شود.1902در سال 
دلر در تأیید دیدگاه هاي فروید نوشته بود. اگرچه در بیشتر یل این دعوت دو مقاله اي بود که آمعتقدند که دل

(علیزاده، شود ولی در واقع آدلر همکار فروید بود نه شاگرد او. هاي درسی از آدلر به عنوان شاگرد فروید یاد میکتاب
1383 :44( 
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و غریزه جنسی است. بنا بر عقیده او اختلالات شخصیتی و رفتاري  11با فروید عمدةً بر سر لیبید اختلاف عمده آدلر
به نظر او رفتارهاي انسانی را  منبعث از نیروي جنسی  (عقیده فروید ) نیست بلکه باعث آن عقده حقارت است. 

آدلر  داند و آدلر خودآگاه را.تار مؤثر میکنند نه غریزه جنسی. فروید نا خودآگاه را در رفعوامل اجتماعی تعیین می
و یکی فطري بوده  گوید که میل به پیشرفت و برتري در انسان، ذاتی وکند اما میرا به کل رد نمیغریزه جنسی 

 )225و  224: 1378. (شمیسا، "حقارت"دردي به نام  استدرد اصلی از عوامل آن غریزه جنسی است اما عامل 

و تأکید  12تفرد فاعلی و عمل کننده است. تأکید فروید بر علیّ ،مفعولی و پذیرنده و از نظر آدلر ،از نظر فروید، فرد
است. زیربناي نظریه فروید فیزیولوژیک و زیربناي نظریه آدلر روان شناسی اجتماعی است.  13آدلر بر غایت شناسی

آدلر بر وحدت شخصیت اعتقاد دارد و کل نگر کند (نهاد، من، فرامن و...) اما فروید فرد را به اجزایی تقسیم می
دلر مردم نه خوب و ها را اهلی کند اما از نظر آد آنکناست. از نظر فروید مردم اساساٌ بد هستند و تمدن سعی می

نه بد هستند. اما چون موجوداتی خلاق و انتخاب گر هستند، ممکن است خوب یا بد بودن یا هر دو را انتخاب 
ن هستند اما ها بستگی دارد. از نظر فروید مردم قربانی زندگی غریزي و تمدّاب به سبک زندگی آنکنند. این انتخ

توانند محیط هاي درونی و بیرونی خودشان را شکل بدهند. از نظر از نظر آدلر مردم به عنوان انتخاب گرها می
یگر هم هستند. از نظر فروید زنان به خاطر ها با هم برابر و یارفروید مردم دشمن یکدیگرند اما از نظر آدلر انسان

کنند ورزند و زنان کهتر هستند اما آدلر اعتقاد دارد که زنان احساس کهتري میآلت مردانگی به مردان رشک می
 ) 34-36: 1383(علیزاده، کند. تحقیر میها را زیرا محیط فرهنگی آن

در این میان فروید  .مورد اشتراك آدلر و فروید استتأثیر تجربه هاي کودکی در رشد شخصیت، یکی از موضوعات 
کرد ولی آدلر بر تأثیر ادراك هاي کودکان از مجموعه خانواده و تقلاي تأکید می 14بر نقش رشد روانی و عقده ادیپ

 )21: 1383(علیزاده، ورزید. ها براي یافتن موقعیتی با اهمیت در آن، تأکید میآن

اولین بار مکانیزم هاي معروف زیگموند فروید را درباره نظریه یک جانبه جنسی و آدلر اولین کسی بود که براي 
عقده تخیلی ادیپ متزلزل ساخت و به جاي این طرحی که بر اساس علوم طبیعی بنا شده بود و در جهت ایدهآل 

ود اجتماعی را قرار داد که در آن یک موج "روانشناسی تفهیمی"یک روان شناس علمی بیو شیمی در حرکت بود، 
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فروید ناتوانی هاي عضوي را در جریان  )10: 1390شود.(راتنر، که در جهت ارزش ها در تلاش است نگریسته می
 )426: 1348داد. (سارتر، امور روانی دخالت نمی

را مطرح کرده است. وینگر  "انگار"است که فلسفه   "وینگر"یک از افرادي که بر دیدگاه آدلر اثر گذاشته است 
گفت واقعیت متعالی وراي درك انسان است اما براي هدف هاي علمی ناچار باید به هدف هاي محدود بسازیم. می

بینیم وجود ندارد. کنند هر آنچه را که ما میگفت برخلاف انتظار و بر خلاف آنچه که افراد غیر علمی فکر میاو می
این ار حقیقت دارند و کنیم که انگبه گونه اي استفاده میبلکه آن ها کارکرد موقتی یا لحظه اي دارند. ما از آنها 

وینگر و آدلر بر این باور بودند که این خیال ها در زندگی هر روزه ما به  نامید.می "خیال"حقیقت هاي محدود را 
بینیم می دانیم دنیا بهتر خواهد شد، یا هر چه کهکنیم که انگار میشوند . ما به گونه اي زندگی میکار گرفته می

 "غایت نگري خیال"همان است که هست، همه چیز یا خوب است یا بد و مواردي از این قبیل. آدلر این حالت را 
شود با این همه بر ینده مربوط میغایت شناسی موضوع است: خیال به آ نامد. منظور از غایت نگري، اشاره بهمی

ها وجود دارد. یکی ن خیالزندگی هر فردي، مجموعه اي از ای گذارد. از نظر آدلر در سبکزندگی اکنون ما اثر می
ها آن است که ما که هستیم و به کجا خواهیم رسید. در دیدگاه آدلر حتی رؤیاها از آن نظر ترین خیالاز مهم

 )11و10: 1383(علیزاده، هشیار هستند. یابند که نشان دهنده سبک زندگی و زندگی اهمیت ویژه می

ی گرایی در کشور رواج یافت که هاي جوانی آدلر، جریانی از ملّدر طول سالتأثیر گرفته است.  "مارکس"آدلر از 

ی گراها را به دو بخش تقسیم کرد: هاي دانشجویی، ملّیهودیان نیز به آن پیوستند. اما، جریان ضدسامی این گروه
تعداد خالفان مشارکت یهودیان در جامعه. مبخش دوم، و مشارکت یهودیان در جامعه  بودند طرفداران بخش اول، 

ها زیر تأثیر جنبش سوسیالیستی قرار گرفتند و از کارل مارکس کمی از دانشجویان راه دیگري را پیش گرفتند. آن
علاقگی آدلر نسبت رسد که بیروي آوردند. به نظر میگرایی گرایی به برنامه جهانیتأثیر پذیرفتند و بر خلاف ملّ 

کرد و گاهی هاي این افراد شرکت میی گرایی مصون ساخت. او در گردهماییهاي نژادي، او را در مقابل ملّبه تفاوت
در کنار او بود که پس از مدتی خانم آدلر نامیده شد.  "ریسا تیموفیا اپستین"دختر کوچک اندام و زیبایی به نام 

هاي او به خصوص در زمینه اقتصاد علاقه حرفقه مند شد ولی نسبت به برخی هاي مارکس علااو به بعضی حرف
اي نشان نداد. او از مارکس آموخت که چگونه پایگاه اجتماعی فرد، بی آنکه خود بر آن آگاه باشد، بر زندگی فکري 

هاي مارکس را گرفت و با گذارد. او در این زمینه نیز مارکسیستی تندرو نبود بلکه اندیشهو عاطفی او اثر می
هایی نو، متعلق به خود او و نه کس دیگر پرورده شود. ها فرصت داد تا اندیشهدر آمیخت و به آن شخصیت خود

 ) 19و 18: 1382(علیزاده،
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هاي فیلسوف آفریقاي  بوده است. همچنین آدلر از نوشته "فردریش نیچه"هاي تأثیر اندیشه  تحت آلفرد آدلر

تأثیر پذیرفته است. یان اسماتس معتقد بود که براي شناخت افراد باید آنها را به شکلی  "یان اسماتس"جنوبی 

روانشناسی "کلی و یکپارچه و در محیط و بافت زندگی مورد بررسی قرار داد. درست بر همین اساس بود که آدلر نام 
 را بر رویکرد خود گذارد.  "فرد نگر

ها داراي تفاوت فاحشی با هم دارند، با این حال نظریه هاي آن "زکال راجر"اگرچه شیوه هاي درمانی آدلر و 

 ) 37: 1383(علیزاده، وجوه مشترك فراوان است. هر دو نظریه پدیدار شناختی، هدف گرا و کل نگر هستند. 

عاطفی او -کند که روان شناسی عقلانیهمگرایی هاي بسیاري دارند. الیس ابراز می "الیس "نظریه هاي آدلر و 
 )37: 1383وازي نظریه آدلر است. (علیزاده،م

 گفته است. کند که آدلر درست میرود بیشتر فکر میگفته است که هر چقدر سنش بالا می "مزلو"

 )13و12: 1383(علیزاده، . او بودز فکر که آدلر نخستین تأثیرگذار بر طر نیز گفته است "جولین راتر"

دانست. بدون انکار، او نقش عمده اي در اصلی اندیشه هاي خود می همیشه آدلر را منبع "رودولف درایکورس"
نظریه و کاربست روان شناسی فردي داشته است. کمترین نقش نظري او روشن و منظم سازي نظریه آدلري است. 

 ) 17، 1389( سجادي و علیزاده: 
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 روان شناسی فردي آدلر 3-2-2
روان شناختی است. نظریه او  -شناختی، تحولی و اجتماعی روان شناسی فردي آدلر یک نظریه شخصیت است که

کل نگر، غایت شناسانه و اجتماعی است. اگرچه نظریه آدلر داراي مفاهیم اساسی و منحصر به فردي بود، مفاهیم 
 تغییري نکرده ولی با این حال این نظریه در سه مرحله مشخص بسط یافت. 1937و  1912آن بین 

هاي اندامی هتري اندامی را به فرآیندهاي روان شناختی ربط داد. او مشاهده کرد که نقصطی دوره اول آدلر ک« 
ها را به دستاوردهاي توانند این نوع نقصبه تنهایی تعیین کننده رفتار نیستند، و از دید دیگر، برخی اشخاص می

شوند. او این تفاوت هاي فردي جبرانی تبدیل کنند در حالی که اشخاص دیگر از نظر عملکردي ضعیف و ناتوان می
بعدها، در دوره دوم تدوین نظریه اش، او بیشتر   را به عنوان انعکاس فرآیند خلاق و آزادي انتخاب درنظر گرفت.

، آدلر تأکید کرد که باید بر احساس کهتري و کمتر بر کهتري اندامی تمرکز کرد. طی این دو دوره در تحول نظریه
  کهتري اندامی و بعد احساس کهتري.اول، ش به عمل آید:چیز تلابراي غلبه بر دو 

انگیزه اي انسانی، جهانی و بنیادین است و اینکه این  "میل به قدرت "کرد که دوم گاهی ملاحظه می هدر دور
ی به مهتري تري براي دستیاباین وجود، او اغلب بر تلاش کلیمیل، ابزار اولیه غلبه بر احساس کهتري است. با 

شخصی تأکید کرد که با تلاش  "منفی"تلاش براي قدرت. در این هنگام او بر احساسات  کرد تا صرفاًتأکید می
تا زمان مرگش  1920شد برآن غلبه کرد. در دوره سوم، یعنی اواخر دهه شخصی می "مثبت "براي دستاوردهاي 

 این تأکید تغییر کرد. 1937در سال 

شخصی براي مهتري را که نوعی فرآیند عمودي اجتماعی است، کاهش داد و بر  لاشدر دوره سوم، آدلر اهمیت ت 
شخصی فراتر  "پایین تر"شخصی و  "بالاتر"تلاش افقی اجتماعی براي برابري و همکاري تأکید کرد و از مفهوم 

یعنی داشتن به اجتماع انسانی  "متعلق بودن "رفت. در این دوره آدلر معتقد شد که انگیزه بنیادین همه افراد 
 ).23و22: 1389(علیزاده و سجادي، » شري استموقعیت و مشارکت در رفاه جامعه ب

توان گفت که آدلر در ابتدا با بررسی افرادي که نقص عضو داشتند اما توانسته بودند تا در توضیح این سه دوره می
ادل کنند، به وجود اختیار و آزادي انتخاب در انسان اعتقاد پیدا کرد و در مرحله خود را متعحدودي توانایی هاي 

وجود دارد که اگر جبران انسان دوم متوجه شد که این نقص ها، تنها نقص اندامی نیستند بلکه نقص هایی در درون 
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اجتماع بررسی کرد و هدف  را در کنار 15نشود باعث بروز بیماري هاي روانی خواهد شد، و در مرحله سوم، آدلر فرد
 او رفاه جامعه و مشارکت تمامی انسان ها بود. 

هاي جسمی کمک به طور خلاصه ، در اوایل قرن بیستم، آدلر زمانی که به عنوان پزشک به بیماران داراي بیماري
 1910حدوداً بین ترده تر که نی بر کهتري اندامی بود. نظریه گسه کردکه مبتروان شناختی ارائکرد، نظریه اي می

تواند براي غلبه بر احساس کهتري هایی متمرکز بود که فرد میه شد، بر شخصیت و تحول کودك و راهارائ 1920و
او بر نیاز بنیادین هر شخص به تعلق به اجتماع انسانی و  1937و تا  1920ها تلاش کند. اواخر دهه راه از آن

عتقد بود که تلاش فردي به سمت مشارکت است، در حالی که اجتماع احساس داشتن یک جایگاه تأکید داشت. او م
آل برود. بنابراین تلاش صعودي کند از منفی (پایین تر) به مثبت ( بالاتر) و به سمت نوعی کمال ایدهتلاش می

دیعه مشخصه گروه است، در حالی که تلاش افقی مبتنی بر برابري و همکاري به طور بالقوه درون همه افراد به و
تواند مشارکت داشته باشد، بر اساس نهاده شده است. تنها زمانی که فرد احساس نکند که جایگاهی دارد و می

عقاید اشتباه سعی خواهد کرد با تلاش جهت رسیدن به مهتري بر احساس کهتري غلبه کند. (علیزاده و سجادي، 
 )24و 23: 1389

گونه اي کل نگر، موجودي ط آلفرد آدلر بنا گذاشته شد انسان را به که توس (روانشناسی فردنگر) روان شناسی آدلري
کند. این بیند که در میدان پدیداري خویش به سوي اهداف خیالی حرکت میول و در حال شدن میخلاق، مسئ

شود. دارد که برخی اوقات سبک زندگی فرد در اثر احساس کهتري موجب خود شکست دهی مینظریه ابراز می
بدین معنی که فرد به دلیل احساس کهتري (احساس حقارت یا نقص) و در جبران آن، یک  )15: 1383ه، (علیزاد

شود تا انتظارات خود را برآورده سازد، بنابراین گیرد اما موفق نمیسبک زندگی ایده آل براي خود در نظر می
 شود. احساس حقارت او شدید تر شده و دچار خود شکست دهی می

 "اشدنی تقسیم ن " هر شخص اشاره دارد. هر شخص یک واحد شناسی فردي به کل غیر قابل تقسیمنام روان 
شناسی آدلر حاکی از مخالفت با فرآیندهاي اجتماعی و کند. نام روانکامل عمل می است که به عنوان موجودي

 تباط متقابل بین فرد و جامعهفرستد. بلکه، آدلر ارروان شناسی اجتماعی نیست، و فرد را به جنگ با اجتماع نمی
ه هنگامی که برخی صاحب نظران ب د در یک زمان است.ت فرتمرکز بر تمامیّرا قبول دارد. مقصود از این نام، 

هاي شخص در درون فرد خصوص فروید، بر یک شخصیت تقسیم شده تأکید داشتند، با این فرض که بخش
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هاي جداگانه ساخته نشده بود، بلکه در عوض شخص به عنوان کشمکش درونی دارند، براي آدلر، شخصیت از بخش
  )24: 1389دهد. (سجادي و علیزاده،یک کل خود را با جهان خارج تطبیق می

رود و تک تک رفتارهایش بنابراین فرد گرچه جزئی از اجتماع است اما در درمان آدلري، یک کلیتّ واحد به شمار می
  بیانگر شخصیت کلی اوست.

پردازد خواه به خاطر خود آنها و یا به خاطر اینکه امکان شناسی فردي مخصوصاً به مطالعه روان کودکانه میروان 
بر وحدت شخصیت متکی است و به مطالعه این روانشناسی،  .کندرفتار بزرگسالان را فراهم می مطالعه منش و

 )19: 1378کند. (آدلر، پردازد که شخصیت انسان براي رشد و تکامل خود میتلاش و کوششی می

روان شناسی فردي، با تکیه بر یکپارچگی شخصیت انسان خط ابطالی بر نظریه غرایز کشید و به محدودیت و انقیاد 
سهم در ) 275: 1390او در نظام اجتماعی رسید. (راتنر،  "سهم"انسان پایان داد و از این مقوله به مسأله مهم 

 قش مهمی در پیشبرد اهداف جامعه و رفاه اجتماعی دارد. اجتماع به این معنی است که فرد ن

به طور کلی نظریه آدلر، کل نگر، غایت شناسانه و اجتماعی است. بسیاري از عقاید اصلی آدلر مانند: عقل سلیم، 
منطق شخصی، احساس کهتري(احساس حقارت)، دلسردي و دلگرمی، منظومه خانوادگی، تکالیف زندگی و... 

 )26: 1389ماهنگ با این سه اصل اساسی منطبق هستند. (علیزاده و سجادي،همگی به شکل ه

 کنیم: حوزه تقسیم بندي می 5در این پژوهش روانشناسی آدلر را  به 

 انسان ( شامل روان، رفتار و منش انسانی) .1
 احساس حقارت .2
 زندگی .3
 اجتماع .4
 یا تخیل و رؤ .5
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 انسان 1-3-2-2

 شخصیت  16وحدت 2-2-3-1-1

موعه روانی کودکانه و تمام شخصیت اوست اگر به آنچه در پشت از کودك سر بزند به مفهوم مجی که هر عمل
ماند این پدیده همان وحدت شخصیت نامیده رفتاري نهفته است پی برده نشود چنین رفتاري غیرقابل فهم باقی می

 )36: 1378شود. (آدلر، می

شود. شود. وحدت شخصیت در وجود انسانی دیده میمی رفتار فرد تحت تأثیر وحدت شخصیت برانگیخته و رهبري
هر انسان به عنوان خلاق شخصیت مخصوص خود، مثل هر خلاقی نه از هرگونه خطا و اشتباهی مبري است و نه 

 )20و 19ه شکننده و ناقص. (همان: در شناخت روح و جسم کاملا صلاحیتدار، موجدي است ضعیف، فوق العاد

تعیین کننده این ؛ ت تقسیم ناپذیر قابل توجیه استه شخصیت انسانی به صورت یک کلیّآموزد کآدلر به ما می
این واحد یک قدرت مستقل است که خود تعیین  ؛واحد نه کیفیت هاي بیولوژیک است و نه اوضاع محیط پیرامون

گیرد ولی این میباشد. البته نباید فراموش شود که انسان برحسب تأثرات داخلی و خارجی شکل کننده خویش می
اصل مطرح است که آدمی تا اندازه اي واجد آزادي است که ناهمواري هاي زندگی را به شیوه دلخواه هموار سازد. 

د. انسان در سلامتی کرایی در همه تظاهرات زندگی را مطرح میهمیشه آینده گر ،آدلر در این آزادي درونی انسانی
زندگی به دست  یش است و اختیار خود را در خطاهاي کم و بیش بزرگو بیماري شکل دهنده چاره و بیچارگی خو

  )23و 22: 1390(راتنر، دارد. 

البته در بحث احساس حقارت خواهیم گفت که گاهی علت حقارت، تأثیرات محیطی است اما به عقیده آدلر، فرد 
مختار است که از محیط پیرامون تأثیر بگیرد یا نگیرد و به همین دلیل است که افراد متفاوت در شرایط یکسان، 

 جبران هاي متعددي براي احساس حقارت خود خواهند داشت. 

 

 روان انسان  2-1-3-2-2

از نظر آدلر(روان) پدیده اي نیست که به قول پیروان متافیزیک از دنیاي فوق طبیعت آمده و در زندان جسم گرفتار 
مورد توجه است و به عنوان عضوي دفاعی  -زندگی عادي و جري –شده باشد. روان از نقطه نظر حوادث زندگی 

گیرد. به طوري که هر یک از تظاهرات روانی طوري خود را رار میحمله کننده اطمینان بخش و حافظ مورد نظر ق
دهند که انگار هدفشان در جهت برقرار ساختن تعادل و برتري جویی قرار گرفته است. بدین گونه این نشان می
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آید گیرد یعنی به صورت یک فکر راهنما در میهدف براي شخصیت انسانی شکل یک شخصیت ایده آل به خود می
ر آن فرد پیوسته براي غلبه بر کوتاه دستی و دشواري هاي خاص خود در تلاش است. طبیعی است همان که د

هدفی خاص  ،شود. در زندگی فردگونه که انسان هاي بسیار و متفاوت وجود دارند، هدف هاي بسیار هم دیده می
دهد که در آن غلبه بر مسایل نوعی آزمایش انجام می ،پذیرد و بر حسب یکتایی وجودشخودش رشد و توسعه می

توان بر اساس جمله آخر می  )29و 28: 1390. (راتنر، شودمطرح می -هاي دیگرهستی او و انسان -مشترك هستی
گفت که روان افراد وظایف متفاوتی با هم دارند زیرا روان هر کس بر اساس ویژگی هاي خاص همان فرد، به جبران 

 کند. او اقدام می و غلبه بر مسائل هستی پیرامون

 

 خود خلاق 3-1-3-2-2

کند. اعمال و رفتار ما تحت تأثیر خود خلاق، اصل خود سازمان دهنده است که ماهیت متمایز رفتار ما را تعیین می
  )44: 1391شود. (یوهانسن، یادگیري، انتخاب و گزینش از میان راه هاي گوناگونی است که به ما عرضه می

همچون کارگردانی در جامعه را هر فرد سازد، گویا آدلر، خواهد میکس خود را آنگونه که می به این معنی که هر
 سازد.   خواهد میگونه که میه فیلم زندگی خویش را همانگرفت کنظر می

 

 خودآگاه و ناخودآگاه  4-1-3-2-2

و تمایز زیادي بین این دو نیست.اگر در نظریه آدلر، خودآگاه و ناخودآگاه نسبی هستند، قطعی و خیلی واضح نیستند 
ها تر به اجرا درآوریم، آنگاه بیشتر احتمال دارد که از آنها را مؤثرهداف اعمالمان به ما کمک کند تا آنآگاهی از ا

آگاه باشیم و اگر دانستن مقصود اعمالمان قرار نباشد به ما کمک کند یا حتی مانع کارآمد تر بودن ما در دستیابی 
  )62: 1389هدفمان باشد، آنگاه احتمال دارد از آن مقصود آگاه نشویم. (علیزاده و سجادي، به 

، روان 18و ناهشیار 17کند. این موضوع نشانگر آن است که تمایلات قطبی هشیارآدلرجزء را به نفع کل نگري رد می 
هاي ذهنی کل فرد یعنی، فرد هو بدن، گرایش و اجتناب، دوسوگرایی و تعارض بی معنا هستند مگر به شکل تجرب

کنند. از دید مشاهده کننده کند که گویا روان هشیار و ناهشیار به دو سمت متفاوت حرکت میبه گونه اي رفتار می
هاي فردي و سبک زندگی هستند. هشیار و ناهشیار هر بیرونی ، تمام کارکردهاي بخشی ، کارکردهاي تابعی هدف
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: 1383کند. (علیزاده،هاي شخصی متعالی تر استفاده میها براي هدف از آن دو در خدمت فرد هستند و فرد
 )23و22

 عمل و منش انسان  5-1-3-2-2

تصویر تعمیم "کند. بدین نحو که هر فرد بر حسب رویارویی با زندگی و عقایدي که نسبت به آن دارد، عمل می
ه است محتواي عقیده اي از موجود،  درباره خود و او که از دوران دور تجربیات کودکی شکل گرفت "یافته زندگی
 توان به نقش مهم تربیت دوران کودکی پی برد. در اینجا می )29: 1390باشد. (راتنر، دنیایش می

» ین احساس تعاون و تلاش ارزشجوییمی موجود باست از یک حالت آمیزش محکم و دائ منش انسان هم بازتابی«
 .)47: همان(

  »بلکه تغییر و تحول انگیزه هاست تغییر رفتار تأکید دارند اما هدف اصلی آنها تغییر رفتار نیستگراها بر آدلر«
  .)62: 1383(علیزاده، 

کند که احساس همکاري با جامعه و تلاش براي جبران هر دو تعیین کننده منش فرد این دو عبارت بیان می
و رفتار درستی نخواهد داشت  اجتماع تعاون ندارد، منشهستند. فردي که در پی جبران نقص خویش است اما با 

ن نکرده، کار مفیدي براي جامعه انجام نخواهد فردي که با اجتماع تعاون دارد اما نقص خویش را جبرابالعکس و 
کنند و از همه مهم تر بنابراین تعاون با اجتماع و جبران به هم آمیخته و هر دو رفتار و منش را اصلاح می داد؛

 . شته باشدبه عمل و منش خود اعتقاد دا ،از درون باید فرد ینکها

 
 علیت 6-1-3-2-2

ت مربوط به ها نوعی رابطه ضروري وجود دارد ولی در بین عقاید نادرسبین اعمال و رفتار عینی و مفهوم مطلق آن
نظرهایی بستگی دارند کنیم به نقطه گیریم و انتخاب می. جهت هایی که در پیش میآن چنین رابطه اي نیست

دید افراد نسبت به مسائل است یعنی از نظر آدلر  که نسبت به وقایع و حوادث داریم و نه به خود وقایع و حوادث.
 )42و  41: 1378(آدلر،  که اهمیت دارد. 

ت هاي عینی ال فرد به طور مستقیم مبتنی بر موقعیّماعگیرد. یعنی در ذهن فرد شکل می، ت ذهنی استعلیّ

منطق  "ت ها بنا شده است. بر همین اساس، آدلرگرایان درصدد فهم نیست بلکه بر تفسیر شخص از آن موقعیّ

عبارت است از: تفسیري از وقایع درك  "دریافت "هستند.  "دریافت هاي فرد"هر شخص و شناسایی  "شخصی
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خورد، اما بر اساس کست میبراي مثال فردي در یک رابطه عاشقانه ش) 44: 1389شده.  (علیزاده و سجادي، 
دهد، اما فرد دیگري با تجربه همین آن را تجربه اي دانسته و به زندگی ادامه می ،له داردهایی که از مسأدریافت

 شود. له از عشق کناره گرفته و از جنس مخالف خود زده میمسأ

 »ها مطرح کرده اندي است که آدلري فرض مهم فلسفی دیگر ،معتدل 19جبرگرایی«گوید: یوهانسن می
. جبرگرایی معتدل یعنی آدلري ها نه به اختیار کامل انسان اعتقاد دارند و نه اختیار را به )44: 1391یوهانسن،(

  کنند.  طور کامل رد می

 

 خطا  7-1-3-2-2

درباره زند، مربوط به عقیده اشتباه آموزشی انسان طبیعتاً شر و شیطان صفت نیست و اگر خطایی از او سر می
تواند خود را تغییر دهد، است. اما به طور کلی مسأله خطا نباید مورد یأس او گردد. او می -طریق زیست-زندگی

توان در اینجا می) 25و  24: 1390آزاد است که سعادتمند شود و دیگران را از این سعادت برخوردار سازد. (راتنر، 

اساس روان شناسی فردي بر  "مسئولیت"با طرح مسئله «ند. داگفت که آدلر انسان را مسئول اعمال خویش می

 ).275: 1390(راتنر، » کنداتکا می "تربیت"

یک بدي و هر زشت یک زیبا در مقابل دارد. پیشرفت عالم انیت هیچ چیز تنها نیست؛ هر خوبی، در تاریخ انس
بنابراین آدلر جهان را  خود دور سازد.شود مگر اینکه انسان سعی کند خطا و بدي را از انسانیت امکان پذیر نمی

به این دلیل است که خواسته ایم  ،اگر تا به امروز به تکامل حقیقی نرسیده ایم داند و معتقد است کهمتعادل می
  )431: 1348ایده آل باشیم و به جاي حقایق به دنبال فرض موهوم رفته ایم. (سارتر، 

 

 حقارت2-3-2-2

 20احساس حقارت 2-2-3-2-1

گوید: انسان بودن عبارت از این است که احساس ناتوانی داشته داند. او میآدلر ناتوانی را دلیل تکامل انسان می
ان انسان تنها هباشد تا بتواند موازنه خود را برقرار سازد. انسان بودن دلیل احساس ناتوانی است. زیرا در این ج

بیند که باید از آن استمداد ا در مقابل خود عواملی نیرومند میآید هیچ چیز ندارد امنیست ، روزي که به دنیا می
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ارات که ناتوانی خود را با جاذبه عمومی کند. مانند سیّکند و اجتماع نیز با نواقص وجود خود ناتوانی او را جبران می
  ) 429و  428: 1348کند. (سارتر، یکدیگر جبران می

خود را در آن حقیرتر احساس کرده باشد، آمادگی بیشتري دارد که در به قول آدلر هر کس به تناسب حالتی که 
شخصیت ایده آلی خود عامل ایمنی را تشدید کرده و توقعات بیشتري از آینده داشته باشد که طبعا دسترسی به 

جربیاتی که ماند و از سویی با تشوند او درمیآن از محالات است و از آنجا که این توقعات و انتظارات برآورده نمی
نهد. اما باید کند، وا میاز گذشته به دست آورده است، حل مسایل زندگی را که یکی بعد از دیگري چهره می

ها با گیرد تا آنکه آنیعنی آنقدر تجربیات خود را به کار می "کند هر انسان به سهم خود تجربه می"دانست که 
 )30و 29، 1390طرح زندگی اش به سازش درآیند. (راتنر: 

و این دقیقاً متفاوت با  نهدپا به زندگی می "احساس کاستی"کودك انسان نه با باروبنه اي از امیال و غرایز بلکه با 
  )276: 1390(راتنر، اعتقاد فروید است. 

منظور آدلر از اشاره به احساس (احساس کهتري، احساس حقارت، احساس کاستی)، نوع طرز تلقی و نوعی نگرش 
  )22: 1389نه فقط هیجان یا حس. (علیزاده، سجادي، بود و 

واژه رسد که زیرا به نظر می استفاده خواهیم کرد، "نقص"واژهاز  اغلبالبته در این پژوهش به جاي این واژه ها، 
در حقیقت  "نقص"توانند مفاهیمی خلاف آنچه مدنظر آدلر است را نیز بیان کنند. واژه حقارت یا کهتري می هاي

 "حقارت"، "کاستی"، "نقص"بنابراین واژه هاي ادامه دهنده نقص اندامی است که آدلر کار خود را از آن شروع کرد. 
 پژوهش به کار رفته است.  همه به یک مفهوم هستند، با این تفاوت که دو واژه اول، تنها در این 21"کهتري"و 

مکان توسعه براي انسان موقعیت و ا پیامدهاي جهان واقع) یا احساس حقارت، ترس از زندگی( هستی و  بنابراین
ترس از زندگی به  سازد و انسان در راه سیر تکامل خود مجبور است که دست به فعالیت هاي سازنده بزند.میرا 

کند تا این معنی است که فرد از اینکه از بقیه کهتر باشد و مورد تحقیر قرار بگیرد واهمه دارد، بنابراین تلاش می
  )40: 1390(راتنر،  به بقیه ثابت کند که کهتر نیست.

ال اگر کسی براي مث است که خارج از طبیعت است. 22"عقده حقارت"ناتوانی عضوي یک امر طبیعی است واین 
کنم که این حالت طبیعی است، اما اگر کنار بکشم و احساس حقارت می ،ورزم مرا مسخره کندکه به او عشق می
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پس هنگامی که فرد از  بیماري روانی است. کنم دچار عقده حقارت شده ام که یکاز روابط عشقی صرف نظر 
 )430و 429: 1348(سارتر،  است.جامعه دور شود نشانه این است که به عقده حقارت دچار شده 

تواند بدون احساس کهتري هنوز هم انسان می از نظر آدلر عقده حقارت عیب است و احساس حقارت یک صفت.
توان در اینجا می )54: 1383(علیزاده، که حقیر باشد احساس کهتري بکند.  واقعا حقیر باشد یا در مقابل بدون آن

کند که نقص دارد، در در کهتري خیالی، فرد گمان می  را مطرح کرد. "کهتري حقیقی"و  "کهتري خیالی"

 فرد دچار نقص شده و باید درصدد جبران آن باشد. صورتی که دچار نقص نشده است. اما در کهتري حقیقی 

 

 علل احساس حقارت 2-2-3-2-2

 عجیبسه علت براي کهتري وجود دارد: تأثیر محیط، کهتري واقعی، صفات یا خصوصیات 

کند. این اتفاق، با مقایسه کودك با دیگران گاهی اوقات خانواده، احساس کهتري را که امر عادي است تند و تیز می
افتد. در مدرسه نیز ممکن است مربیان و شاگردان یا هیچ شمردن او توسط خواهران و برادران بزرگتر اتفاق می

مستقیم، سرزنش کنند. در حوزه هاي اجتماعی، رقتبت بین قوي، شاگردان ضعیف را به طور مستقیم یا غیر 
تواند موجب کهتري خانواده هاي شود. محیط اجتماعی میکارکنان و انتطار بیش از توانایی فرد، موجب کهتري می

کارگري و فقیر و کودکان کار باشد. از طرفی کودکانی که در خانواده عزیزدردانه هستند و همیشه در موقعیت هاي 

 نامیم.می تأثیر محیطان بوده اند نیز احساس حقارت زیادي دارند. تمامی این علت ها را آس

افراد معلول و بیماران روانی که از کهتري خود در محیط، تمسخر گاهی اوقات کهتري بدنی و روانی وجود دارد، 

 کهتري واقعیین رنج به علت برند، از این دسته هستند و ادیگران و بی صبري و کم حوصلگی والدین خود رنج می
 است.

که جنبه یک ز صفات یا نشانه ها و یا خصوصیات غیر عادي و عجیب در یک فرد، بدون آنگاهی اوقات، پاره اي ا
شود. خصوصیاتی نظیر: خال، زشتی، چاقی و لاغري، فرم کهتري واقعی داشته باشد، موجب تمسخر دیگران می

 )24-29: 1358(منصور، است.  صفات یا خصوصیات عجیبصورت و بدن و.... این نوع از کهتري به دلیل 
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 23جبران 2-2-3-2-3

 آدلر دو نظریه و دو عقیده اصلی دارد:

 آید. یعنی انسان با حقارت اندامی به دنیا می نظریه اول: انسان داراي اعضاي ناتوان و ناقصی است.

کنند که بین فعالیت هاي ناقص موازنه اي ایجاد کنند تا بتواند نظریه دوم: این اعضاي ناقص و ناتوان سعی می
گیرد یا حس لامسه ناقص از وظیفه اش را انجام دهد. براي مثال:حس شنوایی ناقص از حس بینایی کمک می

توان در یک نوزاد به خوبی مشاهده کرد که چگونه این مسأله را می) 426: 1348(سارتر، همکاري حس بینایی.
 کند تا نیازهاي خویش را با گریه کردن، خندیدن و... به اطرافیان بیان کند. تلاش می

ی به کند. نقص مختصر در دستگاه عصبعم تکامل گاهی از اوقات ارثی است. بیماري و نواقص ناتوانی را تشدید می
دهند و کند. اگر یکی از دنده ها از کار افتاد سایر دنده ها انرژي بیشتري به خرج میناتوانی هاي دیگر کمک می

داند دهند. آدلر این نواقص را مربوط به مکانیک بدنی یا فطري مربوط نمیکار و عمل عضوي را به تنهایی انجام می
روان هم یک عضو فعال و وجود او باعث اطمینان و موجودیت روان  اند.دو آن را با امور روانی انسان ها وابسته می

انسانی است. اعمال و رفتار هر یک از اعضاي بدن وابسته به وجود امور روانی است و در مورد ناتوانی عضو هم 
کند. (سارتر، جبران می تمام ناتوانی مارا نیروي روان و عامل مرموز بدن وظیفه دارد که نواقص آن را جبران کند.

 و بسیار دیده ایم که افراد معلول داراي هوش بالا و توانایی هاي خارق العاده بوده اند. )428و 427: 1348

کند یعنی فرد تلاش می )13: 1383(علیزاده، نخستین بار توسط آدلر مطرح شده است.  24"شکوفایی خود"مفهوم 
 تا استعدادهاي خود را شکوفا کرده و به کمال برساند. 

(جبران) طرح خود را کامل  "تلافی"نیروي مقابله با خود را دارد. در پویایی این نیروست که  "احساس کاستی"
ان باید بپذیریم این انسدهد. در اینجا نیز اعتقاد آدلر به تعادل، خود را نشان می )276: 1390کند. (راتنر، می

ضعیف که طبیعت هیچ ترحمی در حق اش روا نداشته و او را از هر گونه وسیله دفاع جسم محروم داشته و فاقد 
تجهیزات طبیعی عضو مثل پشم، چنگال، نیروي پرش و نظیرآن...است و در برابر عظمت خلقت عضوي حقیر و کم 

مایه قادر به زندگی و تکامل گشته است. در تمدن و فرهنگ فزون بیش نیست، با تلاش جبرانی روان خود،  توان
او محول شده است که در ایفاي آن از اعضاء ناتوان  "اعضاء روان"از سوي دیگر در زندگی هر فرد، تکالیف مهمی به 
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) بنابراین جبران یک 34-36بخشد. وجود داراي قدرت جبران است. (همان: ها اطمینان میمحافظت کرده وبه آن
 کند. نسانی که نقص خود را جبران کند قوي تر از انسانی است که جبران نمینوع قدرت است، و ا

ایمنی ها، خاصه در اوج رشد و توانایی نیروي تلاش، در کوششی  پر معناترین صورت هاي توفیق جبران در برابر نا
باید دانست که کند. آشکار است که فرد براي کسب معلومات، توانایی بیشتر و به دست آوردن مهارت ابراز می

سازد. کودك به هنگام تقلید از بزرگسالان، در بازي می "ارزش جویی"زیربناي فرآیند تربیت و یادگیري را هم 
نهد و از این آینده تأیید و عظمت هاي کودکانه در روز رویایی و شب رویایی هایش به آینده تخیلی خویش پا می

اصلی خود، یعنی سود رساندن به همه و گسترش احساس هم زیستی کند. اگر این کودك در مسیر خود را توقع می
کند که با محیط به جدال برخیزد. خویش دست یابد و نیازي احساس نمی "نمود"و همکاري باقی بماند به هدف 

 )  47(همان: 

. باشدمیست مستلزم عنصر مهم دیگري اتلاش یا فعالیتی که متوجه هدفی و عامل تشکیل شخصیت هاي مختلفی 
انگیزد و آنان این عنصر مهم همان حس یا احساس حقارت است که ملازمه همه کودکان است. تخیل آنان را برمی

احساس مذکور را محو و نابود کنند. در این صورت است که ناراحتی تقلیل  ،بهبود وضع خودکه با دارد را وامی
 )22و21: 1378شود. (آدلر، ده مینامی "جبران "یابد و این همان است که در روانشناسی می

از جمله شیوه هاي جبران کردن یا پنهان کردن عقده حقارت که آدلر برشمرده است، توجه فرد به هنر و فلسفه و 

این است که آدمی   25جبران مضاعفمراد از  ادبیات و مذهب و گرایش هاي خاص عقیدتی و از این قبیل است.

با چیرگی  ،را که باعث عقده کم بینی است با هنر و امور قابل احترام جبران کندخواهد تا عیوب خود که همواره می
: 1378بر موجودي مافوق خود نه تنها بر عقده کم بینی خود فایق آید بلکه احساس غرور و برتري نماید.  (شمیسا، 

  )226و 225

جم بیماري هاي روان نژند، به شمار اکثر افراد، طبیعت پرستی و جاذبه هاي هنر را به عنوان جان پناهی در تها
آورند و با موضع گرفتن از این زوایا، در پس دیواري بلوین، امید دارند که از سؤالات زندگی در امان باشند و می

بدین گونه، از دنیاي خیال و تکاپوي مجازي گامی به واقعیت نهند. در حقیقت این خیالات، انسان را از ستم موجود 
 )61:  1390دهد که در دنیاي واقعی او وجود ندارد. (راتنر،رهاند و به او انرژي مضاعفی میونش میدر دنیاي پیرام
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 انواع جبران 4-2-3-2-2

 کنند: افراد، احساس حقارت خود را به چند روش جبران می

در افراد داراي آیند. این جبران این دسته به طور مشهود بر نارسائی فائق می جبران پیروز شونده یا قهرمانی: 

عزت نفس شدید و یا افرادي که داراي نقص عضوي یا بدنی هستند، بیشتر است. این افراد براي آنکه واقعا بر ضعف 
بدین معنی که نه تنها فقط پردازند؛ می "جبران مضاعف"به شوند بلکه خود غالب آیند تنها به تلافی قانع نمی

به صورت عضوي بیش از حد معمول نیز درآورند. جبران قهرمانی  را ضعف همان عضو را برطرف کنند بلکه آن
وش توأم با آن را از ممکن است عمقی نباشد چرا که احتمال دارد برطرف کردن یک نقص بدنی، حالت روانی ناخ

 بین نبرد. 

یش و تواند نقص خود را جبران کند و یا آنقدر دوراندهنگامی که فرد نمیجبران حمایت کننده یا کتمانی: 

کند با کتمان کردن کهتري خود یا گشاده نظر و داراي بینش فلسفی کافی نیست تا آن را قبول کند، سعی می
اسلحه  ،پیشدستی در حمله کردن، اطرافیان خود را نسبت به نظري که درباره وي دارند فریب دهد. این نوع کتمان

، به این راه کشانده علت تمایل طبیعت  انسانی به ،شخص ضعیف است و بدون آنکه قصد گول زدن را داشته باشد
ه قوي نمایی دارند، خودستا و کنند، غالباً چهردکان و نوجوانانی که از این راه نقص خود را جبران میشود. کومی

زن هستند، دائما درصدد آن هستند که به دیگران کبر و ناز بفروشند، از بزرگترها تقلید کنند و خود را مهم نیش
دهند. لجبازي و سماجت، ادعاي  توانایی رهبري کردن خود و دیگران را دارند. نشان دادن نیرو و توانایی  جلوه

 نهانی است.  علامتی بر ضعف

ؤیایی و دگی رو حالات رؤیایی است. انسان از زن نخستین نوع این جبران گریز در خیالبافی :جبران تسلی بخش

 تواند به آن دسترسی یابد. خواهد که در زندگی واقعی نمیی را میخیالی آن اقتدار و توانای

ی از محیط رنج آمیز خود به جاي آنکه به عالم خیال یاست. زمانی که فرد براي رها "گریز"نوع بعدي این جبران 
ي بسیارنامند. می "گریز"چنین حالتی را  کند.شوید و همه چیز را رها میپناه ببرد واقعا دست از محیط خود می

شوند. تمام هاي هنري باز یافته میهاي جبرانی تسلی بخش در بزرگسالان، در خلاقیت از نمونه هاي واکنش
-کند در شمار این واکنشمیهاي هنري که در آن هنرمند چیزي که برخلاف شرایط واقعی اوست را خلق خلاقیت

 هاست. 
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بی  ،هنگامی است که شخصتواند رخ دهد: حالت اول این جبران به سه حالت می: جبران اشتقاقی یا بیراهه رو
تواند عمل بزرگی انجام دهد کند. چون چنین شخصی نمیاستعدادي خود را با ریزه کاري و دقت در کار جبران می

این حالت در برخی دیگر به صورت فضل  زند.ا گول میخود را و شاید دیگران ر ،با سعی و اهتمام در مورد جزئیات
دهد. عاجزنمایی کند و خود را بیمار نشان میشود. در حالت دوم، فرد از کهتري خود استفاده مییان میفروشی نما

 ،در حالت سوم فرد براي بالا بردن خود دو فایده جلب توجه و همدلی و آسوده شدن از مبارزه را به همراه دارد.
 کند. می و از دیگران عیب جویی آوردکند و پایین میدیگران را تحقیر می

گیرد. گاهی فرد به خودکشی روي فرد به دلیل عیب خود از دیگران انتقام می: یا انتقامی 26جبران ستیزه گرانه
آورد. خود کشی به نوعی هم جبران انتقامی و هم جبران تسلی بخش است. و گاهی به صورت یک فرار ساده می

است که در این حالت بدون آنکه صحبت جبران و تلافی در کار باشد، در حکم چشم پوشی از مبارزه است. تسلیم 
ی ، در شمار نتیجه هاي گوناگون تلافی یا بدبینی، رخوت و عدم اراده، کم روئی، ترشرویی، یأس و سرانجام خودکش

 )33-52: 1358ها یا جبران هایی است که به هدف نرسیده اند. (منصور، 

 

 27برتري احساس 2-2-3-2-5

منظور آدلر از تلاش براي برتري یعنی تلاش براي دستیابی به موقعیت مفیدتر و نه برتري بر دیگران. تلاش براي 
سودمند است. اما اگر  ، شفقت باشداگر در جهت حل چالش زندگی و نمایش همکاري و  ،موقعیت مثبت ادراکی

 )43: 1391رود. (یوهانسن،ن تلاش به قصد موفقیت و تحسین شخصی خود فرد باشد ناسودمند به شمار میای

دهد که در انسان ه میاین ضمانت را ارائ ،) موجودات زندهآدلر بر مبناي قانون تطور حیات( تکامل تدریجی زندگی
نیز نیروي مشتاق و خستگی ناپذیر وجود دارد که در جهت ادامه تکامل و رسیدن به کمال در حرکت است. حاصل 

علم، فلسفه و دلبستگی همگانی به زندگی است. وظیفه توسعه فرهنگ، هنر،  -نیل به کمال در جهت -این تلاش
است. این وظیفه آنجا که رشد اجتماعی متوقف بماند( و هسیر فرهنگ نیز به گمان او، اجتماعی ساختن انسان

پذیرد و این در ارتباط با احساس نیاز به آینده تغییر می ،فقدان آن به معناي حصول سوانحی در تاریخ دنیاست)
در اینجا عقیده سقراط تواند ارضا شود. اون و همبستگی مینیازي است که به عقیده آدلر فقط با رشد احساس تع

شود بدین قصد که تلاش گوید: فضیلت غیر قابل آموزش است از نظر تجربیات روان شناسی عمقی تأیید مییکه م
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گشاید. به روي انسان درهاي بسته دوران کودکی را می -آن کمال که در نظر اوست -در راه آزادي و رسیدن به کمال
: 1390سازشی از داخل و خارج فراهم آید. (راتنر،  رسد، باید مورد پذیرش درون قرار گیرد وکمکی که از بیرون می

 )24و  23

کند، بدون شک استعداد تفکر و تخیل را که مختص انسان است منعکس سعی و تلاشی که هدفی را دنبال می
گذارد در نتیجه دهد و همچنین در افکار او تأثیر میکند و هر یک از اعمال و رفتار انسان را تحت تأثیر قرار میمی

کند بلکه به تناسب طرح و سبک زندگی که براي خود ساخته است به تفکر انسان به صورت عینی فکر نمی
پردازد. این تلاش و کوشش دایمی براي رشد و تکامل فردي، در رابطه با نوعی هدف ناخودآگاه ولی در عین می

 ) 20: 1378حال موجود فکر بزرگی ،کمال و برتري جریان دارد. (آدلر، 

تلاش براي نیل به برتري باید در جهت مفید و اساسی سوق داده شود. تظاهرات مذکور باید از نوعی فایده براي 
توانند به صورت امر مفید ارزشمند یا جامعه برخوردار باشند و اگر با زندگی اجتماعی رابطه اي نداشته باشند نمی

 می سودمند است که درجهت رفاه جامعه باشد. ) یعنی تلاش فرد هنگا76فوق العاده تلقی شوند. (همان: 

تلاش صعودي مشخصه گروه است. در حالی که تلاش افقی، مبتنی بر برابري و همکاري به طور بالقوه، درون همه 
تواند مشارکت داشته باشد، افراد به ودیعه نهاده شده است. تنها زمانی که فرد احساس نکند که جایگاهی دارد یا می

ید اشتباه، سعی خواهد کرد با تلاش جهت رسیدن به مهتري بر احساس کهتري غلبه کند. (علیزاده بر اساس عقا
 )24و23: 1389و سجادي، 

 

 عقده برتربینی 6-2-3-2-2

با برخورد دو عقده حقارت و برتربینی تصارم هاي  .کندما قد علم میبراي جبران احساس حقارت، عقده برتربینی 
ریزند. افسردگی ها، بی حالی ها و پژمردگی ها مولد برخورد دستگاه اعصاب را به هم میپس از دیگري ی عصبی یک

کنند و نتیجه آن نوروزهاي روانی و این دو عقده است. همیشه عقده هاي حقارت و برتربینی با هم تصارم می
او اصرار دارد که  ؛آدلر مخالف عقده ادیپ است پرخاشگري و به دنبال آن تجاوزکاري و سرانجام خودکشی است.

بعضی از گرایش هاي نامطلوب مادر ممکن است کودك را به سوي فشار بکشد. آدلر به دو عقده حقارت و برتربینی 
شود؛ این اخلاق و صفات، مخصوص پافشاري زیادي دارد. عقده هاي حقارت و برتربینی از همان روزها بارور می

کند. آدلر به مادران و س با دیگران احساس و تمایل اورا فاسد میکودك است ولی این مادر است که از لحاظ تما
داد که کودکان را وادارند که با تماس و معاشرت با دیگران ناتوانایی ها و عقده هاي روانی خویش پدران آموزش می
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ر خود را از بین ببرند. کودك را تعلیم دهند که خودشان مسایل زندگی را پیش بکشند و در پرورش روح و فک
 )432-436 : 1348(سارتر، مجاهدت نمایند. 

شود، اصلا به عنوان می "غریزه پرخاشگر"در نظریه ارزش جویی این موضوع که در نظریات بعدي آدلر جانشین 
تواند سهم طبیعی و اصلی روان انسانی را دربرگیرد. این مفهوم پدیده اي یک غریزه مطرح نیست در نتیجه می

شود و به وسیله این ظاهر می "احساس حقارت"دنبال پدیده اولی و اساسی یاد شده یعنی ثانوي است که به 
کند که هدفش جز تعادل بخشیدن(جبران) به احساس ناایمنی نیست. احساس،جبري در زندگی روانی رشد می

 ) 46: 1390راتنر،(

 
 زندگی  3-3-2-2

 هدف زندگی 1-3-3-2-2

یعنی براي جبران  )37: 1379،آدلررخ دهند که داراي هدفی ذاتی باشند. (توانند تحرکات روحی فقط زمانی می
 احساس حقارت و رسیدن به برتري وجود یک هدف لازم است. 

زندگی  شود.نظریه روان شناسی فردي بر اساس پذیرش شخصیت انسان به عنوان واحدي هدف جوینده بنا می
باشد.بدین ترتیب شناخت عمیق خصوصیات هدف گرا قابل فهم میبشر و روان او فقط از طریق بررسی و شناسایی 

یک انسان مشروط به قابلیت شناخت هدف اوست و در ضمن اینکه او باید در وضعی باشد که حرکت زندگی اش 
. این هدف گزینی در اصل بزرگترین و چیره ترین مرحله در زندگی آدمی استدر ارتباط با این هدف قرار گیرد. 

باید با احتیاجات و کمبود هاي دوره کودکی این راه را طی کند و هدف و جهت خود را معین نماید و  هر انسانی
بسته به تأثیرپذیري و تجربیات  "حاکمیت "بدین وسیله حاکمیت خود را بر زندگی خویش به دست آورد. این

لیت، عقب نشینی در برابر موانع، مسایل، شانه خالی کردن از بارمسئوتواند به صورت غلبه بر شخصی یک فرد می
انتخاب هدف از سوي یک فرد  )27-31: 1390(راتنر،  به کار گرفتن دیگران و... اشکال گوناگونی به خود بگیرد.

 )47نیز در جهت برتري جویی او پاسخی است به احساس حقارتش. (همان: 

ها را ساختارهاي هستند که شخص آن دیدگاه آدلر در مورد اهداف به سه دلیل مهم است. اول آن که اهداف،
کند. دوم، هدف رخدادي شناختی است سازد و رخدادي ذهنی است و نظریه آدلر بر فرآیندهاي ذهنی تأکید میمی

که نشان دهنده تصمیم و انتخاب است و نظریه آدلر بر خود مختاري و اختیار تأکید دارد. سوم، جهت گیري نظریه 
بخشی، بینی اساسی و ذاتی نظریه است. به عنوان پایه اي براي درمان و توانهنده خوشآدلر به سمت آینده نشان د
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دیدگاهی است که نشان دهنده امکان تغییر است. یعنی،  ،کننداین دیدگاه که تأکید دارد اهداف رفتار را تعیین می

غایت "واژه د را تغییر دهد. تواند مقصود و هدف خوتواند تاریخچه زندگی خود را تغییر دهد، اما میفرد نمی

کند. این کلمه مفهومی عرفانی نیست زیرا به واقعیت نهایی تأکید هدف محور نظریه آدلر را توصیف می "شناسی

نهد. تصوري که شخص درباره مسأله تعلق به اشاره ندارد بلکه به برنامه و هدفی اشاره دارد که خود فرد بنا می
مقصود، یک ایده است، اما دهد. یک هدف یا لی انتخاب نوع هدف فرد را تشکیل میجامعه دارد، زیربنا و پایه اص

هدف، جهتی را  "خواهم به آنجا بروممی"کند گیرد. وقتی کودکی فکر میدر سطح آگاهانه شکل نمیالزاماً 

داد. هدف خواهد به آن سمت برود، و متفاوت با آن رخداد عینی است که رخ خواهد کند که کودك میمشخص می
، این هدف به شیوه رفتار فرد جهت "من با تو جنگ خواهم کرد "ایده اي است که فرد در یک لحظه معین دارد 

من  "دهد، حتی اگر جنگ پیش نیاید. به زعم آدلر، اهداف، پایه اي براي انگیزش و رفتار هستند. از آنجا که می
یزیکی عینی اشاره  ندارد، بلکه ممکن است به یک هدف روان به یک مکان از نظر ف لزوماً "میخواهم به آنجا بروم

شناختی اشاره کند. هدف، به جاي اینکه از جهت فیزیکی حرکت ملموس باشد، نمادین است. از زمان شیرخوارگی، 
دهند. در شیر خوارگی اهداف بسیار ساده هستند. براي مثال، ممکن است کودکان اهداف به اعمال شخص جهت می

وي محرك جدید یا جالب باشند، ممکن است به دنبال محرك اجتماعی و راحت باشند، یا کودکان داراي در جستج
باشند. لازم نیست هدف به کلام درآید  "توجه"یا  "قدرت"مشکل اجتماعی ممکن است به دنبال اهدافی همچون 

 ) 25-28: 1389و لزومی ندارد که شخص به طور خودآگاه از هدف آگاه باشد.(علیزاده و سجادي، 

دهد که رشد زندگی روانی وابسته به داشتن هدف مشخصی تأکید صریح بر تلاش براي کسب قدرت به ما نشان می
در زندگی است. در تمدن ما این هدف، هدف بازشناسی و داشتن اهمیت و ارزش اجتماعی است. هیچ فردي براي 

یابی دائمی همراه است که زاجتماعی انسان ها با خودارکند. چرا که زندگی هدف پیچیده وقت طولانی صرف نمی
: 1379آدلر، ( دهد.قابت با دیگران را افزایش میکند و امید به موفقیت فرد در رمیل به برتري را در آنها بیشتر می

ی ز هدف اصلدارد، اگر ایعنی فرد در جامعه مدام در حال بررسی رفتارها و مسیري است که در آن قدم برمی )45
 گردد و این مسأله تنها با ورود به جامعه تحقق پیدا خواهد کرد.بازمی خود دور شود دوباره به آن
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 و انواع آن 28سبک زندگی 2-2-3-3-2

 "امنیت"شرایط اجتماعی یا شخصی است که براي  "بیان"سبک زندگی دربردارنده آرزوها، اهداف دراز مدت و 
شود. که مطرح می "اگر فقط، اگر من"است و به صورت  "خیالی"فرد ضروري است. بخش دوم داراي حالتی 

 محصولی از شخصیت خلاق فرد است. (خالق شخصیت خود، عکس(تصویر) شخصیت خود) 

 باورهاي راسخ سبک زندگی چهار مورد است:

 (باورهایی که من در مورد خودم دارم) 29خودپنداره .1

 (باید چه بشوم یا مجبورم چه بشوم تا بتوانم موقعیتی به دست آورم؟ ) 30خود آرمانی .2

 خواهد)(باورهاي مربوط به غیر از خود: دنیا، مردم، طبیعت وغیره و آنچه که دنیا از من می تصویر دنیا .3

  شخصی). "غلط-صحیح"( رمزباورهاي اخلاقی  .4

فاصله باشد (من قد کوتاه هستم، خود آرمانی  و باورهاي خودپندارهآید که بین احساس کهتري زمانی پیش می

تواند باعث ایجاد نیز میتصویر دنیا و باورهاي خود پنداره وجود همگونی ناکافی بین باورهاي  باید قد بلند باشم).

فاصله بین باورهاي خود پنداره و  احساس کهتري شود (من ضعیف و درمانده هستم و زندگی خطرناك است).
شود (آدم باید همیشه حقیقت گو باشد و من دروغ به احساس کهتري در بخش اخلاقی منتهی میباورهاي اخلاقی 

گوید سبک زندگی بیشتر دربردارنده سازمان شناختی فرد است تا سازمان رفتاري. مثلا کسی که میگویم). می
 )54-57: 1383(علیزاده، کند. نوعی شغل خاص را براي خود انتخاب می "من به هیجان نیاز دارم"

هر انسانی در نتیجه تأثیرپذیري عمومی از فرهنگ و نیز بر حسب حساسیت در ضعف عضو یا به عکس در تکامل 
به وجود  "به طور ارادي"آن و به همین نحو در نتیجه پذیرش تأثیرات محیط پیرامون و جو تربیتی حاکم بر آن 

: 1390یابد. (راتنر، شت هاي بعدي او جریان میآورنده قانونی براي زندگی حویش است که بر اساس آن سرگذ
29( 

سالگی،  6تا  5آدلر معتقد بود که کودك تا حدود گیرد، اما این سبک زندگی در همان دوران کودکی شکل می
کند که شیوه اي از ارتباط برقرار کردن با جهان است: این سبک زندگی شامل هدف نوعی سبک زندگی ایجاد می

اره اساسی، دیدگاهی از جهان، و نوعی شیوه بنیادین برخورد با موقعیت هاي زندگی (روال کار) زندگی و خود پند
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ماند که فرد با درست دانستن ثابت می ماند. این سبک به این دلیل نسبتاًاست که در طول عمر فرد نسبتاٌ ثابت می
باورهایش را تغییر بدهد وقایع جدید زندگی الگوي زندگی و عقاید خود به جاي اینکه در مواجهه با تجربیات جدید، 

 ) 47: 1389کند. (علیزاده و سجادي، را موافق باورهاي قبلی اش تفسیر می

روانشناسی فردي ضمن اصرار زیاد درباره حس اجتماعی به عنوان دلیل رشد انسان معتقد است ارزیابی سبک 
کودك با مسأله زندگی برخورد کند، طوري رفتار خواهد کرد  به محض اینکهبنابراین  زندگی کار ساده اي است.

و  آیا از حس اجتماعی ،جرأت، درك، هدف هاي سازنده ، برخوردار است؟که سبک زندگی او مشخص خواهد شد: 
توان دریافت سعی و تلاش او در راه برتري ، درجه احساس حقارت و شدت وجدان اجتماعی او را میبه این ترتیب 

 )33: 1378(آدلر،

 توان چهار نوع سبک زندگی را براي افراد در نظر گرفت:در کل می

، بزهکار 31افراد داراي این سبک زندگی، آگاهی اجتماعی کمی دارند و جامعه ستیز سبک زندگی سلطه گر: .1
کنند شوند یا خودکشی میو حمله کننده هستند. نوع کم خطر این افراد به اعتیاد و مصرف الکل کشیده می

 زنند.  که در حقیقت این گروه دوم نیز با حمله کردن به خود، به دیگران صدمه می

ها را اسباب رضایت خود افراد داراي این سبک زندگی، وابسته به دیگران بوده و آنسبک زندگی گیرنده:  .2

 دانند. این نوع از سبک زندگی از بقیه رایج تر است.می

کند و سبک، فرد براي روبه رو شدن با مشکلات هیچ تلاشی نمیدر این : کننده 32اجتنابسبک زندگی  .3
 کند. از هر گونه شکست یا پیروزي دوري می

سبک قبلی، که فاقد علاقه اجتماعی بودند، فرد داراي  هبر خلاف س :33سودمند اجتماعی سبک زندگی .4

همکاري داشته و با توجه به کند، او با دیگران این سبک، در چارچوب علاقه اجتماعی با مشکلات مبارزه می
 )145: 1395کند. (شمشیري، نیاز دیگران عمل می
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 34اجتماع 2-2-3-4

  علاقه اجتماعی و احساس تعلق 1-4-3-2-2

ل روانشناسی عمقی از دید آدلر است. به همین دلیل مسائ 35د اجتماعیبه نظر آدلر، انسان در نگاه اول، یک موجو
 )16: 1390باشد. (راتنر، ها قابل حل میانسانبا ترجمه مسأله ارتباط بین 

آیند که باید در آن روابط متقابلی ها در محیطی به دنیا میگیرند. انسانتمام رفتارها در متن اجتماعی شکل می
 36شناسی بین فردي است.  برتري جویی تبادل هاي بین فرديداشته باشند. روان شناسی فرد نگر یک نوع روان

بخشی از جامعه بزرگ تر است که آدلر آن را علاقه اجتماعی عنوان داده است.  "احساس بودن"نتیجه تحول 
شود بلکه مطرح نمی "دهند؟ چگونه وراثت و محیط، فرد را تشکیل می"در نظریه آدلر اینکه  )22: 1383(علیزاده، 

 )51: (همان "کند؟ چگونه فرد از وراثت و محیط، استفاده می "صحبت از این است که 

شود. همانند سازي با هویت یابی یا همانند سازي با گروه کلید کلید آن چیزي است که علاقه اجتماعی نامیده می
گروه به این معنی است که فرد باید احساس کند که بخشی از گروه است و به آن تعلق دارد. هر چه همانند سازي 

بودن صرفاً یک واقعیت عینی یا فیزیکی نیست بلکه فرآیندي  شود. متعلقبیشتر شود، علاقه اجتماعی نیز بیشتر می
ذهنی است؛ حتیّ اگر فرد عضوي از گروه باشد تا زمانی که احساس تعلق نداشته باشد، علاقه اجتماعی به وجود 

 )29-31: 1389نخواهد آمد. (علیزاده و سجادي، 

 
 جامعه و انسان  2-2-3-4-2

درمان آدلري بیمار به عشق به  درشکند؛ بنابراین به خود دارد، فرو می انسان به دلیل عشق اهریمنی که نسبت
 بلکه ،شودفقط سعادت فرد مطرح میرود و نه تنها یعنی تمامی خودخواهی هاي او از بین میرسد. جامعه می

می . بر مبناي چنین عقایدي، طبیعی است که تضاد بین انسان و جامعه مفهورسندتمامی جامعه به سعادت می
: 1390نخواهد داشت . آدلر ایمان داشت به این که جامعه واقعا مبدأ و زمینه شخصیت خلاق انسانی است. (راتنر، 

24 ( 

اما انسان براي رشد بیشتر باید  )51: 1383دهد. ( علیزاده، منظومه خانواده اولین محیط اجتماعی را تشکیل می
 تواند به جبران حقارت کمک کند. وارد جامعه شود؛ خانواده تا مرحله اي از زندگی می
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اجتماع و فرد مخالف هم نیستند. فرد راهی جز فرورفتن در اجتماع ندارد. اینکه به رنگ اجتماع دربیاید، اجتماع 
مکاري کنند. هر گونه اقدام براي فرار از اجتماع منجر به تضاد را با خود هماهنگ کند و اجتماع و فرد با هم ه

آدلر در مورد هنرمندان و نوابغ استثناء قایل است. آنها اما  )431: 1348عصبی و بیماري روانی خواهد شد. (سارتر، 
نظر خیلی کمتر سعی دارند خود را با اجتماع هماهنگ سازند. آنها مجبورند از حل و فصل بعضی عوامل صرف 

 )440: همانداند. (نمایند تا بتوانند با آزادي بیشتري در اجتماع جلو بروند. آدلر آنها را راهنمایان اجتماعات می

 هرگز با سنت اجتماعی اکتسابی، هماهنگی و هخوانی کامل ندارد. ،برداشت و تعبیرات شخصی هر کس از زندگی
نهادهاي مزبور براي انسان به وجود  ؛غیرقابل انعطافی وجود ندارددر قلمرو نهادهاي اجتماعی انسان، چیز ثابت یا 

 )47و 46: 1378آمده اند و نه انسان به خاطر آنها.(آدلر، 

گیرد، در زمینه مطلوبی قرار روانشناسی فردي وقتی که آنچه را که به نفع جامعه است به عنوان خیر در نظر می
چوب هنجار اجتماعی نوعی بی حرمتی نسبت به خیر است. این بی دارد و متوجه است که هر نوع انحراف از چار

شود که به صورت شدیدتر در حرمتی در نتیجه نوعی احساس بی ارزشی یا کم ارزشی، از طرف خود فرد آغاز می
 )33کند. (همان: انتقام جویی دیده شده و هر ایده آلی را که هر کسی کم و بیش در وجود خود دارد مختل می

 
 رؤیا و تخیل 5-3-2-2

دهد و از دیدگاهی مغایر با سایر مکاتب روانشناسی ارائه می رؤیا، روان شناسی فردي نظري کاملاً در مبحث تعبیر 
شود. در نظر آورده می "ي روانشناخت کیفیت ها"به عنوان یکی از اجزاء فرعی  "یارؤ"نگرد.  متفاوت به آن می

 )84و  83: 1390رفتار و قدرت خیال پردازي شخص در بیداري نیست. (راتنر، یا اصولا جز بیان فکر، احساس، رؤ"

یا یک نوع آزمایش و جستجوي به سوي تکامل است. یله اي براي تکامل است. خواب و رؤخواب براي کودك وس
 ) 439: 1348(سارتر، 

داري از کاستی ها و ا نموشرکت دارند که ظهور آنهتخیلات و هیجانات تماناهاي ناشناخته اي  "روز رؤیایی"در
ناخشنودي هاست، منضم بر این واقعیت که با نوع دلبستگی شخص به خویشتن، همواره کوششی وجود دارد که 

نیز  "شب رؤیایی"برد. او حتی در صورت رؤیا نیز احساس ارزش وجودي خود را به وسیله مکانیزم جبران بالا می
 ؤیا با زندگی واقعی صاحب رؤیا. که تابعی از همین شرایط است: گیر و دار ر
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یافت، از ارتباط رؤیا با آینده سخن گفت. او آدلر، بر خلاف فروید ،که رؤیا را فقط در گذشته بیننده رؤیا باز می
عقیده داشت که خصوصیات اساسی روان که در جهت پیش نگري درباره تالیف زندگی و پیشگیري از مخاطرات 

بیند به منظور رؤیایی می ،یابد. به عقیده آدلر، صاحب رؤیاز در خواب جریان میآن در فعالیت است، همچنان نی
یا سرکشی نسبت به رفتاري است که در آینده از خود در مقابل هجوم مسائل. صورت رؤاطمینان بخشیدن به 

زند، تنظیم و هدایت حرکت هاي اوست تا تلاشی در جهت حفظ شخصیت خویش بنماید. بنابراین شخص سر می
به نظرآدلر، تعبیر خواب بدون شناخت دقیق شخصیت بیننده آن، عملی بی معنا است و نتیجه اي دربرنخواهد 

 )100-103: 1361(آدلر، داشت. 

بر روي احساس و تحریکات ما قرار دارد. این تصورات  نقش عمده تصور در وجود ما نشان دهنده تفکرات ما است که
آید وابسته به آینده ماست و مانند تمام اعمال روانی به سوي یک هدف اصلی توجه دارد. که به صورت رؤیا در می

بینیم، صرف نظر از خواب هاي روز یا شب، به هر صورت بنابراین براي ما آشکار است که آنچه را که در خواب می
آن است که نیازمندي هاي زندگی خود را برآوریم و چه بسا مشکلاتی را که در بیداري موفق به حل آن  براي
توانیم شود. تصور و خیال براي ما وسیله اي است که میشویم از راه رؤیا و خیال راهی براي آن یافت مینمی

کانیسم فکر و تصور باید به طوري مشکلات زندگی خود  و آنچه را که مربوط به آینده ماست حل کنیم. پس م
 )230و  229 بی تا: ،آدلر(باشد که بتواند ما را در حل مشکلات کمک کند. 

تخیل  شود.و رؤیاهاي او به روشنی نشان داده نمی 37منحصر به فرد بودن هر فرد، در هیچ جا به اندازه خیالبافی ها
، بدون وجود خارجی شیء، به عبارت دیگر تخیل یعنی بازآفرینی ادراك که گواه دیگري 38یعنی بازآفرینی ادراك

که خود زاییده قدرت خلاقه نه تنها تکرار ادراك یک چیز است (براي قابلیت خلاق بودن روح است. ثمره تخیل 
همانند ادراك که  باشد) بلکه نتیجه نوین و منحصر به فردي است که بر اساس ادراك شکل گرفته. درستروح می

آید. حواس پنجگانه انسان ها، احساسات و محرك هایی را که در محیط بر اساس احساسات فیزیکی به وجود می
شود. بر اساس این دهد و در آنجا اثرات خاص این محرك ها حفظ و نگهداري میکند به مغز انتقال میبروز می

ن ادراك حتما نباید شبیه به واقعیت باشد هر فردي قادر است ای گیرد.حفظیات دنیاي از تخیل و خاطره شکل می
تا با دنیاي بیرون ارتباط مجدد برقرار کند و آن را به شکل و ترتیبی درآورد که مناسب باالگوي زندگی اش باشد. 

د. باشکند میکند و چگونه ادراك میبی نظیر و منحصر به فرد بودن هر مخلوق انسانی در گرو آنچه ادراك می
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ه نیست بلکه تابعی روانی است که بخش عمده نتایج مربوط به زندگی خصوصی دادراك تنها یک پدیده فیزیکی سا
 آید. افراد در سایه آن به دست می

رود. طرح کلی این تصاویر آن در حال حاضر تخیلاتی وجود دارد که در حواس تیزبین از اوهام معمول فراتر می
گذارد. چنان آورد بلکه بر رفتار فرد تأثیر میزاییده هاي تخیلی با ارزشی را به وجود میقدر دقیق است که نه تنها 

 "اوهام"که گویی شیء محرك غایبی حضور دارد زمانی که رؤیاها به واسطه محرك واقعی تجلی پیدا کنند آنها را 
ند تا موقعیت جدید و خوشایندي کشود که او را وادار میانسان در رویارویی با خطر دچار تنشی مید.  گوینمی

در لحظه اوج تنش روانی و زمانی  ستمی که محیط بر او روا داشته است بگریزد.یکند و از سبراي خود ایجاد می
 آورد. نماید، فرد به توهم رو میکه دستیابی به هدف ناممکن می

طرات خاص در کانون ضمیر آگاه یا است. فرافکنی بعضی خا 39یکی دیگر از قابلیت هاي خلاق روان، خیال پردازي
ارائه روساخت هاي عجیب تخیل، خیال پردازي و روز رویایی همه به عنوان بخشی از فعالیت خلاقه روان هستند. 
پیش بینی و پیشداوري از فعالیت هاي ضروري هر موجود زنده متحرك و عامل مهمی در خیال پردازي است.خیال 

 ي بدن انسان است و چیزي جز روشی براي پیش بینی و پیشگویی نیست.پردازي وابسته به تحرك اندام ها

 )39-46: 1379، (آدلر 
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 40جان بخشی 2-3
 جان بخشی به عنوان یکی از صورت هاي خیالی  1-3-2

از نطر لغوي، همان شبح یا پرهیب اشیاء است و تصویر در آیینه را نیز خیال گویند. خیال به معنی  41تخیل«

ذهنی و اندیشه هم آمده است. خیال به معناي گمان و وهم که متضاد با یقین است، بازدارنده و تصویر و نقش 
 .)96: 1386صلاحی مقدم،(»شودنوعی مرض و وسواس محسوب می

  ».رگون شده محسوسات و مدرکات انسانخیال از دیدگاه روانشناسی عبارت است از صورت دگ«

شناسد و هر چیزي که حس انسان به وسیله حواس خود دنیاي بیرون را میتوان گفت که  در توضیح جمله بالا می
شود. هر احساس و ادراك حسی به صورتی ذهنی در حافظه ما کنیم به مغز ما منتقل شده و در آنجا درك میمی

یرند گگیرد. اما مسأله این است که تمامی صورت هاي ذهنی به همان شکل اصلی خود در حافظه  قرار نمیجاي می
هاي غریزي ما در برابر احساس ها شود. عاطفه همان عکس العملدگرگون می "عاطفه"ها توسط بلکه برخی از آن
 و ادراك هاست. 

شود مانند مسائل ریاضی شود، یادآوري گفته میتصویري که بعد از مرحله ادراك بدون تغییري به حافظه منتقل می
آوریم. و تصویري که تحت تأثیر شدید عاطفه قرار گیرد و دگرگون شود را و یا یک بیت شعر که آن را به یاد می

 بینیم. نامیم. براي مثال انسانی درستکار و مهربان را همچون یک فرشته میتخیل می

جان بخشی یکی از صورت هاي خیالی است که در طی آن یک مفهوم بی جان یا جاندار به صورت یک انسان درك 
: 1383شود که قادر به زندگی کردن است.   ( ثروتیان، جان همچون جانداري تلقی میهوم بیشود. و یا یک مفمی

53-56( 

 در روان شناسی، تخیل بر دو نوع است:

 تخیل حضوري .1

 تخیل خلاق .2
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در صورتی است که اموري که سابقاً ذهن را عارض شده اند با همان ترکیب قبلی خودشان در  "تخیل حضوري"
 ذهن حاضر شوند. 

شوند. عبارت است از ترکیبات بدیع و ساختارهاي نوین که از صور و معانی در ذهن پیدا می 42"اقتخیل خلّ"

تواند به توهم و جنون نام دارد. این تخیل می "تخیل انفعالی"این ترکیب اگر بی دخالت عقل و اراده انجام گیرد، 

 )98: 1386. (صلاحی مقدم، استعامل اصلی اختراعات و آثار ادبی  ،ختم شود. تخیل خلاق

 

 جان بخشی به عنوان یک نوع تخیل اصیل 2-3-2

یا آنیمیزم یا مذهب نفس دهی به جمیع  43آنیمیسم« در فرهنگ مصاحب درباره جان بخشی اینچنین آمده است: 
موجودات، عقیده اي است که بر طبق آن کلیه اشیاء موجود در عالم داراي شعور و مقداري شخصیت اند. جوامع 

پنداشتند، و معتقد بودند که این ارواح ها و امثال این را داراي شخصیت و روح میها، سنگابتدایی، درختان، کوه
عبادت اجداد سوق دهند، یا روحی غیر  ممکن است ارواح اموات باشند، که بهغفال کرد. این ارواح را باید ارضاء یا ا

متشخص. آنیمیسم پس از رشد دین هاي منظم از میان رفته و فقط در مذهب شینتوي ژاپنی، آثاري از آن مانده 
 )288: 1383(مصاحب،» است

کند و بیند متناسب با نیاز هاي خویش تحول ایجاد میچندین هزار سال قبل، انسان در آنچه که در طبیعت می
گیرد. آید. رابطه انسان و شیء، رفته رفته در طول تاریخ، شکل هاي تازه تري به خودش میانسان ابزار ساز پدید می

اء و تقدس اشیاء هستیم. و معتقد به وجود روح در اشی 44"فتیشیسم "به مرور شاهد پیدایش مذهبی متکی بر

بلکه اشیاء هم بر انسان و شخصیت او اثر  ،دهدگذارد و آن را شکل مینه تنها انسان بر شیء تأثیر می فتهرفته ر
در پی آن، بهره مندي و ثروتمندي معنا پیدا  گیرند، مالکیت خصوصی وها شکل مین گذارند. هنگامی که تمدّمی
ر و دارایی بیشتر، کارگران بیشتر یا اشیاء کند، ثروتمند و بهره مند کسی است که صاحب زمین هاي وسیع تمی

شود تا عصر حاضر که هنوز هم انسان احساس نزدیکی با اشیاء دارد قیمتی تر است. سپس مبادله اجناس شروع می
گوید: لاستیکم پنچر شده، ورد. ( مثلا کسی که اتومبیل دارد میآخویش به شمار می و حتی گاهی آن را جزئی از

 شده و...)نور چراغم ضعیف 
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توانند با اشیاء ارتباط بگیرند. احساس نزدیکی بچه ها به اشیاء خیلی طولانی تر و شاید اما کودکان خیلی بهتر می
کند تا استفاده از اشیاء براي آموزش و ارتباط برقرار کردن با دنیاي محکم تر از بزرگسالان است و همین کمک می

تواند شود ملموس تر باشد، بهتر مییء که براي آموزش استفاده میکودکان، خیلی مؤثرتر باشد. هرچه این ش
 )158: 1384، کریمیکارکرد داشته باشد. (

آنچه که ادبیات را از جهت «گوید: می 45پروین سلاجقه در کتاب از این باغ شرقی، در ارتباط جان بخشی و اسطوره
آن است زیرا طبق برخی نظریه ها، کودك  حاکم بر "ذهنیت اسطوره اي"کندنقد اسطوره اي قابل تأمل می

هاي آن در ارتباط است و از و پیوند ودآگاه ذهن او با جهان اسطوره ايو هنوز لایه هاي ناخ است "اسطوره زي"
برد و با آن به ناچار به بخش اسطوره اي ذهنیت خود پناه می ، این رو نویسنده کودك و نوجوان در لحظه نوشتن

این حوزه راه  را براي کاربرد یکی از ابزارهاي مهم زیبایی  ؛کندمخاطب خود ارتباط برقرار می بخش از ذهن خود با

رسد در دوره اسطوره انسان در پیوند کامل با جهان هستی به گشاید. به نظر میمی  "آنیمیسم "آفرینی یعنی 

رقرار بوده است. تعامل بین انسان و هاي حسی دوجانبه بین او و اجزاء طبیعت کاملا ببرده و عکس العمل سر می
طبیعت از نوع گفتمان بوده و گونه اي که متکلم و مخاطب هم شأن بوده اند و هر دو در موضع اقتدار. گفت و گو 

به یک نسبت برقرار بوده  "نور، تاریکی "و  "خدایان ، دیوان "زندگی یعنی "خیر و شر "میان انسان و نیروهاي 
دهند، به تعبیري پدیده هاي حیات جاندارند و واکنش هاي جاندارانه طبیعی از خود بروز میها کلیه طبق آن ؛است

ها خود به واقع ها پس گرفته شود بلکه آنشود که در صورت لزوم از آنها بخشیده نمیبه آن "شخصیت"دیگر، 
 جاندارند و در تعامل با انسان هستند. 

فلسفی و  46انههاي پدیدارشناسانسان به سمت پرسشبعد از دوره اسطوره، در دوره هاي فلسفه و دانش، هر چه 
افتد و در نتیجه آن انسان شود و بین او و طبیعت جدایی مییف تر میرود، پیوند او با طبیعت ضعپیش میعلمی 

رسد که با تسلط علم و مدرنیته بر کلیه به نظر می  داند و دیگر پدیده ها را خالی از شعور.خود را داراي شعور می
شود و طبق نظریه هاي نقد اسطوره اي این پیوند در لحظاتی جنبه هاي زندگی این پیوند، روز به روز گسسته تر می

از زندگی، به ویژه در رؤیا و قرار گرفتن در وضعیت نیمه هشیاري ، در لحظه خلق آثار هنري و در ذهنیت کودکان 
قرار نگرفته اند، برقرار است و انسان در آن لحظات با جهان اسطوره در  "چیستی و چرایی"در تسلط فلسفه  که

 هاي دوسویه دارد.ها عکس العملو در پیوند با آن انگاردارتباط است و از این رو اشیاء و موجودات را جاندار می
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متضاد درباره ماشین ایجاد شد. یکی حالت در آغاز انقلاب مدرن صنعتی ، در ذهن انسان غربی دوجنبه 
آشکارتحسین و غرور (ماشین به عنوان خادم نیروند به کمک انسان آمده) و دیگري جنبه پنهان اضطراب و ترس 
( ترس بشر از اینکه تسلط خود را بر آنچه که خلق کرده از دست بدهد) هنگامی که انسان با این کشمکش ذهنی 

گردد. در این راه کوشش شود، به دنبال راهی براي حل این تضاد میرل خود مواجه میدر مورد نیروهاي تحت کنت

شخصیت و جان بخشی کند به وسیله اي، عاطفه، علت و اراده انسانی را به این نیروها نسبت دهد و این همان می

 ».استبخشی 

اول، آنیمیسم در موجودات زنده که تصور دهد: نوع سم را در سه محور مورد بررسی قرار میینیمدامه آسلاجقه در ا
ها ممکن است مانند گیاهان و جانوران. نوع دوم، آنیمیسم در پدیده ها و عناصر طبیعت. نوعی شعور ذاتی در آن

نري و ادبی جلوه هنوع سوم، آنیمیسم در اشیاء و ابزار ساخته دست انسان. نوع اول و دوم در طول زمان در آثار 
 "عظیمی از گفتمان هاي درون متنی را شکل داده اند اما نوع سوم در هنر و ادبیات جدید  گر شده اند و بخش
 را شکل داده است.  "فانتزي هاي مدرن 

هاي بود. از داستان "هانس کریستین اندرسن"مدرن را به حوزه ادبیات کودك وارد کرد فانتزياولین نویسنده اي که 
 نوع اصلی در ادبیات کودك پدید آمده است: اندرسن درباره اشیاء جاندار شده، دو

 هاي جان یافته و حیوانات عروسکیهایی درباره عروسکداستان .1
 )256-260: 1385هایی درباره اشیاء مفید و در خدمت  بشر. (سلاجقه، داستان .2

کنند، تخیل میتوان گفت هر چه تربیت، مردمان را کامل تر کند، به همان اندازه مضامینی که به طور خلاصه می 
گردند زیرا تربیت بیش از هر چیز تر میمان میزان، خود آن مردم ظاهرسازشوند. اما به هغنی تر و متنوع تر می

آفرینند هنر پنهان داشتن حالت طبیعی و فطري خویش است. در نتیجه مضامین خیالی اي که مردمان متمدن می
، به همان درجه، اصالت و هویت خود را نیز بیشتر از دست هر چه شاعرانه تر و از لحاظ سبک، ادبی تر شوند

) کودکان پیش از دبستان،  بیش از همه به حالت فطري و طبیعی خویش نزدیک 58: 1386دهند. (لوفر دلاشو، می
نویسد باید از ها هویت و اصالت بیشتري دارد. نویسنده اي که براي کودك میهستند و به همین دلیل تخیلات آن

نویسد در حقیقت به حالت فطري خود یک کودك به جهان نگاه کند. پس نویسنده کودك هنگامی که میدید 
 ی یکی از تخیلات اساسی کودك است.شود. جان بخشنزدیک می

 



  

٤۹ 
 

 جاندارانگاري کودك 3-3-2

توانند چیزي اشیاء نمیگویند که ماند. والدین و معلمان، به او میاندیشه کودك تا دوران بلوغ، جاندار پندار باقی می
خواهد کند که عقیده بزرگترها را قبول کرده است، میاحساس کنند یا عملی انجام دهند؛ اگر کودك وانمود می

ها قرار نگیرد؛ درحالی که در اعماق خویش عقیده دیگري دارد. ها را جلب کند یا مورد تمسخر آنرضایت خاطر آن
تواند حرکت کند. براي کودك مرز غلتد، میوقتی از بالاي تپهّ به پایین می به عقیده کودك، سنگ زنده است، زیرا

هر پدیده جانداري، زندگی اش به زندگی ما مشخصی بین اشیاء بی جان و موجودات جاندار وجود ندارد؛ به نظر او 
گویند، فقط براي این ها و درختان و جانوران چه میتوانیم بفهمیم که تخته سنگخیلی شباهت دارد. اگر ما نمی

کند، دنیا را بفهمد، کاملاً عاقلانه است، ها هماهنگی نداریم. براي کودك که تلاش میاست که به قدر کافی با آن
 )79و  77: 1384شوند، انتظار پاسخ داشته باشد. (بتلهایم، از اشیائی که باعث کنجکاوي او می

حتی بین خود و دنیاي برونی حدي قائل نیست دهد؛ تمییز نمی "جسم"را از  "وانر"در طی جاندارپنداري، کودك 
ها را زنده و بخشد و آنو باید گفت او طی مراحلی به اشیائی که براي ما بی حرکت و بی جان هستند، جان می

 ساله، هر چیز فعال، هرچیزي که داراي کنشی باشد و فایده اي برساند، 4-6پندارد. مثلا براي کودکان میهشیار 
کنند و هر چیز ساله، زندگی و هشیار بودن را به وسیله حرکت تعریف می 6-8شود. کودکان زنده محسوب می

ساله ، حرکت ارتجالی را از حرکاتی که به وسیله محرك خارجی صورت  8-10پندارند.  کودکان متحرك را زنده می
ند. بالاخره مرحله چهارم که زندگی به نامگیرد مشخص ساخته و آنچه خود به خود حرکت کند را زنده میمی

 گردد.سالگی آغاز می 11شود و معمولا این مرحله در اوایل حیوانات و گیاهان محدود می

توان دقیقا معتقد است که تحول ارتجالی جاندارپنداري قابل تشخیص است اما نمی 47البته در مورد مراحل، پیاژه
ک مرحله خاص است، زیرا این مرحله داراي دامنه وسیع بوده و متعلق به ی ،گفت که کودك با توجه به سنش

 توان سن قطعی را براي هر مرحله مشخص نمود  اما ترتیب مراحل همواره  ثابت خواهد ماند. نمی

سالگی به صورت پراکنده یا غیرنظام دار در تمام کودکان وجود دارد و در واقع کودك  6تا 4جاندارپنداري پیش از 
جاندارپندار واقعی و کامل است و همه چیز براي او زنده و با هدف است و هیچ گاه در مورد زندگی  ،ندر این سنی

به تدریج سؤالات پیش آمده و جاندارپنداري در یک  ،سالگی 6از سن کند و سؤالی ندارد؛ بودن فکر نمی و زنده
ساس صفات مشخصی، اشیاء را جاندار ز آن به بعد کودك بر ا؛ اچهارچوب نظام دار شروع به تحول خواهد نمود

خواهد نامید و بین این دو مرحله، مرحله اي قرار دارد که در واقع ابتداي جاندار پنداري نظام دار بوده و کودك 

                                                           
٤۷ Jean Piaget  



  

٥۰ 
 

دچار تعارض شده و در ضمن اینکه از جاندار پنداري کامل خارج گردیده، هنوز هیچ نوع صفات یا مشخصاتی براي 
 ) 2-5: 1367اء ندارد. (نوزرآدان، زندگی و زنده بودن اشی

گردد و جاندارپنداري نتیجه یک ساخت متفکرانه نیست بلکه داده هاي ابتدایی است که سبب این عدم تمایز می
افول آن نیز احتیاج به بازخورد فکري تحول یافته خواهد  ؛دهدکودك در یک خط پیوسته به همه چیز هشیاري می

داشت. اما از طرفی نسبت دادن زندگی و هشیاري به اشیاء به معنی آن نیست که کودك اشیاء را مثل انسان 
از از زندگی و طبیعت دارد بر اساس اصول فکري و بازخورد هاي خاصی است که  کودكبیند زیرا تعریفی که می
خواند. را زنده می یابد و بر اساس این اصول در هر مرحله اشیاء خاصیها دست میگوناگون تحول به آن در مراحل او

شود کودك داراي بازخورد غایی نگري است و که زندگی به استفاده و قدرت اشیاء نسبت داده میدر مرحله اول 
ل، چراهاي کودك بین دو معنی علی و سپس در طی تحو ؛باشدتنها قدرت و فعالیت کلی اشیاء براي او مهم می

گردد و سپس این مرحله به گیرند، به عبارتی بین علیت جسمانی و قصد، تعارض ایجاد میغایی نگري قرار می
خواهیم رودخانه وجود دارد) و سپس گردد که الزام اخلاقی (چون ما آب میعلیت اخلاقی و جسمانی منتهی می

در این مرحله  کودك به دنبال علت جسمانی است و چراها  ؛یابددهد) ظهور میمی الزام جسمانی( باد ابر را حرکت
 کند. زیرا تا قبل از این کودك بدن موجود زنده را نظیر خورشید تصور می ادامه دارد، تا پایان ساخته پنداري

ك بین دنیاي خود مسأله دیگري که در منشأ جاندار پنداري نقش اساسی به عهده خواهد داشت این است که کود
 و دنیاي برونی حدي را قائل نیست و این عدم تمایز به دو عامل بستگی دارد:

هاي بیولوژیکی ارگانیسم کنند و جداسازي واکنشرابطه محیط و ارگانیزم را کنترل می :عوامل فردي(زیستی) .1
و سپس سازش ارگانیزم با از محیط ناممکن است. در این جریان پیچیده ابتدا درونسازي اشیاء به ارگانیزم 

 مل فردي نیز دو مسأله موجود است:در عا .گیردمحیط صورت می
سازدکه این عدم تمایز اول عدم تمایز که افول آن کودك را به تمایز بین جنبه روانی و جسمانی قادر می •

شخصیت خود در جاندارپنداري پراکنده عاملی مؤثر است و کودك در این زمان هرآنچه را که به خود و 
 نسبت دهد به اشیاء نیز نسبت خواهد داد.

شودو کودك در این زمان گرایش دوم درون فکنی است که به دنبال آن جاندارپنداري نظامدار حاصل می •
خود "به نسبت دادن احساس متقابل به اشیاء و دیگران را دارد. براي بررسی درون فکنی کافی است 

 کند که همه چیز به خاطر اوست مثلاً دك خودمیان بین تصور میرا مطالعه کنیم. کو 48"میان بینی
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علت زنده بودن ساعت را نشان دادن وقت براي رفتن به مدرسه، و یا زنده بودن خورشید را براي روشن 
 کند. کردن جهان تفسیر می

 واهد بود. نظیر عامل زیستی مهم بوده و هر عمل یا گفتار اجتماعی در این امر مؤثر خ :عوامل اجتماعی .2
در مورد عوامل اجتماعی نیز عامل احساس مشارکتی که کودك نسبت به محیط اجتماعی خواهد داشت و 

 الزام اخلاقی که تابع تعلیم و تربیت اوست مؤثرند. 

باشد. ما در صحبت عامل دیگري از عوامل اجتماعی که در جاندارپنداري مؤثر است، گفتار و صحبت کردن می
تابد، خورشید می"گوئیم، دهیم، مثلا در فارسی میو فعالیتی را به اغلب اشیاء نسبت می کردن همیشه نقش

آورد و او را وادار این جملات در کودك تعارضاتی را به وجود می "کشدها را میبارد، خورشید میکروبباران می
 )114و 113: هماننماید. (به تفکر می

 جان بخشی به عنوان یک اصطلاح ادبی  4-3-2

کی از زیباترین گونه هاي صور خیال در شعر، تصرفی است که ذهن ی«گوید: شفیعی کدکنی درباره جان بخشی می
ها حرکت و کند و از رهگذر نیروي تخیل خویش به آنشاعرو نویسنده در اشیاء و در عناصر بی جان طبیعت می

نگریم، همه چیز در برابر ما امی که از دریچه چشم او به طبیعت و اشیاء میبخشد و در نتیجه هنگجنبش می
 .)149:1372شفیعی کدکنی، (»شار از زندگی و حرکت و حیات استسر

ها ، به فراوانی به تشخیص که نوعی اسناد مجازي و از مباحث فن بیان است، در ادبیات فارسی و عربی و سایر زبان
غربی از دیرباز به آن توجه شده است. در علوم بلاغت فارسی اصطلاح جداگانه اي براي رود و در ادبیات کار می

 "استعاره مکنیه"هایی که براي یکی از انواع استعاره، یعنی ا بسیاري از خصوصیات آن با تعریفتشخیص نیامده ام

ستعاره انسان است اما که در آن مشبه به اتشخیص اجمالی شده است، قابل تطبیق است. تشخیص دو نوع دارد: 

مواردي است که شاعر، اشیاء یا  49تشخیص تفصیلیآید. و به جاي ذکر آن یکی از اعضاء یا متعلقات انسان می

گیرد و در سراسر یک قطعه شعر، آن را با تمام خصوصیات انسانی مظاهر طبیعت را به صورت انسانی در نظر می
 )87: 1385صادقی، میر(کند.  توصیف می

 زیر توصیف کرده اند: تشخیص را به صورت هاي ،ه نامه ها و کتب ادبی لاتینژبسیاري فرهنگ ها، وادر 

 "بخشیدن خصایص انسانی به چیزي که انسان نیست" 
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(A figure of speech in which something nonhuman is given human characteristic.)  

 "شخصیت دادن به چیزي که فاقد شخصیت است "

(A tribution of personality to an impersonal thing.) 

   "تصویر و توصیف کردن یک شیء و یا غیر انسان به صورت انسان "

(A thing or a non-human form as if it were a persion.) 

 )28و  26: 1388(اویسی، 

نام داده اند و علماي  "تخیلیه استعاره مکنیه"فارسی، هاي معانی و بیان این تجسم و پیش چشم آوردن را در کتاب
  .نامندمی "تشخیص "عرب در عصر حاضر آن را 

 50در استعاره مکنیه تخیییلیه (که اساس آن تشبیه مضمر«کند: سیروس شمیسا این آرایه را اینچنین معرفی می
است.  Anthropomorphic ه،و به اصطلاح استعار شود در اکثر موارد انسان استاست) مشبه به ي که ذکر نمی

که در فارسی به آن، تشخیص یا استعاره انسان مدارانه گویند می Personificationغربیان به این نوع استعاره، 
همچنین در استعاره نوع دوم، گاهی مشبه به محذوف حیوان است و به اصطلاح استعاره، جانور مدارانه گویند. می

جزو پرسونیفیکاسیون قلمداد کرد. گاهی ممکن است مشبه به غیر ذي روح باشد توان مسامحه آن را است و می
صطلاح بنابراین اصطلاح استعاره مکنیه تخییلیه از ا که در این صورت اطلاق پرسونیفیکاسیون بر آن صحیح نیست.

 .)185و 184: 1390(شمیسا:  »پرسونیفیکاسیون عام تر است

میسم هم مانند پرسونیفیکاسیون نوعی از اداي معنی یآن گوید:جاندارانگاري میمیسم یا یسیروس شمیسا درباره آن
رد به توضیح این موا و عطر و بو و زندگی هستند.میسم اشیاء داراي روح و صفات یل است. در آنبه طریق مخیّ

فعل (یا صفت)به  اما توضیح و تفسیر آن بر مبناي مجازعقلی یا اسناد کمک استعاره مکنیه تخییلیه، دلپذیر نیست
 )188: همان(فاعل یا مسندالیه غیر حقیقی اشکالی ندارد. 

در این پژوهش اصطلاح جان بخشی  و جاندار انگاري در معناي عام و اصطلاح تشخیص به صورتی خاص به کار 
به پدیده و هنگامی که  51طلاح جاندار انگاريشود اصشود. هنگامی که به اشیاء و مفاهیم جان داده میبرده می
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را به کار خواهیم برد. بنابراین  52هاي طبیعی جاندار و اشیاء و مفاهیم شخصیت انسانی داده شود اصطلاح تشخیص
هر تشخیص به نوعی یک جان بخشی است در صورتی که عکس این قضیه صادق نیست.  براي مثال هنگامی که 

اتفاق افتاده است و اگر خورد، جان بخشی می کشد و غذارود ، نفس مییک میز، راه می یک شخصیت شیء مثلاً 
شروع کند به فکر کردن و تصمیات بزرگ بگیرد، به او شخصیت انسانی داده شده و علاوه بر جان بخشی همان میز 

 . افتد. در این حالت ما عبارت تشخیص را به کار خواهیم بردتشخیص نیز اتفاق می
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 ارتباط روانشناسی آدلر با جان بخشی در ادبیات کودك 4-2
 روانشناسی و ادبیات 1-4-2

رؤیاپردازي و ناهشیار در وجود نویسنده و شاعر آگاهی عمیقی  یک، هنرمندان مبتکر درباره ابعادتاآغاز نهضت رمانت 

در جستجوي بازیابی و بررسی تجارب نخستینش، گوته در این باور خود که قصه لزوماٌ با اندیشه  روسونداشتند. 

با درك رؤیاي  کالریجبا اسطوره شناسی شخصی و احساس نمادگرایانه اش،  بلیکهاي درونی انسان سروکار دارد، 
شناختی هاي روانونه به کاوشروز و رؤیاي شب و عمیق ترین حالات وجودي انسان، همه این نویسندگان بدین گ

در جست و جوي کشف قوانین سرشت زان پل یا  فردریک شله گلپرداخته اند. منتقدان رمانتیک آلمانی مانند 

دنیاي "از  هاثورنانجامد، همه به لحاظ نقد به دنبال اهداف مشابهی بودند. در آمریکا انسان که به سرودن شعر می
آثار داستایووسکی، استریندبرگ، ایبستن و هنري جیمز از آگاهی  19د.  در قرن صحبت به میان آور "آشفته خواب

کرد و این در حالی بود که نهضت ها، شبیه بینش هاي کالریج حکایت میعمیق انگیزش ناهشیار در وجود انسان
اهدات روانشناسی نمادگرایان در فرانسه، با اصرار بر امپرسیونیسم و اشراق و با دلبستگی به تجارب حسی، بر مش

بود، دانش پژوهان به  زیگموند فروید "تعبیر خواب"که مقارن با انتشار کتاب  1900پیشی گرفته بود.  تا سال 

هاي هاي بعد، نوشتهوجود رابطه میان رؤپردازي شاعر و نویسنده و خلاقیت واقعی وي پی نبرده بودند. در سال
روشن ساختن مسائلی نظیر شعور و رابطه آن با ضمیر ناهشیار، مفهوم  فروید درباره برخی مسائل غیرادبی به منظور

روند مورد کامروایی، مسائل روان رنجوري و خصلت تداعی گرایانه نمادها که همه در بررسی ادبیات به کار می
نوعی  استفاده قرار گرفتند. فروید معتقد بود که : هنر نشانگر کوششی است در جهت ارضاي برخی امیال هنرمند،

عشق بازي با جهان، جستجویی براي مقبول و پذیرفته شدن؛ اما هنرمند به نوبه خود برخی از خواسته هاي همگانی 
کند. در نظر فروید، هنر: منطقه بینابین واقعیت ناکامانه و دنیاي خیالی کامروایی است. می ءمخاطبان خود را ارضا

تواند اسرار خلاقیت را تبیین کند. امروزه معلوم شده است که نظر کرد که روانکاوي نمیاما او همواره تأکید می
فروید درباره خلاقیت محدود و انتزاعی بوده است. هنر لزوماً، همانگونه که فروید اساساً مسلم انگاشته بود، محصول 

 ) 166-168 :1373، ادلروان رنجوري نیست بلکه محتملاً تجلی اراده هنرمند براي دستیابی به تندرستی است. (

داند و ، آغاز تحلیل روانشناسانه متن ادبی را از زمان فروید می"نقد روانشناسی متن ادبی "غیاثی در کتاب  
نخستین کسی که با تکیه بر دانش و بینش ویژه به تحلیل روانشناختی آثار ادبی پرداخت فروید بود. از «گوید: می

ترین د که هنر با جبران کهننفسانی به صورت خیالی است. او معتقد بودید او آثار هنري جلوه گاه خواهش هاي 
تواند جانشین روان درمانی گردد آفرینش اثر هنري می آورد.هاي فرهنگی، خشنودي جایگزینی فراهم میگذشت

 .)136: 1382(غیاثی، »کوشداست که در رفع کمبود نیز میچون هر اثر دلالتگر کمبودي 
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نه یک دانش، از زمینه پزشکی خود فراتر رفته و  ، استاد روانکاوي متون ادبی، روانکاوينوئل -ژان بلمناز نظر  
درون و جهان در  عمیق شدنادبیات با  .استهاي معماگونه آزمون بشري لکه هنر کشف حقیقتی در همه زمینهب

روانکاوي  توانسته است از مرز و از این رهگذر، کمک زیادي کرده به پیشرفت روانکاوي ، کوشش در بیان این عوالم
 )169و168: همان. (یه هاي آفرینش هنري برسدآسیب شناس عصبی درگذرد و به پردازش نظر

امروزه مراد از نقد  اوگیرد از نظر هاي متفاوتی را براي نقد روانشناسانه در نظر میگرایشسیروس شمیسا 
باشد. در نقد روانشناسانه قدیم از مسائلی  -از فروید به بعد -روانشناسانه نقدي است که بر مبناي روانشناسی جدید

هایی که شود اما به طور کلی همه مسائل و جریانچون ضمیر ناخودآگاه فردي و جمعی و آرکی تایپ بحث می
هاي مختلفی دارد: گاهی به مد نظر است. نقد روانشناسانه  گرایشیرد شوند اثر ادبی در ذهن شکل بگباعث می

پردازد،  گاهی به مطالعه خود اثر توجه دارد ، گاهی تأثیر ادبی را بر خواننده در نظر مطالعه آفریننده اثر هنري می
کند. آنچه در ادبیات از همه مهم تر است دارد،  گاهی  از کیفیت و چگونگی آفرینش اثر ادبی و تکوین آن بحث می

 )218و 217: 1378مطالعه خود اثر است. (شمیسا، 

 

 روانشناسی فردي  و ادبیات  2-4-2

نویسندگان در آثار خود، تصاویر زیادي از طبیعت انسانی به دست داده اند که شکل واقعی آنها در تحلیل علمی 
نویسنده در جذابیت تصویري و در افکار و رؤیاي خود پرورانده اند الزاماً آن سهم زنده که شاعر و شود. آشکار نمی

پذیرد که شاعر در واقعیت امر با رسد که میشود و از آن احساسی به خواننده میموجب رشد خلوصی درونی می
که انسان از است ها این تأثیر دیگر این زیباییتصاویر عینی روبه رو بوده  و با جهان تخیل سروکار نداشته است. 

مکتب آدلر و نظرات او نه تنها درباره زندگی روانی انسان سالم آید که دچار شگفتی شود.  آن چنان به هیجان می
تواند تا دورگاه اشکال تخیل نویسندگان رسد، بلکه این مکتب (از نظر وسعت تحلیل) مییا بیمار به تحقق می

انسان و عوالم او تجسم بخشیده اند، نیز پیش رود. سرایندگان بزرگ بزرگی که عقاید و تفکرات خود را درباره 
به بسیاري از نکات مهم روانشناسی عمقی پی برده اند و این نکته ها در ترکیب خالص و اصیلی که  ،جهان ادب

ائل انسان توان از برآورد آنها به مسآنها به شخصیت هاي زنده و آثار خود بخشیده اند، قابل دید است آنطور که می
 )228و  227:  1361رسید. (آدلر،

ها را کند و آنمارگریت لوفر دولاشو، در کتاب زبان رمزي افسانه ها، احساسات انسان را به دو دسته تقسیم می
 داند: احساسات منفی و مثبتمبناي تمامی اندیشه ها، کارها و تخیلات آدمی می
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عی شکست، تسلیم، شرمندگی، کمبود و نقص، خدشه دار شدن شوند به تصور نوکه مربوط می "منفی"احساسات 
فشانی و فداکاري، غرور و عزت نفس، خواري، سرشکستگی و سرافکندگی، تنبیه و بیرون آمدن از اشتباه، جان

 محرومیت، سقوط و زوال، گذشت و چشم پوشی دردناك، عجز، ناایمنی و تشویش.

ه وسرمشق شدن، ت، فراخ حالی و فراوانی ، تشخص، استعلاء ، نمونشود به افتخاراکه مربوط می "مثبت"احساسات 
گشتن به دلیل انجام کاري که همگان آن را درخشان پنداشته اند، مورد تأیید و تصدیق عموم ممتاز و انگشت نما

 قرار گرفته ، مانعی را از سر راه برداشته و نشان داده که توانا، قوي و شجاع است.

داند، زیرا احساسات دسته دوم به عنوان عکس العمل در قبال در حقیقت یک احساس میسپس این احساسات را 
شوند. ما چون سرشکسته و تحقیر شده ایم جویاي پیروزي و ظفریم و به خاطر آنکه احساسات دسته اول  زاده می

 د مایل به کسب اعتبار و قدرتیم. مقید و کوچکمان کرده ان

ل احساسات حقارت نفس به علت خلقیات مختلفمان و گوناگونی آزمون هایی که اما عکس العمل هاي ما در قبا
هاي جسمانی خویش زندگی براي ما تعبیه دیده بسیار متنوع است.دسته اي از انسان ها که اسیر غرایز و نیازمندي

 کنند. هستند با پرخاش، خشونت، به قتل رساندن، انتقام جویی و... این احساس را جبران می

خیزند و احساس خود را با اندیشه و خرد خود ها با عقده حقارت نفس خویش به مبارزه برمیته دیگر از انساندس
کنند اما وسیله تدافعی کنند. آن ها در مقابل تحقیر و تمسخر جاهلان، احساس حقارت و خواري میوالایش می

ها خود به خود با برتري که کسب حساسات منفی آن. بدین وسیله ا"بی اعتنایی"بسیار قوي در اختیار دارند به نام 
 شود. جبران و تعدیل می کرده اند

هاي خشن تن در دهند، ولی توانند به انتقام جویی و اما دسته اي دیگر هستند که از غایت ضعف و حساسیت، نمی
شمار که یرند. این گروه بیدر ضمن آنقدر روشن بین و بصیر هم نیستند که بتوانند از محاسن بی اعتنایی بهره برگ

شوند به احساساتشان صورت ثابت و قاطع و جازمی بدهند و اگر هم بدهند، غلط است، و در تردد و موفق نمی
زنند؛ این مردم دلواپس خیزند، و در این راه تنها به خود صدمه میحیرت اند و یا کورکورانه با موانع به مقابله برمی

گري و میانجی "مصالحه و سازش "ز راه از جرأت و ثبات و استواري بی بهره اند، فقط اکه خویشتن دار نیستند، و 
شوند که از بند شکن کند، موفق مییعنی به مدد نیروي تخیل که بتواند خیالی دلپسند را جایگزین واقعیتی دل

ها، ها، حماسه ها، رمانحقارت نفس خویش خلاصی یابند. چنین است اصل و منشأ روانی تمام ادبیات تخیلی، قصه 
روایات افسانه اي و اساطیر ارباب انواع. تاکنون چنان به نظر رسیده است که آثار رمان نویس ،درام نویس و شاعر، 
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فرآورده الهام است؛ ولی در وهله اول، خلق آن آثار اهتمامی است براي اصلاح وضع از سوي آدم خوار شده اي که 
ش است. وقتی احساس حقارت نفس مخاطره افتاده، دوباره برقرار سازد و درد، الهام بخکوشد تا تعادلی را که به می

او براي مردمی که از یک ویژه اي نداشته باشد، آثار  ها و روایات، علل کاملاًو نقل کننده داستان گو و پردازندهقصه
 است. برند، داراي کشش و جذبه اي درمان بخش همانند درد وي، رنج می درد روانی

، برخوردار هاي با عظمتجان اما شاهکارهاي هنر و اندیشه چیزي  نیست جز، تخیلات ترمیم کننده و جبران کننده
س و بیان مافی الضمیر اما تنها و منفرد. این افراد از روي فرزانگی، توانسته اند هرگونه حدیث نف از پختگی کامل،

توانند بر تخیل خویش تر باشند، بیشتر و بهتر میها هرچه کاملرس و پیش از وقت را بر خود منع کنند. آنزود
 تر و پخته تر شود. چیره گردند و تجلی و تظاهر آن را عقب بیندازند تا کامل

پردازي جبران کننده اي که با احساس حقارت نفسی آزار دهنده به درستی تناسب داشته باشد، و یا اما خیال
بلکه  ؛داستانی قوم مثل قصه، اثر ادبی، یا اسطوره ارباب انواع، براي تسکین کافی نیستاقتباس نمونه اي از ادبیات 

قدر براي نفس، ر و تخیل آنپذیرد که تصوّاین تنها نخستین مرحله از شفا و مداواست. درمان در صورتی تحقق می
 مأنوس و خودي شود که در نظرش جایگزین واقعیت گردد. 

پذیرد زیرا او داراي تخیل وسیع تر و تجربه کمتري نسبت به بزرگسالان تر تحقق میاین مسأله براي کودك زود
ها در بازي هاي تخیلی خود مانند یک هنرمند تأتر و یا یک نویسنده در حال است. به همین دلیل است که آن

در بطن  بافی غالباًرت نفس به مدد خیال پردازي و قصهجبران یا ترمیم احساس حقا شوند.نوشتن داستان، غرق می
کشد بلکه ممکن است وي همه چیزهایی گیرد، زیرا تنها شخص آدمی نیست که خواري ها میجماعات صورت می

ببیند. شیوه ترمیم در تخیلات فردي و جمعی یکی است. اما عناصر متشکله در معرض تحقیر دارد، را که عزیز می
بافد، لازم است که ه تنها براي رضاي خاطر خود خیال میکنند. فردي کاین دو گونه تخیل، برعکس، فرق می

تخیلات او میزان و مقیاس انسانی را مراعات کنند و از ممکن دور نیفتند؛ که اگر چنین نباشد، شک به ذهن 
تواند برعکس نمی پردازي جمعی یا قومییباي او سودمند نخواهد بود. خیالخواننده وي راه خواهد یافت و دروغ ز

دیگر توجه و علاقه  زیراها چشم بپوشد، طبیعی، ارباب انواع، دیوان یا پریان و یاري و یاوري آنجودات فوقاز مو
آفریند کند بلکه چیزي میچیزي را به دلخواه و اختیار خود ابداع نمی ،هیچ کس را برنخواهد انگیخت. تخیل انسان

کنند، لازم است.  هرگاه که احساس حقارت نفس آن را دچار عدم تعادل می ،که  براي بازسازي تمامیت روانی ما
 )40-57: 1386لوفر دلاشو، (
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 ادبیات کودك، بستري مناسب براي تربیت آدلري  3-4-2
توان گفت که هیچ یک از پیشتازان دانش روانشناسی عمقی، به مسأله تربیت چون آلفرد آدلر توجه به تحقیق می

هایی مان هاي پزشکی و صدور دستورالعملدر جوار در -معتقد بود، تربیت فرویدنپرداخته اند. نکرده و به آن 

بیش از هر چیز مربوط به آن بود که فروید امر تربیت   این ارد؛قرار د "هاي غیرممکن حرفه"در شمار  -مانند آن
 "هاي روانیعقده"شده اي چون انواع یش تعیین نفسانی و از پ_ي از ابهامات و قیود مسائل غریزيرا در آمیزه ا

یابی مسائل پزشکی درباره مسائل ود را بیشتر محدود به مشاهدات پیکه تمایلات خ یونگنگریست. همچنین می

ال که در امر تربیت روانشناسی فردي منظور است از نظر او کرد و آن جریان سیّآدمی می "نیمه دوم عمر "آشکار 
دهد آدلر از همان ابتداي کار، کاملاً روشن بود که تجربیات تربیتی، معیار با ارزشی به دست میدور مانده بود. براي 

که قابل به کارگیري در سایر نظریات روانشناسی است. بعدها و در خلال پیشرفت نظریات آدلر، آشنایی با علم 
شود، موجب شد که ی کودك میبیماري هاي روان نژند و شناخت شرایطی که موجب اختلال در امر تکامل روان

براي پیشگیري از به وجود آمدن مسائل روانی، قوانین اساسی یافته شود که این قوانین الزاماً در مسائل تربیتی نیز 
به کار آمد.  همچنین تجربیاتی که از مسائل بیماران روانی به دست آمده، راهنمایی شد براي تعیین هدف و انتخاب 

هاي روانی. اگر هدف تربیت در ال تشخیص والتیام دادن به بیماريرورش و اثر آن در اشکشیوه دانش آموزش و پ
منحصر نمائیم، راه  "احساس مسئولیت و همبستگی "،  "جرئت"،  "استقلال"روانشناسی فردي را به رشد منظم 

ی فردي، انه روانشناسهموار و مشخص خواهد شد. قصد نوع پرور "تربیت با آرمان آزاد"ایده آل براي حصول یک  
مؤید تعلیم و تربیتی با اعمال روش نظري و تجربی است که آن را باید موضوعی دیگر در عملاً و به بهترین صورت 

روانشناسی فردي که پیدایش هرگونه اختلال روانی را اثر  شمار پیروزي هاي پر ارزش روانشناسی عمقی دانست.
(آدلر، مؤکد رساناي اهمیت تربیت کودك با روش روانشناسی صحیح است.  داند، به طور نامناسب دوران کودکی می

1361 :120-115( 

توان کودك را به روش ق داستان میاز طری مفاهیم آدلري است.انتقال  ادبیات کودك بستر خوبی برايبنابراین 
 هاي روانی او را درمان کرد.وانشناسی فردي تربیت و ناسازگارير

کند و تلاشی را که شخصیت براي ذات پنداري با شخصیت ها، احساس حقارت آنها را درك میکودك از طریق هم
هاي جبران احساس حقارت  و نتایج کند. از این طریق راهجبران حقارت و رسیدن به برتري دارد را لمس می

کند. جامعه و علاقه یشود. او صدمات عقده برتربینی و عقده حقارت را درك محاصل از آنها براي کودك روشن می
تواند در خلال یک داستان به کودك آموزش داده شود. اجتماعی مسأله مهمی در روانشناسی فردي است که می
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ها چگونه در خلال ارتباط با جامعه تاینکه چگونه یک جامعه در رشد شخصیت ها اثرگذار است و هویت شخصی
 ارزش خواهد یافت.  

ها نا شود و تجربیات و خطاهاي شخصیتهاي زندگی مختلف آشبا اهداف و سبککند تا کودك ک میداستان کم
درس بگیرد. او رؤیاها و تخیلاتی را تجربه خواهد کرد که در دنیاي واقعی برایش امکان پذیر نیستند اما در دنیاي 

 تواند به وسیله آنها به آرامش و احساسی خوشایند دسترسی داشته باشد.  داستان می

 

 تأثیر جان بخشی بر تسهیل تربیت آدلري 4-4-2

نویسد باید از دید یک کودك  نگاه کند و خود را جاي آن شیء یا حیوان یا گیاه  نویسنده اي که براي کودك می
بگذارد و از زبان او حرف بزند. نویسنده به جاي اینکه از دردهاي خود و یا نوع انسان به طور مستقیم بگوید، انسان 

 شود. کند و به این ترتیب مطالب دشوار براي کودك آسان مییک شیء، حیوان یا گیاه می را وارد جلد

در رؤیاهایم هر چیزي هستم من  کنم.آیم و احساس بی ارزشی میدانم به چه کار میبه جاي اینکه بگوید: من نمی
 غیر از خود واقعی ام.

کرد یک کلید به درد نخور است، او در رؤیاهایش فکر میدانست کلید کدام قفل است و گوید: کلید کوچولو نمیمی
 همه چیز بود غیر از یک کلید.

درمانی  درمانی و قصهقل کند و روند روانتتواند مفاهیم آدلري را بهتر منبخشی در ادبیات کودك ، میبنابراین جان
 را سریعتر کند. 
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شی و شاخص آدلريجان بخ  هاي 

   90 در ادبیات کودك دهه 



  

٦۱ 
 

 90ادبیات کودك دهه  3-1
خورد، گستردگی، پویایی و رشد بی وقفه آن است. ادبیات آنچه در نگاه نخست از ادبیات کودك معاصر به چشم می

و اندرز  کودك معاصر، دوران کودکی ادبیات را که عرصه آن به بازنویسی آثار پیشینیان و مضامین ساده اي از پند
 ) 60: 1378، (پولادي، کمال)محدود بود پشت سر گذاشته و به دوران بلوغ پانهاده است. ( جمعی از مؤلفان

 

 نزدیک شدن به دنیاي مخاطب 1-1-3 

از مشخصات دوران بلوغ ادبیات کودك غیر از جدا شدن از ادبیات بزرگسالان و به دست آوردن استقلال، تلاش  
اي متناسب با ذهن و ادراك کودك و کوشش ي کودکان و تصویر زندگی از دریچهدر جهت نزدیک شدن به دنیا

یات کودك دوره معاصر افزوده اي بر گیرایی و کمال ادبشش و جاذبه بیشتر است چنین خصیصهبراي کسب ک
 )  60: ت. (هماناس

 

 هاي تازه ورود به قلمرو 2-1-3

کند، حرکت آن به سوي قلمروهاي تازه و اي که با نگاه نخست در ادبیات کودك نظر را جلب میصهدومین مشخ
خلاقیت را میدان هاي گوناگونی از آن است. ادبیات کودك اکنون عرصه هاي گوناگون درتنوع و پدید آمدن شاخه

جولان خود قرار داده است. شاعران و نویسندگانی چون افسانه شعبان نژاد، مصطفی رحماندوست، ناصر کشاورز، 
فریبا کلهر، اسداالله شعبانی، لاله جعفري و بسیاري دیگر، ادبیات کودك را از زبان پند و اندرزهاي منظوم به زبان 

 هاي تازه اي را به ارمغان ادبیات کودك افزودند. که پیامند، ضمن آنها و عواطف لطیف کودك تبدیل کرداحساس

هاي دانستنی هاي تصویري به معناي واقعی آن محصول دوره معاصر است. در زمینه کتاببه همین ترتیب کتاب 
جیده صورت هاي سنرهاي قابل توجه و مبتنی بر اصول و معیاعلمی، زندگینامه، بازنویسی آثار کلاسیک نیز، فعالیت

ه جایگاه مناسبی دست یافت. هاي مناسب براي گروه خردسال و نوزاد در همین دوره بگرفته است. اشعار و داستان
 )60: (همان

اي جدید از ي از مرزها را شکسته و وارد دورهبسیاریر، نویسندگان به یاري تخیل خود رسد در دهه اخبه نظر می
 داستان نویسی براي کودك شده ایم. 
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 نگاه سیاسی و اجتماعی  3-1-3

نخستین جلوه این گرایش عهد و جانبداري است. تات کودك معاصر، گرایش آن به سوي سومین مشخصه  ادبی
بود. البته این نوع جانبداري ابتدا بسیار خام بود و به جاي  50و دهه  40در دهه  "سیاسی شدن ادبیات کودك"

اما بعدها در ادبیات کودك دهه هاي اخیر، ، کردن آثار شعاري منجر شدآفرینش آثار هنري جانبدار به سر هم 
 ) 60: تر و پخته تر به خود گرفت.(همان شکل ظریف

به نوعی به کار رفته است که علاوه بر حفظ ظرافت  90هاي دهه توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی در داستان
 داستان نیز به صورتی غیر مستقیم منتقل شود.  هاي داستان کودك و نزدیکی آن به روحیات مخاطب، پیام

 

 گسترده شدن دامنه تخیل و جان بخشی  4-1-3

خورد، استفاده از شخصیت هایی جدید و تازه و گسترش اي که در ادبیات دهه اخیر به چشم میچهارمین مشخصه
این دهه، اشکال متنوعی هاي است. جان بخشی، در داستان ویسندگان کودك در زمینه جان بخشیدامنه تخیل ن

انگاري پدیده هاي طبیعی ها شاهد حیوانات سخنگو و انسانبه خود گرفته است. اگر تا قبل از این دهه در داستان
کنند. اجسامی مانند: کلید، بودیم در این دهه، جان بخشی به اشیاء و مفاهیم ذهنی جایگاه ویژه اي پیدا می

به عنوان  90هاي دهه نند: فاصله و... از شخصیت هایی هستند که در داستانقابلمه،قیچی،.. و مفاهیمی ذهنی ما
  شخصیت اصلی داستان به کار رفته اند. 
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 هاي مورد بررسی در این پژوهش کتاب3-2
 منابع  1-2-3

 

 جشنواره کتاب کودك و نوجوان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 1-1-2-3

انتخاب شده  94تا  90بررسی از میان کتاب هاي برگزیده درجشنواره هاي  سال کتاب مورد  15در این پژوهش،  
 شود:اند. در ابتدا توضیحاتی درباره این جشنواره بیان می

جشنواره کتاب کودك و نوجوان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان،  اولین دوره انتخاب کتاب سال خود را 
این جشنواره شامل دو گروه بزرگسالان و دست اندرکاران ادبیات کودکان و  آغاز کرد. هیئت داوران 1368از سال 

از جوانان و نوجوانان اهل مطالعه است. بررسی کتاب در دو بخش تولیدات کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 
گیرند. سی قرار میها از نظر موضوع، تصویر، طراحی روي جلد مورد بررشود. کتابو تولیدات سایر ناشران انجام می

جوایز این جشنواره عبارتند از: جایزه بزرگ پیکره طلایی به بهترین کتاب و برنده اول، لوح زرین به خصوصیات 
برجسته یک کتاب و برنده دوم، دیپلم افتخار به برترین هاي جشنواره، لوح تقدیر و جایزه هیئت داوران کودك، 

 )368: 1378، نوشین موسوي)( سکه بهار آزادي و... (جمعی از مؤلفان

 
   فهرست لاك پشت پرنده  2-1-2-3

 )94تا  90کتاب مورد بررسی، از میان کتابهاي برگزیده نشان لاك پشت پرنده (بین سالهاي  10دراین پژوهش، 
 انتخاب شده اند. 

ها را گروهی کتاب هاي برتر هر فصل براي کودکان و نوجوانان ایرانی. اینکتاب لاك پشت پرنده، فهرستی است از
کنند. افزون بر هاي هر فصل، انتخاب میاز منتقدان، کارشناسان و نویسندگان کودك و نوجوان، با بررسی کتاب

هاي برگزیده نشان هاي  هاي برگزیده هر سال را نیز انتخاب و به کتاباین، هیئت داوران لاك پشت پرنده، کتاب
ا بر اساس شیوه نامه اي مکتوب و با اصول و معیارهایی روشن به فهرست کنند. کتاب هطلایی و نقره اي اهدا می

: 1394هشنامه ادبیات کودك و نوجوان، شوند. ( پژویابند و یا موفق به دریافت نشان طلایی یا نقره اي میراه می
78( 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از جمله معیارهاي راه یابی به فهرست و دریافت نشان، می
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 نحصر به فرد. مک شخصی و توانایی در آفردن جهانی تازه و ست یابی به سبد .1
 . هماهنگی و تناسب میان محتوا، زبان، شکل اجرایی متن، گرافیک، آماده سازي، مواد به کار رفته و... .2
نوآوري در ارائه شکل هاي تازه ادبی و پیشنهادهاي نو در فضاي ادبیات کودك و نوجوان و همچنین توجه  .3

 .ظرفیت هاي زبان، نوآوري در حوزه زبان فارسی و کمک به گسترش و پویایی آن به
ها و نیازهاي کودکان امروز و پرهیز از ساده سازي و دنیاي واقعی کودك، خواسته توجه به پیچیدگی هاي .4

 .نین تحمیل دنیاي بزرگسالانه به کودکانچساده انگاري و هم 
همانند سازي کودکان و توجه به  و مقاومت در برابر یکسان سازياحترام به تفاوت هاي فردي کودکان و  .5

 .احساس رهایی آنان
ها و عام و جهان شمول، مانند صلح و امنیت و مدارا و گفتگو، احترام به انساناحترام به ارزش هاي بشري  .6

ها، به ه انسانهمدلی با آنان در کنار احترام به دیگر موجودات، مخالفت با هرگونه تبعیض، رعایت حقوق هم
 .خصوص کودکان، همچنین کودکان با نیازهاي ویژه، و احترام به محیط زیست

زمان کودکان ایرانی در چارچوب مرزهاي ملی و عضویت اي مردم ایران و توجه به زیست هماحترام به ارزش ه .7
 )80( همان:  .در جامعه جهانی

 
 کتابخانه مرجع کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 3-1-2-3

 هاي کتابخانه مرجع کانون پرورش فکري، به صورت تصادفی انتخاب شده اند. کتاب مورد بررسی از میان کتاب 25

قبل از انقلاب اسلامی دو کتابخانه در ساختمان مرکزي کانون پروش فکري کودکان و نوجوانان واقع در خیابان 
فعلی کانون زبان واحد پسران وجود داشته است. یکی کتابخانه کارمندان کانون و دیگري کتابخانه مرجع  جم، محل

 کودکان بوده است.

 کتابخانه کارمندان •

طرز تشکیل کتابخانه کارمندان به این شکل بوده است که به منظور خرید کتاب براي کتابخانه هاي کانون، 
فرستادند تا پس از بررسی نسبت به خریداري شده را به کانون می ناشران، نمونه اي از کتاب هاي چاپ

 هاي مناسب اقدام شود.کتاب
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شد جهت استفاده کارمندان کانون به کتابخانه کتاب هایی که براي کودکان و نوجوانان مناسب تشخیص داده نمی
آمد. نه اي براي کارمندان فراهم میهاي انتخاب نشده، کتابخاشد. به این ترتیب از کتابکارمندان تحویل داده می

در اداره مرکزي (خیابان جم) شروع به کار کرد. از این کتابخانه فقط کتابداران  1348کتابخانه کارمندان از تیرماه 
 توانستند استفاده کنند.و کارمندان کانون می

 کتابخانه مرجع کانون •

جمان، نقاشان و افرادي که در زمینه ادبیات کودکان جهت استفاده نویسندگان، متر 1349کتابخانه مرجع در سال 
فعالیت دارند شروع به کار کرد. در این کتابخانه چندین هزار جلد کتاب کودك و نوجوان به زبان هاي انگلیسی، 

 شده است.فرانسه، آلمانی، سوئدي، نروژي، ایتالیایی، یوگوسلاوي و... نگهداري می

هاي کودکان توسط این کتابخانه در تابکانی کودك، نمایشگاهی از بهترین همچنین هرساله به مناسبت هفته جه
 شد.پارك لاله  برگزار می

 53کتابخانه آبراهام لینکلن •

میلادي) در مرکز فرهنگی  1972شمسی(  1351کتابخانه سابق ایران و امریکا در سال  کتابخانه آبراهام لینکلن
تعطیل  1357اسلامبولی) تأسیس شد که با پیروزي انقلاب اسلامی در سال واقع در خیابان وزرا ( خالد  این انجمن
سالانه کانون پرورش هاي آن کتابخانه بین بعضی کتابخانه هاي کانون و دانشگاهی تقسیم شد. (گزارش شد و کتاب

 )1379نقل در محمدي، مریم،  8، 1349فکري، 

 کتابخانه مرجع کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان •

ا ادغام کتابخانه مرجع کانون، کتابخانه کارمندان و کتابخانه آبراهام لینکلن، کانون اقدام به تأسیس کتابخانه مرجع ب
براي استفاده عموم شروع به  1359کانون در محل کتابخانه آبراهام لینکلن نمود. کتابخانه مرجع در آذرماه سال 

 کار کرد.

یین ، آ1372وبی نبود تا اینکه در سال خط مشی و آیین نامه مدون و مکت، کتابخانه داراي 1370تا  1359از سال 
 نامه داخلی کتابخانه مرجع، تدوین و تصویب شد.

                                                           
٥۳ Abraham Lincoln 
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تحقیقاتی تبدیل شد که در حوزه ادبیات، هنر، تعلیم  -بر طبق آیین نامه، کتابخانه مرجع به کتابخانه اي تخصصی
کند. جوانان اقدام به گردآوري، تهیه، نگهداري و اشاعه اطلاعات میهاي کودکان و نوو تربیت، روانشناسی، و خواندنی

 )1379نقل در محمدي، مریم  4: 1374( احمدي، 

 

  ي مورد بررسیجان بخشی در داستان ها3-2-2

همان طور که گفته شد آنیمیسم یا جاندارانگاري، پیوند قوي ذهنیت اسطوره اي با دوره اسطوره و برقراري ارتباط 
اجزاء و عناصر طبیعت است که زنده پنداشته شده اند. این مسأله از تفکر اسطوره اي شاعران و نویسندگان بهره با 

 )264: 1385گیرد و به طور معمول در ناخودآگاهی قوي تر و در خودآگاهی ضعیف تر است.  (سلاجقه، می

 کنیم:بخش تقسیم میبراي بررسی انواع جان بخشی، در ابتدا شخصیت هاي داستانی را به سه 

 شخصیت انسانی .1

 شامل: انواع حیوانات و گیاهانشخصیت جاندار   .2

 هاي  طبیعی و مفاهیم ذهنی هستند.شامل: اشیاء، پدیده شخصیت بی جان   .3

 

 1 توضیحی رسم

 

مثلا در یک داستان، حیوان به  شوندافتد، این شخصیت ها به یکدیگر تبدیل میهنگامی که جان بخشی اتفاق می

و دیگر شخصیت  شخصیت استعاريشود و یا برعکس.  در این حالت یکی از شخصیت ها را یک انسان تبدیل می

 نامیم.میشخصیت هدف را 

شخصیت هاي 
داستانی

جاندار

گیاه حیوان

بی جان
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:  شخصیت به کار رفته  در داستان است که جانشین شخصیت هدف شده و به جاي آن به شخصیت استعاري
توان گفت که قیچی یک شخصیت استعاري می  "گشتقیچی که دنبال کار می "ر داستان رود. براي مثال دکار می

یعنی شخصیت انسان مدنظر است اما در داستان به شکل قیچی نمایان  ؛است و به جاي انسان به کار رفته است
 شود. در این حالت، قیچی شخصیت استعاري و انسان شخصیت هدف است.می

رود. براي مثال مورد نظر نویسنده است اما در داستان به شکلی دیگر به کار می:  شخصیتی که شخصیت هدف

یعنی هدف نویسنده به کار تواند باشد یچی شخصیت هدف نیز میق "گشتقیچی که دنبال کار می "در داستان 
یا قیچی به طوري که گو ،کندبردن شخصیت قیچی است اما آن را به میزان زیادي به شخصیت انسانی نزدیک می

 ت به تن کرده است. در این حالت، قیچی شخصیت هدف و انسان شخصیت استعاري است.لباس انسانیّ

حال که شخصیت هاي هدف و استعاري را شناختیم، درك انواع جان بخشی ساده تر خواهد بود. انواع جان بخشی 
بخشی یکی از  وع از جاند. در هر نشوبر اساس تبدیل سه شخصیت انسان، جاندار و بی جان به یکدیگر ایجاد می

 بخشی وجود دارد: ، هر سه نوع جان تان هاي مورد بررسیدر داسدف و دیگري استعاري است. هها شخصیت

دهیم. این جان بخشی در این نوع جان بخشی، شخصیتی که جان ندارد را جان میانگاري یا آنیمیسم: جاندار
 شامل حیوان انگاري و گیاه انگاري است. 

جان دارد اما قادر به حرکت نیست شخصیت  ،در طی آنافتد؛ در شخصیت هاي بی جان اتفاق میگیاه انگاري: 
 و درست مانند یک گیاه است. 

ه بر جاندار بودن، سایر افتد و در طی آن، شخصیت علاودر شخصیت هاي بی جان و گیاه اتقاق میحیوان انگاري: 
 ویژگی هاي حیوانی مانند حرکت کردن را نیز خواهد داشت. 

افتد. و در طی آن، به شخصیت در شخصیت هاي بی جان، حیوان و گیاه اتفاق می: یا تشخیص انسان انگاري
 شود. خصوصیات انسانی نظیر: سخن گفتن، تفکر، تخیل و ... داده می

 بریم و منظورما تمامی انواع آن است.را به کار می 54جان بخشیاین پژوهش به طور کلی واژه 

                                                           
٥٤ Animation  
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 2 توضیحی رسم

 

 نظریات آدلر در داستان هاي مورد بررسی 3-2-3

ها مود شخصیته هاي آدلري زیر را در براي تحلیل جان بخشی داستان ها از نظر روانشناسی آدلر، نخست مؤلف
 بررسی کردیم : 

آنچه در پشت رفتار شخصیت نهفته مهم است و باید دریافت شود. ( هر عملی که از انسان سر بزند به مفهوم  .1
مجموعه روانی و تمام شخصیت او و بر حسب رویارویی با زندگی و عقیده اي است که نسبت به خود و 

 دنیایش دارد.) 
دهد؟ (خطاها نتیجه اشتباه آموزشی درباره زندگی انسان چگونه خود را  تغییر میخطاهاي انسان کدام اند؟ و  .2

 هستند.انسان شر صفت نیست) 
کند باید پیدا شود. ( زیرا فرد به تناسب با آن حالت، در حالتی که انسان در آن خود را حقیرتر احساس می .3

 وقع دارد.) کند و از آینده تشخصیت ایده آلی خود عامل ایمنی را تشدید می
 علت احساس کهتري شخصیت چیست؟ ( تأثیر محیط، کهتري واقعی، صفات غیر عادي) .4
گیرد شخصیت چگونه احساس حقارت خود را جبران کرده است ؟ (جبران به وسیله روان و اجتماع صورت می .5

کر و تخیل خود و جبران مضاعف از طریق هنر و امور قابل احترام که فرد با آن به احساس برتري رسیده و تف
 دهد.)را انعکاس می

-نی، حمایت کننده یا کتمانی، تسلیکدام نوع از انواع جبران در داستان وجود دارد؟ ( پیروز شونده یا قهرما .6

 بخش، اشتقاقی یا بیراهه رو، ستیزه گرانه یا انتقامی) 
 آیا فرد به عقده هاي حقارت و برتربینی دچار است ؟ .7
 کند.) ان به تناسب سبک زنگی اش فکر میسبک زندگی فرد چیست؟ (انس .8

جان بخشی

یگیاه انگار حیوان 
انگاری

انسان 
انگاری
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 هدف و شخصیت ایده آل باید پیدا شود ؟  .9
گیرد تا با طرح زندگی اش کند؟ (انسان تجربیات را به کار میفرد در طول داستان چه تجربه هایی کسب می .10

 به سازش درآیند) 
 کنند.) یین میعوامل اجتماعی چه چیزهایی هستند؟ (رفتارهاي انسانی را عوامل اجتماعی تع .11
 پایگاه اجتماعی فرد چیست؟ ( پایگاه اجتماعی به صورت ناخودآگاه  بر زندگی فکري و عاطفی اثر دارد.) .12
 آیا فرد با جامعه خود هماهنگ است؟ (به استثناء هنرمندان) .13
 علاقه اجتماعی و احساس تعلق وجود دارد؟  .14
کند مهم است. اینکه چگونه ادراك میکند و رویاهاي شخصیت چگونه است؟ آنچه شخصیت ادراك می .15

 توان الگوي زندگی را فهمید.)(رؤیاها بر رفتار مؤثر هستند و از طریق آنها می

 حوزه کلی خلاصه کرد:  6توان در مؤلفه بالا را می 15

 یابی )ه درباره نقص و کمال، مراحل کمالنقص و کمال ( نوع نقص، علت حقارت، تفاوت دیدگا .1
 واع جبران، آرامش رسیدن به برتري) جبران نقص ( ان .2
 هویت سازي و علاقه اجتماعی .3
 اهداف و سبک زندگی  .4
 ها و خطاهاتجربه .5
 تحلیل رؤیا و خطا  .6

 

 جان بخشی در داستان هاي مورد بررسیتأثیرات آدلري  4-2-3

مؤلفه ها از داستان، باید به بررسی نقش جان بخشی در بیان مفاهیم آدلري پرداخت. بررسی ها پس از استخراج 
 نشان داد که وجود جان بخشی در داستان نتایجی در پی خواهد داشت: 

 

 ملموس تر کردن نقص و کمال  1-4-2-3

نقص یک حیوان، گیاه یا احساس حقارت و نقص به وسیله جان بخشی ملموس تر و قابل درك تر بیان شده است. 
ها شود اساس داستان است. شخصیتشی ء ساده تر از نقص یک انسان است. نقصی که در داستان به آن اشاره می

 گیرد. در تلاش هستند تا نقص خود را جبران نمایند. داستان در حول آن حقارت و نقص شکل می
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 هماهنگی شخصیت ها با نوع نقص و کمال   2-4-2-3

شود این نقص و کمال با نوع شخصیت همخوانی که به نقص و کمال  یک حیوان، گیاه یا شیء اشاره میهنگامی 
 کند تا کودك نقص آن شخصیت را بهتر درك کند و در آرزوي رسیدن او به برتري باشد.دارد. و این کمک می

 
 ملموس تر شدن علل احساس حقارت 4-2-3-

علل ایجاد نقص (حقارت) به صورت ملموس تر بیان شود. علل ایجاد شود تا استفاده از جان بخشی باعث می
 .احساس حقارت سه مورد است: تأثیر محیط ، کهتري واقعی، صفات یا خصوصیات غیر عادي یا عجیب

محیطی که یک حیوان، گیاه یا شیء در آن قرار دارد ساده تر از محیط و جامعه انسانی است. تأثیر محیط:  •
 .ساده قابلیت بهتري دارد تا مفاهیم پیچیده را به کودك انتقال دهد بنابراین این محیط

شود. اگر شخصیت ر یافت میها به وفومنظور همان کهتري بدنی یا روانی است. که در داستانکهتري واقعی:  •

انسان باشد، مثلا اگر بگوییم کودکی که دستش قطع شد، پسري که یک چشمش کور بود، دختري داستان، 
توانست حرف بزند و... بیان این گونه مطالب براي کودك مناسب نخواهد بود. بنابراین براي نمی که دیگر

دهیم تا کودك ها میکنیم و خصوصیات انسانی به آنتلطیف مطالب از حیوانات، گیاهان و اشیاء استفاده می
 ذات پنداري کند.برد با شخصیت همدر عین حال که از داستان لذت می

این خصوصیات جنبه کهتري واقعی ندارد اما موجب تمسخر و خصوصیات عجیب و غریب: صفات یا  •

ریشخند دیگران و ایجاد احساس حقارت براي فرد هستند. جان بخشی کمک بسیار زیادي به بیان این نوع 
احساس کهتري کرده است زیرا خصوصیات عجیب اشیاء، حیوانات و گیاهان موجود در برخی داستان ها قابل 

 درك براي کودك و علت تمسخر دیگران براي او روشن تر خواهد بود. 

 

 آشکارتر شدن تفاوت دیدگاه در مورد نقص و کمال  4-4-2-3

اده تر باشد، زیرا نقص ها و ها در مورد نقص و کمال سشود تا تفاوت دیدگاه شخصیتجان بخشی باعث می
 ها ساده تر هستند.شخصیت

 

 تأثیر مراحل جان بخشی بر نقص و کمال 5-4-2-3

 دهیم:در ابتدا جان بخشی مرحله اي را توضیح می
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یوانات ، حام متعلق به انسان است. پس از آناگر شخصیت ها را از نظر توانایی هایشان رتبه بندي کنیم، بالاترین مق
نسان بی بهره است. گیاه از تفکر و تخیل اگیرند. حیوان از ویژگی هایی مانند ها قرار میجانو گیاهان و در آخر بی

جان نیز علاوه بر نداشتن ویژگی هاي خاص هر گروه، در مانند حرکت برخوردار نیست. و بی هاي حیوانیویژگی
 وهله اول به دلیل جان نداشتن از گیاه و حیوان و انسان مقام پایین تري دارد. 

 

 3 توضیحی رسم

 
شود جان بخشی به معنی جان دادن به شخصیت و یا انسانی کردن آن است. به عبارت دیگر جان بخشی باعث می

هاست.  اگر جان بخشی را بر اساس همین تا یک سري توانایی ها را به شخصیت بدهیم که در دنیاي واقعی فاقد آن
دهد. اما انسان انگاري گیاه، آن را دو رتقا میجایگاه ها در نظر بگیریم، انسان انگاري حیوان آن را یک مرحله ا

توان گفت که انسان انگاري گیاه جان بخشی قوي تري نسبت به انسان دهد و  بر همین اساس میمرحله ارتقا می
 شود: اما انسان انگاري حیوان به سه دسته تقسیم میانگاري حیوان است زیرا آن را دو مرحله بالا برده است. 

 کنند:حیوانات سخنگو عموما از سه مدل پایه اي پیروي میکتاب هاي «

 حیوانات با خلق و خوي انسانی:  .1

کند. کند که جامعه اي حیوانی را منعکس میشخصیت حیوانی با خانواده اش در یک جامعه حیوانی زندگی می
دارد. اما ظاهر مشغولی هاي بچه گانه شخصیت اصلی بچه اي شبیه خواننده است که افکار، احساسات و دل

 شود.حیوانی آنها باعث محبوبیتشان نزد مخاطبان بزرگتر می

انسان

حیوان

گیاه

بی جان
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در  کنند اما بزرگسال هستند. گرچه آنهاها رفتار میند انساننوع دیگر از این شخصیت ها،حیواناتی که مان
به وسیله  ندگی دارند.ها هستند ولی در واقع احساسات و نگرش بچه گانه در زدنیاي حیوانات بزرگتر از بچه

 بزرگسال ارتباط برقرار کنند.  توانند با انسان هاي ظاهراًها کودکان میاین داستان

 حیوانات  نزدیک به خلق و خوي انسانی: .2

اگر چه این حیوانات ممکن است صحبت کنند، دوچرخه سواري کنند و به زمین بازي بروند ولی با این حال 
 شوند.دون لباس به تصویر کشیده میحیوان هستند اغلب اوقات این شخصیت ها ب

 حیوانات سخنگو با خلق و خوي حیوانی: .3

این شخصیت ها به دنبال گفتکو با انسان نیستند و با مشکلاتی مواجه هستند که مربوط به دنیاي حیوانات 
 )13 :1382آویش، (است.

 
گیاهان با خلق و این تقسیم بندي در مورد گیاهان نیز صادق است و بر اساس آن، انسان انگاري گیاه شامل: 

 باشد. می گیاهان سخنگو با خلق و خوي گیاهیو  گیاهان نزدیک به خلق و خوي انسانی، خوي انسانی

اول از حالت گیاهی خارج شده و افتد. درخت در مرحله هنگامی که براي شخصیت درخت انسان انگاري اتفاق می
شود، به دنبال غذا آورد، بچه دار میرود، صدا در میشود: مثلا درختی که راه میبه مرحله حیوانی نزدیک می

کند و با مشکلات انسانی کند، تخیل میکر میگوید، فوم مانند یک انسان سخن میرود. سپس در مرحله دمی
هایش دو برابر شده است. این نوع از جان بخشی خیالی تر ه ارتقا یافته و تواناییدو مرحل شود. پس گیاه،مواجه می

 شویم.زیرا از واقعیت یک درخت بسیار دور می ،و در نتیجه قوي تر است

توان گفت هنگامی که فقط یک ویژگی انسانی را به همراه با توجه به تقسیم بندي انواع انسان انگاري گیاهان، می 
و با خلق و خوي گیاهی) به نسبت اینکه کاملا شبیه به انسان هستند (با خلق و خوي انسانی) جایگاه دارند( سخنگ

توان گفت قوي ترین نوع جان بخشی متفاوتی داشته و تأثیر جان بخشی قوي تر یا ضعیف تر است. بنابراین می
  باشد. گیاهان، جان بخشی با خلق و خوي انسانی می
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 4رسم توضیحی 

 

از مرحله حیوانی یک  ی دارد،مشکلاتی انسانکند و گوید، فکر میهنگامی که حیوانی مانند یک فیل سخن می
ترین نوع جان بخشی، جان توان گفت قويورد حیوانات نیز میشود. در مجه بالاتر رفته و به انسان شبیه میدر

 بخشی از نوع با خلق و خوي انسانی است. اما در کل جان بخشی گیاه از حیوان قوي تر است. 
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 گیاه

 حیوان انگاري

سخنگو با خلق 
 و خوي گیاهی

نزدیک به خلق و 
 خوي انسانی

با خلق و خوي 
 انسانی

 انسان انگاري

 حیوان

 

 

 

 

انگاري انسان  

سخنگو با خلق 
 و خوي حیوانی

 

 

 

نزدیک به خلق و 
یخوي انسان  

با خلق و خوي 
 انسانی
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کند شخصیت بر اساس توانایی هایی که پیدا می ؛دهیمجان ابتدا ما به یک شخصیت، جان میدر جان بخشی بی
یک از  شود. صعود شخصیت بی جان به هرتبدیل میدر مرحله اول به گیاه و سپس به حیوان و در آخر به انسان 

جان، شخصیت یک مرحله را پشت سر آورد. در گیاه انگاري بیپدید میجان را مراحل، انواع جان بخشی بی
توان برابر با جان بخشی هاي یک مرحله اي دیگر مانند: انسان انگاري حیوان گذارد. تأثیر این جان بخشی را میمی

دهد پس تأثیر بیشتري خواهد داشت. جان، آن را دو مرحله ارتقا میري بیي گیاه دانست. حیوان انگاو حیوان انگار
 توان برابر با انسان انگاري گیاه دانست. تأثیر این جان بخشی را می

 

 

 

 

 6توضیحی رسم 

 

کند. جان، سه مرحله ارتقا پیدا میجان است. در این جان بخشی، بیبخشی، انسان انگاري بیقوي ترین نوع جان 
شتري بر مخاطب پوشد، تأثیر بیکند یا لباس میخندد، گریه میمیبه همین دلیل هنگامی که شیئی مانند کلید ، 

 تر است. دارد زیرا سحرآمیزتر و دور از ذهن
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توان گفت که جان بخشی تأثیرات متفاوتی دارد. هر چه جان بخشی دور از ذهن براي جمع بندي مطالب بالا می
تر تر و قويشی ها را به ترتیب بر اساس خیالیتر باشد خیالی تر و تأثیر آن بر مخاطب کودك بیشتر است. جان بخ

 توان به صورت زیر بیان کرد:شدن می

 

  

 

 

 

 

 

 

 8رسم توضیحی 

 

جان بخشی از نوع انسان انگاري بی جان است. که  ،قوي ترین نوع جان بخشیتوان نتیجه گرفت که بنابراین می
بیشترین تعداد جان بخشی هاي این دوره را نیز به خود اختصاص داده است. در  ،بنابر توضیحاتی که داده شد

 کنیم: اینجا جان بخشی مرحله اي را با توجه به احساس حقارت آدلر بررسی می

ها قادر به انجام کارهایی برابر انسان داراي یک نقص ذاتی هستند و آن انسان نبودن است. آنحیوانات و گیاهان در 
 مانند فکرکردن، تخیل کردن و... نیستند. 

اشیاء در دو مرحله داراي نقص ذاتی هستند. یکی نقص بی جان بودن، در مقایسه با همه جانداران و دیگري نقص 
 ها.انسان نبودن در مقابل انسان

نگامی که شخصیت حیوانی یا گیاهی داستان دچار نقص است، یعنی علاوه بر نقص اصلی اش دچار یک نقص ه
مورچه هم  "سرسره بازي "دیگر نیز هست. پس احساس حقارت او دوبرابر یک شخصیت انسانی است. (در داستان 

حله دچار حقارت است در سه مر تواند از سرسره بالا برود) وقتی یک شیءکند که نمیانسان نیست و هم فکر می
که خروسک بوقی "شیء سه برابر احساس حقارت انسان است. ( در داستان حقیر است. یعنی احساس حقارت 

گیاه انگاری 
 بی جان

حیوان انگاری 
 گیاه

انسان انگاری 
 حیوان

حیوان انگاری 
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جان است، هم انسان نیست، و هم صدا ندارد. ) این چند برابر بودن باعث تأثیرات بیشتري ، بوق هم بی "گرفته بود
 نیز خواهد شد. 

 

 و گیاه انسان انگاري حیوان •

کند، کند و او را دچار نقص میهنگامی که نویسنده به جاي یک انسان در داستان از حیوان یا گیاه استفاده می
کند او را دوبرابر کمال بخشیده است. این او را دوبرابر حقیر کرده است و هنگامی که نقص او را جبران می

نویسنده براي جبران نقص خود یک شخصیت ناقص  دهد. یعنیعمل تأثیر حقارت و جبران آن را افزایش می
ارضا  بخشد تا حس به کمال رسیدن را در خود بیشتر و بهترکند و بعد آن را کمال میتر از خود را انتخاب می

 کند.                           

 جاندارانگاري یک شیء  •
انسانی نداشته باشد نیز این جبران در هنگامی که یک شیء در حد جاندار بودن خود باقی بماند و شخصیت 

افتد. در مرحله اول نقص جان نداشتن جبران شده و در مرحله دوم نقصی که شخصیت در دو مرحله اتفاق می
ها شیء متر دیده شده است. در این داستانهاي مورد بررسی کداستان دارد. این مورد در داستانشیء در 

زیستی دارد. در این حالت چون رساندن به کمال دو مرحله اي اتفاق هاي یژگیهمچون حیوان است که فقط و
 تر است.تر و مؤثردارد اما برعکس احساس حقارت عمیقتأثیر کمتري براي جبران حقارت وجود  ،افتدمی

 انسان انگاري یک شیء •

خصیت را دهد، در این زمان یک شترین حالت زمانی است که نویسنده به یک شیء شخصیت انسانی میقوي
ها تواند دغدغهاین نوع جان بخشی مینویسنده با استفاده از  رساند.میبه کمال  ،که در سه مرحله حقیر است

هاي ناشی از احساس حقارت خود را به بهترین نحو ممکن نشان دهد و همچنین به بهترین نحو و ناآرامی
 ممکن براي رسیدن به برتري اقدام کند.

 
 ها  آموزش جبران نقص 6-4-2-3

اده تر ها سها و شخصیتقص خود هستند. به دلیل اینکه نقصهاي داستانی درصدد جبران نهر یک از شخصیت
 آموزد که باید براي جبران نقص خود تلاش کند. کودك می افتد.تر اتفاق میهستند جبران نقص نیز ساده
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 جبرانبه دست آمده از انواع ساده نتایج   7-4-2-3

 شود تا کودك انواع جبران و عواقب و نتایج آن را سریعتر دریابد.جان بخشی باعث می 

 

 آرامش رسیدن به برتري  8-4-2-3

صیت حیوانی یا گیاهی یا کند، اگر در یک شخآرامشی که فرد بعد از به دست آوردن کمال در خود احساس می
 تري خواهد داشت. لوه گر شود، براي کودك تأثیر قويجان جاشیاء بی

 

 آموزه هاي اجتماعی 9-4-2-3

گذارند که با توجه به نظریه آدلر این اجتماع مبدأ شخصیت خلاق ها اجتماعی را به نمایش میهر یک از داستان
 شود. است. احساس تعلق و علاقه اجتماعی شخصیت باعث جبران حقارت و رسیدن او به کمال می

 

 جامعه به عنوان مبدأ شخصیت خلاق 1-9-4-2-3

ها حیوان، گیاه یا شیء هستند، هایی که شخصیتهاي اجتماعی در داستانهاي اجتماعی و نهادجامعه، پایگاه
تري دارند. گاهی جامعه در ها ساده هستند، پس جامعه سادهساده تر است. از آنجایی که شخصیتملموس تر و 

 .شودحد یک شخصیت ساده خلاصه می

 هویت سازي و ایجاد علاقه اجتماعی 2-9-4-2-3

کلید علاقه اجتماعی است. وقتی فرد احساس کند که بخشی از یک گروه ویت سازي یا همانند سازي با گروه، ه
شود. شخصیت هایی که آید و بالطبع علاقه اجتماعی بیشتر میاست و به آن تعلق دارد همانند سازي به وجود می

تر ها به یک گروه خاص سادهتعلق آن دهیم بسیار ساده هستند و مانند انسان پیچیده نیستند، پسها جان میبه آن
 تر شود.شود تا مطلب براي کودك ملموسمی افتد. و همین باعثاتفاق می

 
 سادگی اهداف و سبک زندگی 10-4-2-3

راي اینکه شخصیت داستانی فهمیدن یک فرد مستلزم فهمیدن سازمان شناختی، سبک زندگی و اهداف اوست. ب
براي کودك آشنا باشد و کودك آن را بفهمد باید ابتدا اهداف و سبک زندگی او را بفهمد. یک شیء ، حیوان یا 

فهمد و با او ارتباط برقرار گیاه اهداف ساده تري نسبت به یک انسان دارند پس کودك شحصیت داستان را می
 کند.می
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 تجربیات و خطاهافیزیکی کردن  3-2-4-11 

ها نتیجه اشتباه آموزشی در مورد زندگی است. انسان ها از دید آدلر نه خوب هستند و نه بد،. خطاهاي آنانسان
اش هماهنگ شود و او را به احساس برتري برساند. گیرد تا با سبک زندگیبه کار می تجربیات مختلف را آنقدر

کند. در بعضی ا را درك میهساده هستند پس کودك به راحتی آنخطاها و تجربیات یک شیء یا حیوان  بسیار 

 .شودفیزیکی شده و براي کودك ملموس می ها تجربیات ذهنی کاملاًداستان

 

 تحلیل رؤیا و تخیل 3-2-4-12

رؤیا مسیر و  مشکلات زندگی بر بیاید. در حقیقتاز نظر آدلر، رؤیا و تخیل راهی براي کمک به فرد است تا از پس 
ها پردازیم که خیالات شخصیتهاي مورد بررسی به این مسأله میدر داستان کند.هدف زندگی فرد را مشخص می

جان، گیاه و حیوان به این دلیل که ساده رسد که شخصیت هاي بیچگونه در داستان متجلی شده است. به نظر می
تر خواهد شد. ما به این تحلیل نیاز داریم تا هدف لیل رؤیا آسانتري داشته و تحتر از انسان هستند، رؤیاهاي ساده

  و سبک زندگی شخصیت براي ما مشخص شود.
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 فصل چهارم:
شی  ع جان بخ وا ري ان آدل تحلیل 

ستان ررسیدر دا هاي مورد ب  
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 بخش اول
 

 جانجان بخشی شخصیت هاي بی 1-4
دهد این مطلب نشان می دهد.به خود اختصاص می درصد جان بخشی ها را 59جان هاي  بیجان بخشی شخصیت

رسد با این کار جان دارند. که به نظر مییکه در دهه اخیر، نویسندگان سعی در استفاده بیشتر از شخصیت هاي ب
 کنند:هدف هاي زیر را دنبال می

خشی مرحله اي تر شدن جان بخشی و در نتیجه تأثیرات بیشتر آن بر مخاطب. (این مطلب را  در جان بقوي .1
 به تفصیل بیان خواهیم کرد)

ها پرداخته جان، پدیده ها و مفاهیمی که کمتر به آنر داستان با استفاده از اشیاء بیایجاد نوآوري و تازگی د .2
 شده است.

 نسبت به حیوانات و گیاهان، براي مخاطب.موس بودن و در دسترس بودن اشیاء مل .3
 ن.ایجاد یک نوع طنز و فانتزي در داستا .4
 دور از ذهن شدن داستان و در نتیجه جلب توجه بیشتر مخاطب به داستان. .5

اعضاي ، مفاهیم، جانهاي طبیعی بیپدیده،  اشیاءجان را به پنج گروه: در این پژوهش، شخصیت هاي بی 

 است. اشیاء بیشترین میزان جان بخشی مربوط به کنیم. تقسیم بندي می غذاهاو  بدن جاندار

جان از نوع انسان انگاري و کمترین آن به گیاه انگاري )، بیشترین میزان جان بخشی بی1نمودار (با توجه به 
ها مربوط به اشیاء و کمترین شود که درصد بیشتر جان بخشی) نیز مشاهده می2یابد. درنمودار (اختصاص می

، جان بخشی به اشیاء را 94 تا 90دهد که نویسندگان دهه میزان آن مربوط به غذاهاست. این مطلب نشان می
گیرند، انتخاب شده بیشتر به کار برده اند. اکثر اشیاء از میان وسایل منزل و ابزاري که بیشتر مورد استفاده قرار می

گیرند. پدیده هاي طبیعی در رده هاي دوم و سوم قرار می ،اند. جان بخشی به پدیده هاي طبیعی بی جان و مفاهیم
شود. براي مثال ماه و خورشید تان ها اغلب آشنا و تکراري هستند اما نوع جان بخشی متفاوت میبه کار رفته در داس

مانند داستان هاي دهه هاي قبل، تنها لبخندي شیرین به همراه ندارند بلکه در این داستان ها اتفاقاتی تازه برایشان 
زند و دوتارموي رشید موهایش را شانه میافتد و نزدیک است که غرق شود و یا خودهد، ماه در دریا میرخ می

 افتد. طلایی اش روي زمین می
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هاي ه تازگی جایگاه خود را در داستانبهیم، غذاها و اعضاي بدن جاندار، رسد که جان بخشی به مفابه نظر می
شود و یا ماست خورد تا پیر میه میقدر غصّکودك ایرانی پیدا کرده است. فاصله اي بین گل و چشمه، که آن

شود. یا دماغی که صاحبش را راند و در آخر ترش میهمه را از خود می ؛خوردخواهد کسی او را بنمیشیرینی که 
هستند.  تعداد این نوع  کند، مضامینی جدید در ادبیات کودك ایرانگم کرده است و براي رسیدن به او تلاش می

 ی ، تأثیرگذاري بیشتري دارند.ها بسیار کم است اما به دلیل تازگجان بخشی

 
 9رسم توضیحی 

 شود:هاي بی جان دو حالت کلی ایجاد میدر جان بخشی به شخصیت

حالت اول تبدیل بی جان به جاندار (جاندار انگاري) که خود شامل دو حالت گیاه انگاري و حیوان انگاري  •
 است. 

 کند. انسانی نزدیک میحالت دوم انسان انگاري بی جان است که آن را به شخصیت  •
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 ): بررسی میزان انواع جان بخشی در شخصیت هاي بی جان1نمودار(
 

 

 

 ): مقایسه درصدي انواع جان بخشی در شخصیت هاي بی جان2نمودار (
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 انسان انگاري شخصیت هاي بی جان   1-1-4

شود به طوري که تمام شخصیت انسانی داده می جانن ( تشخیص) که در این حالت به بیجان به انساتبدیل بی
بخشی نگاري بیشترین میزان جان)، انسان ا1جان وجود دارد. با توجه به نمودار (ها در بیل انسانی یا برخی از آناعما
ما در نهایت هاي انسانی بیشتري دارند. اها ویژگیخود اختصاص داده است. برخی شخصیتدرصد) را به  92جان(بی

رده و تنها برخی امکانات هاي ذاتی خود (ویژگی شیء ، پدیده طبیعی و..) را حفظ کها ویژگیتقریباً تمامی شخصیت
 شوند.هاي انسانی را شامل میو موهبت

تواند تخیل کند و حتی از این که به درد بخور نیست ، گرچه کلید می"کلید کوچولو"براي مثال در داستان  
 تااو را حرکت دهند  که یک جا ثابت است و منتظر است کهحال همچنان یک کلید است غمگین باشد، با این 

جان، شخصیت استعاري و انسان، شخصیت هدف است. کلید همانند باز کند. در این حالت، شخصیت بی قفلی را
د نویسنده شخصیت استعاري داستان است اما مقصو ،گوید. کلیدکند و سخن میکند، تخیل مییک انسان فکر می

گوید بنابراین شخصیت هدف، انسان بیان مشکلات یک کلید نیست بلکه از مسائل مهم مربوط به انسان سخن می
 است.

جان را که داراي انسان انگاري هستند از جهات مختلف مورد بررسی هاي بی)، شخصیت6) تا (1در جدول هاي (
، پدیده طبیعی و...) و تعداد جان( اعم از شیءستون اول هر جدول، نوع شخصیت بی قرار داده ایم. در چهار

طور جداگانه بررسی شده است. هاي هر داستان به ها ذکر شده ، سپس شخصیتبخشی آن در کل داستانجان
 هاي بعدي جدول، تحلیل آدلري شخصیت در داستان است که شامل: نقص و علت آن، نوع جبران نقص،ستون

بخشی بر مخاطب کودك بررسی  قه اجتماعی، و در آخر تأثیر جانسبک زندگی و هدف، وجود یا عدم وجود علا
 شده است. 

لازم به ذکر است که در ستون آخر جدول، مهم ترین تأثیر جان بخشی بیان شده است. بنابراین ممکن است جان 
  ر جدول آمده است.ترین و مشهودترین آن دهمم بخشی یک شخصیت تمامی انواع تأثیرگذاري را داشته باشد اما

توان ها میها هیچ گونه نقصی ندارند اما همانطور که گفته شد، با توجه به یک عمل یا یک سخن آنبرخی شخصیت
ها در داستان قابل بررسی است؛ براي مثال: در داستان شان پی برد، تأثیرات آدلري این شخصیتبه سبک زندگی

 کند. سازي او کمک میپدر کلید کوچولو با  امید دادن به کلید کوچولو، به هویت "وکلید کوچول "

مسأله نقص حقیقی یا خیالی بررسی شده است، همان طور که گفته شد ممکن است  ،هاي جدولدر یکی از ستون
کلید  "کلید کوچولو"که فرد واقعاً دچار نقص نشده باشد و خودش خیال کند که کهتر است. براي مثال در داستان 
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هاي اولیه شود که کلید جعبه کمککند که به درد نخور است در صورتی که در آخر داستان مشخص میخیال می
جوراب  "جوراب پشمی سوراخ"بوده است. پس احساس حقارت کلید یک احساس خیالی است. اما در داستان 

 پشمی سوراخ است و دچار نقص شده است. پس احساس حقارت او حقیقی است.  

 جان بررسی کنیم:آن بر مخاطب را درانواع شخصیت بیخواهیم انسان انگاري و تأثیرات آدلري حال می
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 انسان انگاري اشیاء 1-1-1-4

درصد) مربوط  55جان داراي انسان انگاري هستند اما بیشترین میزان انسان انگاري (تمامی انواع شخصیت هاي بی
 به اشیاء است.  

ود شوسایل داخل منزل و ابزاري آشنا براي کودك هستند که این امر باعث می ها،کثر اشیاء به کار رفته در داستانا 
بخشی، شیء، شخصیت استعاري و انسان، تري برقرار کند. در این نوع جانکودك با شخصیت رابطه نزدیک تا

توان در ها را میها داراي نقص هستند. این نقصشخصیت درصد 35، )1شخصیت هدف است. با توجه به جدول(
 سه دسته خلاصه کرد:

هاي بدنی را نقصشامل احساس به درد نخور بودن، دیده نشدن و راضی نبودن از خود است. نقص هویتی:  .1

کهنه از اینکه کهنه و چکمه  "هایشچکمه و نیم چکمه"در داستان آوریم. نیز در این دسته به شمار می
 آید احساس حقارت دارد. پوسیده شده و دیگر به کار نمی

شامل کمبود شریک زندگی ، دوست، خانواده، کمبود محبت و نداشتن جایگاه در جامعه نقص اجتماعی:  .2
مداد قرمز به مداد آبی علاقه مند است و این علاقه باعث احساس حقارت او  "مداد بنفش"است. در داستان 

 شده است. 

شود و وجود آن میهمان طور که گفته شد این عقده براي مقابله با عقده حقارت ایجاد عقده برتربینی:  .3
شود. ها این حالت به وضوح دیده میشود. در برخی شخصیتباعث ایجاد مشکلات روانی، پرخاشگري و... می

کنند که از دمپایی پوتین نوك تیز و کفش مردانه مشکی هر دو فکر می "جلسه در جاکفشی"در داستان 
ت، به صورت تحقیر طرف مقابل خود را نشان برتر هستند و این برتربینی چون یک عقده و بیماري روانی اس

 را نیز زیر مجموعه اي از عقده برتربینی در نظر گرفته ایم.  عقده حقارتدهد. در این پژوهش، می

درصد).  3/51شخصیت هاي شیء داراي انسان انگاري، نقص هویتی دارند( اکثر  ،هاي انجام شدهبا توجه به بررسی
 گیرند. درصد) در مراحل بعدي قرار می 8/10برتربینی () و عقده 4/37نقص اجتماعی(

هاي شیء داراي انسان انگاري، خصیتیعنی بیشتر ش باً دوبرابر نقص هاي خیالی هستند؛هاي حقیقی تقرینقص
شخصیتی  رسد که این اتفاق به تأثیر بیشتر جبران نقص کمک کند، کودكحقیقتاً دچار نقص شده اند. به نظر می

آموزد که وجود نقص و احساس خواهد نقص خود را کمال ببخشد، بنابراین میبیند که میداستان می کهتر را در
 حقارت قابل جبران و رسیدن به کمال ممکن است. 
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کهتري به دلیل تأثیر محیط دارند. یعنی تأثیر محیط و ، هاي شیء داراي انسان انگاريتقریباً تمامی شخصیت
 جامعه باعث شده است که احساس حقارت کنند. 

خواهد که دوباره راه برود و به کار بیفتد، جوراب ها در جهت رفع نقص است. چکمه کهنه میتمامی شخصیت هدف
 خواهد سوراخش را بدوزد. پشمی سوراخ می

راي تمامی انواع جبران هستند. در این میان بیشترین میزان جبران مربوط به جبران اشیاء داراي انسان انگاري دا 
 8/10درصد) ستیزه گرانه یا انتقامی( 02/27درصد) جبران هاي تسلی بخش(  6/48پیروز شونده و قهرمانی است ( 

درصد)  به ترتیب در  4/5درصد) و جبران حمایت کننده یا کتمانی(  1/8درصد)، جبران اشتقاقی یا بیراهه رو ( 
 گیریم که اغلب این شخصیت ها نقص خود را جبران کرده اند. گیرند. بنابراین نتیجه میمراحل بعدي قرار می

عی و ها علاقه اجتماجتماعی است و تقریبا تمامی شخصیتها، سبک سودمند اسبک زندگی نیمی از شخصیت
یگران در چارچوب علاقه اجتماعی نقص خود را جبران ها با توجه به نیاز داحساس تعلق دارند این شخصیت

رچه چاقو گ "ناصر"ها باعث از بین رفتن احساس تعلقشان نشده است. براي مثال در داستان کنند. و نقص آنمی
کند، برد یا پوست نمیسراید، احساساتی است و چیزي را نمیها دارد یعنی شعر میشخصیتی متفاوت با جامعه چاقو

خیزد و علاقه اجتماعی او همچنان پابرجاست. گرچه جامعه احساس تعلق این حال با جامعه به ستیز برنمیاما با 
شود باز هم در زیرا بعد از اینکه از آشپزخانه بیرون انداخته می گیرد اما، او باز هم تعلق به جامعه دارد؛را از او می

 دهد. فضاي طبیعت به علاقه اجتماعی خویش ادامه می

شه یا باید مثل همه ما کار کنی، یا از اینجا اینجوریه اما نباید این جوري با کاسه بشقاب ها و دیگ و دیگچه ها گفتند درسته که "
بري. هري!.. ناصر رفت تو حیاط، وسط باغچه، میون گل و گلبوته ها نشست. پشتش رو تکیه داد به درخت گیلاس، پاهاشو دراز کرد 

شعر خوند. گلا غنچه کردن، درخت ها شکوفه کردن، پروانه ها اومدن، زنبورها اومدن، پرنده ها اومدن،  و واسه خودش شعر گفت و
 )80و 79: 1393( شمس،  "توي باغچه غوغایی شد...

توان ) می1شود.  با توجه به جدول(تر شدن مفاهیم آدلري مینگاري شیء در داستان، باعث ملموسوجود انسان ا 
هاي به آموزه میزان مربوط نشود اما بیشتریها یافت میع تأثیرات جان بخشی دراین داستانانواتمامی که گفت 

تر شدن تأثیرات جان بخشی از باشد. براي روشناجتماعی است که شامل هویت سازي و ایجاد علاقه اجتماعی می
 کنیم: نوع انسان انگاري شیء، دو داستان را بررسی می

کند. پدرش با پدر و مادرش در یک جاکلیدي زندگی می که ی استکلید کوچکدرباره "کلید کوچولو"داستان 

هیچ قفلی را باز نکرده است و به این دلیل ناراحت است.  ید کمد است. کلید کوچولو هیچ وقتکلید در و مادرش کل
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غصه نخور، هر کلیدي چه گوید: دهد و میکند که یک کلید به درد نخور است. پدرش به او دلداري میاو فکر می
کند کند. کلید کوچولو همیشه بیکار است و بیشتر وقت ها خیالبافی میکوچک و چه بزرگ بالاخره قفلی را باز می

بیند. در ادامه پروانه، ماهی، قورباغه، فیل، زرافه و...می او در خیالات خود را به شکل حیوانات مختلفی از جمله:
خورد شویم. هیوا، پسر کوچک خانواده است که در هنگام بازي زمین میفراد خانه میداستان، وارد فضاي واقعی ا

گوید که آن کلید کوچولو را بیاورد تا با آن در جعبه کمک بیند، مادر خانواده به خواهر هیوا میو پایش آسیب می
این کتاب یکی  کنند.فتخار میشود و پدر و مادرش به او اهاي اولیه را باز کند. کلید کوچولو بسیار خوشحال می

یاهاي کلید به صورت تصویرهایی آمده اند که نقاشی خلاق ر در پرورش خلاقیت کودکان است. رؤاز کتاب هاي موث
آید بالاخره به کاري میشود که هر کس با هر ویژگی، دهند. در این کتاب این نکته بیان میرا به کودك آمورش می

 و براي هدفی خلق شده است.

هاي شیء با نوع نقص و کمالشان در داستان، هماهنگی و تناسب دارند. ، شخصیتهاي انجام شدهبا توجه به بررسی
کند چون یک کلید کند او فکر میداند که کلید کجاست و کدام قفل را باز میدر این داستان شخصیت کلید نمی

قابل انتظار  ارت او شده و این حقارت کاملاًحق کوچک است به همین دلیل به درد نخور است. این موضوع باعث
کرد یک کلید ریزه حال نبود. فکر میهیچ قفلی را باز نکرده بود، خوش ...کلید کوچولو که هیچ وقت،"است. نقص او هویتی است. 

شخصیت کند که حقیر است اما چنین نیست. برتري براي این او خیال می )1: 139( قدردان، "میزه به درد نخور است...
فهمد که مهم نیست باز کردن یک قفل است و برتري و جبران مضاعف ، باز کردن یک قفل ارزشمند. پس او می

فهمد که کلید جعبه کند. هنگامی که کلید کوچولو، میکه کلید بزرگ باشد یا کوچک، مهم قفلی است که باز می
رسد و این کمال در ه برتري و کمال مضاعف میتواند جان یک انسان را نجات دهد، بهاي اولیه است و میکمک

خوشحال بود. کردند. کلید کوچولو خیلی ...پدر و مادر کلید کوچولو با افتخار به او نگاه می"مورد شیء کلید، پذیرفتنی است. 

 )18(همان:  "تواند قفلی را باز کندحال بود که میخوش

جیب و غریب در فرد است. این خصوصیات جنبه کهتري یکی دیگر از علل کهتري، کهتري به دلیل خصوصیات ع 
واقعی ندارد اما موجب تمسخر و ریشخند دیگران و ایجاد احساس حقارت براي فرد هستند. کلید، کوچک است و 

کند که به درد نخور است. در حقیقت این خیالی بودن احساس کهتري براي کودك روشن به همین دلیل خیال می
ک بودن کلید در کنند. در حقیقت کوچفلی را باز میدها بزرگ و کوچک ندارند و هر کدام قاست. فهم اینکه کلی

لاغري، چاقی و... در نظر  توان نمادي از کوتوله بودن انسان ها یا سایر خصوصیات عجیب مانند:این داستان را می
 )1: 1391(قدردان، "کند...ا باز میگفت: غصه نخور! هر کلیدي چه کوچک و چه بزرگ بالاخره قفلی رپدرش می"گرفت. 
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ترین حالت جان بخشی زمانی است که نویسنده به شد،  قوياي توضیح داده طور که در جان بخشی مرحلههمان
حله حقیر است به کمال رسانده دهد، در این زمان یک شخصیت را که در سه مریک شیء شخصیت انسانی می

کند تا یک زخم درمان شود. اشیاء به هاي اولیه را باز میدارد، جعبه کمکاحساس حقارت شدید کلیدي که است. 
زیرا مراحل جان بخشی از یک سو ؛ ها اغلب قابلیت بیشتري براي قهرمان داستان شدن دارنداستانکار رفته در د

 تواند باعث ارتقاي آنان شود. و به کمال رسیدن در داستان از سوي دیگر می

آورد و در خیالات خود همه چیز هست به جز د براي گریز از ستم موجود به خیالبافی روي میدراین داستان، کلی
کند. در این داستان رؤیاپردازي هاي کلید. او جبران تسلی بخش دارد و در رؤیاهاي خود حقارت خود را جبران می

عیت، به روشنی بیان شده است کلید بسیار جذاب نشان داده شده است و حقیقت دلپذیري رؤیا براي گریز از واق
شود. این نکته مهمی است که آدلر رسد و حقارتش جبران میاما کلید سرانجام در دنیاي واقعی اش به کمال می

... کلید کوچولو همیشه بیکار بود "به آن توجه زیادي دارد و جان بخشی به طور ملموس این مسأله را بیان کرده است. 

گذراند. در ...کلید کوچولو با خیال هایش ، ساعت هاي خوشی را می") 4: 1391(قدردان، "کرد...ی میو بیشتر وقت ها خیال باف
 )15(همان: "خیالش همه چیز بود، غیر از کلید...

 کنند:را بیان میمفهوم آرامش بعد از جبران حقارت دو جمله زیر هر دو 

 و مادرش به او افتخار کردند.تواند مفید باشد، خوشحال شد و پدر دخترك وقتی فهمید می •
تواند جعبه کمک هاي اولیه را باز کند، خوشحال شد و پدر و مادرش به او کلید کوچولو وقتی فهمید می •

 افتخار کردند. 

جمله دوم به دلیل تازگی و کودکانه تر بودن تأثیر بیشتري خواهد داشت. تازگی آن از این جهت است که کلید 
آید که وسیله بازي او باشد. در این گیرد و کمتر پیش میدسترس کودك قرار نمیشیئی است که معمولا در 

داستان کلید به عنوان یک شخصیت کارتونی براي کودك معرفی شده بنابراین جدید است. اینکه یک کلید 
کودکانه  خوشحال شود و قلبش تند بزند، به تخیل کودك نزدیک تر است. هر سخنی که فاقد امر و نهی بزرگتر ها و

ء است. در داستانی گذاري بیشتر جمله دوم، حقارت ذاتی اشیادك جذاب تر است. دلیل دیگر تأثیرتر باشد براي کو
وبرابر است، یعنی ابتدا حقارت شود، آرامش رسیدن به کمال دجان تبدیل به یک قهرمان میکه  یک شیء بی

یک جاندار شده و در مرحله بعد حقارت شخصیتی او  جان بودن او توسط نویسنده جبران شده و او تبدیل یهبی
جان ما او را در دو مرحله و یا حتی در سه مرحله به کمال بی جبران شده است. پس با جان بخشی به یک

 رسانیم.می
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کنند و کنند، از کلید ها استفاده میهایی که در خانه زندگی میدر این داستان جامعه، فضاي خانه است. انسان
هایی هستند که براي شوند تا کلید به برتري برسد. بنابراین مبدأ شخصیت خلاق در این داستان، انسانمی باعث

کند که بتواند قفلی را باز کند. او تا وقتی که باشند. در این داستان، کلید زمانی احساس تعلق میکودك ملوس می
ها یل غمگین است زیرا در جامعه کلیده همین دلخورد و بکند که به درد نمیداند کلید کجاست، فکر مینمی

یابد که نقص جسمی داند. اما درمییابد. او کوچک بودن خود را دلیل این موضوع میجایگاهی را براي خود نمی
  "کندهر کلیدي چه کوچک چه بزرگ بالاخره قفلی را باز می "تواند باعث عدم تعلق شود. و به قول پدرشنمی

تواند مسائل را براي کودك روشن کند. کلید باید خود را جزء خانواده کلید ها بداند و سادگی میاین داستان به 
علاقه اجتماعی داشته باشد تا به کمال برسد. دوري از اجتماع و غرق شدن در تخیلات براي او سودي نخواهد 

تواند با جامعه خود هماهنگ شود و براي داند زیرا نمیهنگامی که کلید خود را جدا از اجتماع کلیدها می داشت.
با حیوانات ( از حیث کند. ناهماهنگی یک کلید جبران ضعف ها،  در تخیلاتش خود را وارد اجتماعات دیگر می

هاي اجتماعی و نویسنده به نوعی تفاوت پایگاه کند.بیان میتر واضحجان بودن ) تفاوت او و رؤیاهایش را جاندار و بی
 ه است.  را بیان کرد

. او به دنبال دوست است. و ی استخواهد پروانه باشد تنهایرسد دلیل اصلی اینکه او میها: به نظر میجامعه پروانه
ها قادر به حرکت نیستند و او حرکت و پرواز را عامل اصلی خوشبختی اجتماع هم نوع جویانه دارد. کلیدنیاز به یک 

نشست و با کرد. کنار چشمه میدید که ساعت ها در دشت پر از گل پرواز میزیبایی می در خیالش خود را پروانه"داند. خود می

 )4(همان:  "شد.حشره هاي زیادي دوست می

ها: کلید کوچولو از یکنواختی جامعه اش خسته شده است. تمامی کلید ها تقریبا شبیه هم هستند. جامعه ماهی
اندازد. دریا جایی است که او را یاد خودش و هدف دست نیافته اش می ،و پدرش و کلیدهاي دیگر دیدن مادر

 )5(همان: "...دریا پر از گیاهان و موجودات عجیب و غریب بود. "تواند تنوع موجودات و زندگی ها را مشاهده کند.می

آورد. نر روي میبه جبران مضاعف یعنی جبران از طریق هلیدکوچولو براي دوري از تنش خود جامعه قورباغه ها: ک
رباغه ي آوازه کند که یک قوبیند بلکه خیال میاما به دلیل احساس حقارتی که دارد خود را کلید آوازه خوان نمی

کند که آورند . بنابراین کلید کوچولو حیوانی را انتخاب میها همیشه از خودشان صدا در میخوان است. قورباغه
اندن است. او براي جبران احساس حقارت و رسیدن به برتري باید یک خواند و تمام زندگی اش خوهمیشه می

-نشست و ساعت ها کنار برکه آواز میشد آن وقت روي سنگی می...گاهی هم یک قورباغه سبز می"هنرمند واقعی باشد. 

 )7(همان: "خواند...
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کرد یک ..فکر می "داند. بودن می کوچولو عامل اصلی ناموفق بودن خود را کوچکرسد کلیدها: به نظر میجامعه فیل

گفت: غصه نخور، هر کلیدي، چه کوچک و چه بزرگ بالاخره قفلی را باز پدرش می")  1(همان: "کلید ریزه میزه به درد نخور است..  
 )1(همان: "کند...می

انداره او باشند. او خواهد کند که همه دلشان میگترین حیوان تصور میراو براي جبران این حقارت خود را بز
برزرگ و قوي اما مهربان است. عقده حقارت کلید کوچولو باعث پرخاشگري او نشده است و او در خیالات خود 

هایی وجه همگان قرار گرفتن و...) جنبهجوید (بزرگ و قوي بودن، مفید بودن و مورد تشخصیت ایده آل خود را می
کند. این کلید باید یک خیالات کلید کوچولو تجلی پیدا می از شخصیت یک کلید جعبه کمک هاي اولیه در

خواست اندازه او باشند و با این آمد. همه دلشان می...از فیل بودن خیلی خوشش می"شخصیت مهربان و دلسوز داشته باشد: 

 )10(همان: "که خیلی بزرگ و قوي بود اما با همه مهربان بود..

خواهد از فضاي زندگی اش که یک جاکلیدي یال تجربه هاي جدید است. او میها: کلیدکوچولو به دنجامعه زرافه
است فراتر برود. او ابعادي از شخصیت خود را دوست دارد مانند آرام و ساکت بودن. بنابراین این جنبه از شخصیت 

ا چشم هاي درشت و با شد. آن وقت ب... گاهی هم یک زرافه بلند قد می"کند. خود را از شخصیت ایده آلی اش حذف نمی

 )11(همان:  "دید. زرافه همیشه آرام و ساکت بود...گردن درازش تا دور دست ها را می

دهد. یک کلید معمولا مکان خاصی دارد، ها: پرنده بودن به نوعی بلند پروازي کلیدکوچولو را نشان میجامعه پرنده
 لفی دیدن کند.  تهاي مخنزادانه به همه جا برود و از مکاخواهد آکلید کوچولو می

هدف کلید در داستان، بازکردن قفل است. سبک زندگی و شخصیت ایده آل او براي کودك کاملاً ملموس است. 
خورم چون قفلی را باز فهم خودپنداره و خود آرمانی کلید براي کودك آسان است. خودپنداره: من به درد نمی

 م و قفلی را باز کنم.کنم. خودآرمانی: من باید به درد بخورنمی

شود که داستان ها، تجربیات و خطاهاي مربوط به خود را دارند و این مسأله باعث میاشیاء به کار رفته در داستان
شبیه به انسان، همین براي کودك ملموس باشد. شاید فایده کاربرد اشیاء با خصوصیات واقعی خود و نه کامل 

جان بودن خود دور شده است اما هنوز هم تجربیاتی به اندازه یک ویژگی بیمورد باشد. کلید کوچولو گرچه از 
 کلید را دارد.

شود که یک کلید در نهایت کند اما در آخر این نکته را یادآور میپردازي تشویق میاین داستان کودك را به خیال
باید یک قفل را باز کند تا به درد بخور شود اما در آخر یک کلید است و گرچه در تخیلاتش پروانه یا فیل یا.. می

 شود و احساس خوشایندي پیدا کند.
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دود، حرف رود، میکودکی که معلول است و یا نقص عضو دارد در خیالاتش ممکن است خیال کند که راه می
عداد فوق بیند و.... اما در واقعیت فردي است با همان نقص عضو، که  اما در نهایت یک استشنود، میزند، میمی

 رساند.العاده دارد که او را به برتري می

توان حرکت کرد و براي جبران احساس کند که گاهی نمیاین داستان از طریق جان بخشی این مطلب را بیان می 
حقارت تلاش کرد، بلکه باید براي دیده شدن صبر کرد. همانند کودك که باید صبر کند تا بزرگ شود. بالاخره 

کند تا در تخیلاتش ز را روشن خواهد کرد و او شکوفا خواهد شد. تخیلات کلید کودك را تشویق میزمان همه چی
تواند قورباغه باشد و حتی از قورباغه بودن آموزد که در دنیاي تخیلات، یک کلید میبی حد و مرز باشد و به او می

 لذت هم ببرد. 

شود ولی در مغازه آهنگري ساخته می قیچی است کهیک نیز درباره  "گشتقیچی که دنبال کار می"داستان 
تواند بیکار بماند براي پیدا کردن شود. قیچی که نمیآهنگر او را کنار گذاشته و مشغول ساختن وسایل دیگر می

 اما گربه که افتخار هایش را کوتاه کندخواهد که بگذارد سبیلو از او میرسد شود. به گربه میکار از مغازه خارج می
رسد. رود و به الاغ میدهد. قیچی میترین سبیل را بین گربه هاي دیگر شهر دارد به او این اجازه را نمیکند بلندمی

هاي دراز ن باور دارد که الاغ بودن به گوشهاي بلندش را کوتاه کند چودهد که قیچی گوشاو هم اجازه نمی
خواهد تا اجازه دهد دمش را مانند دم مرغ ز خروس میرود و اداشتن است. قیچی در آخر پیش مرغ و خروس می

کند قیچی در حال فرار به یک زند و دنبال میکوتاه کند. خروس که به غیرتش برخورده است قیچی را نوك می
اش کند است بیند که قیچینه خانم خیاط را میرود. او در آن خارسد که درش باز است به داخل خانه میخانه می
هاي رود در دستمیریدن لباس عروس که باید تا آن شب آماده باشد به مشکل برخورده است. قیچی و براي ب

این  خرد.کند. فرداي آن روز خانم خیاط قیچی را از آقاي آهنگر میخانم خیاط و اینگونه کار خود را آغاز می
ها در جهت مثبت و درست، در تواناییه است. مفهوم استفاده از داستان بیانگر اهمیت کار و سود رسانی به جامع

  این داستان به خوبی بیان شده است.

قیچی در این داستان، بیکار است و همین مسأله باعث حقارت اش شده است. نقص قیچی یک نقص هویتی است 
روع کند. از ...اما قیچی خیلی دوست داشت که کارش را زودتر ش"کند که به درد نخور است. زیرا برون کار او احساس می

این نوع از حقارت براي شیئی مانند قیچی که جزء وسایل پرکاربرد منزل ) 1: 1391(هاشمی، "آمد...بیکاري بدش می
این برتري را در پایان داستان  ؛شود. جبران مضاعف براي او این است که قیچی یک خیاط باشداست پذیرفته می

...صبح خانم خیاط به کارگاه استاد آهنگر آمد. قیچی را  "این نوع از کمال با شیء قیچی متناسب است.  آورد.به دست می

 )13( همان:  "از او خرید و با خودش برد. از آن به بعد قیچی هیچ وقت بیکار نماند...
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محیطی که یک  .همانطور که در فصل هاي قبلی اشاره شد یکی از علل احساس حقارت، تأثیر محیط پیرامون است
شیء در آن قرار دارد ساده تر از محیط و جامعه انسانی است. بنابراین این محیط ساده،  قابلیت بهتري دارد تا 
مفاهیم پیچیده را به کودك انتقال دهد. قیچی در محیط مغازه آهنگري است آهنگر او را کنار گذاشته و مشغول 

تواند ا قیچی بیکار بماند و احساس حقارت کند. محیط مغازه میشود تساخت وسایل دیگري است و همین باعث می
نمادي از خانواده، مدرسه، حوزه هاي اجتماعی و در کل نمادي از جامعه باشد. اما بیان کهتري فرد بر اثر محیط 

توانیم شخصیتی مانند قیچی را جامعه براي کودك ملموس نیست، به همین دلیل ما به کمک انسان انگاري می
یک روز استاد آهنگر درکارگاه آهنگري اش یک قیچی تیز ساخت. آن را گذاشت یک گوشه "ایگزین شخصیت انسانی کنیم. ج

قدر مشغول ساختن چیزهاي تا هر وقت لازمش داشت از آن استفاده کند. چند روزي گذشت اما استاد آهنگر سراغ قیچی نیامد او آن
 )1(همان:  "ساده بود که قیچی را فراموش کرده بود...

در تر کنند براي مثال: ها در مورد نقص وکمال را روشنتوانند تفاوت دیدگاهبرخی از شخصیت هاي شیء می
قیچی نقص گربه را در بلندي سبیلش، نقص الاغ را بلندي گوش و نقص  "گشتقیچی که دنبال کار می"داستان 

بلکه براي گربه، ها براي گربه و الاغ و خروس نه تنها نقص نیست داند در صورتی که اینخروس را بلندي دمش می
هویت و براي خروس آبرو و نماد نرینگی است. چیزي که براي قیچی کمال است (کوتاه کردن  ،شهرت، براي الاغ

 ها نقصان بزرگی است. پس در این داستان، کوتاه بودن و کوتاه نبودن مطرح است کهسبیل و گوش و دم) براي آن
داند که این دو یا موجب ایجاد نقص و یا رسیدن به کمال هستند. هر دو براي کودك ملموس هستند. کودك می

نقص یا کمال به وجود آمده نیز براي کودك آشنا و قابل درك است. اما این ملموس شدن به دلیل وجود شیئی 
اه باعث نقصان است همانطور که در این دهد گاه باعث کمال و گمانند قیچی است زیرا کاري که قیچی انجام می

 داستان بریدن گوش الاغ موجب نقص و بریدن پارچه موجب کمال است.

و حتی او را  فتاده ترین وسیله است اشاره کردههنگامی که نویسنده  به ارزش شیئی که  بسیار ساده و پیش پا ا
رنج حقارت افراد ارزشمند جامعه که هرگز دیده خواهد به رسد که میدهد، به نظر میدر مرحله انسانی ارتقا می

 تواند باعث برگزاري یک عروسی شود. شوند پایان دهد. یک قیچی ساده در مغازه آهنگري مینمی

تواند داشته باشد. آموزش جبران نقص ها، مهم ترین تأثیري است که جان بخشی و به طور خاص انسان انگاري می
تر شدن آموزش و تأثیر . انسان انگاري یک شیء باعث سادهجبران احساس حقارت بودزیرا اساس کار آدلر آموزش 

کند و در آخر قیچی خانم خیاط رود تا کار پیدا کند. او تلاش میقیچی از مغازه بیرون میبیشتر آن خواهد شد: 
از این داستان  کند. کودك مفهوم طلب و تلاش را براي جبران نقصشود و نقص بیکاري خود را جبران میمی
  شود.کودك تفهیم میران پیروز شونده و نتیجه آن براي آموزد. به وسیله جان بخشی ، جبمی
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شود: گربه، الاغ، مرغ و خروس) و در آخر خانم خیاط در این داستان جامعه در حد چند حیوان به مخاطب ارائه می
به برتري است. تفاوت پایگاه اجتماعی و تأثیر آن شود که باعث رسیدن قیچی به عنوان فردي در جامعه معرفی می

شود. در این تر بیان میبراي کودك سادهبر زندگی عاطفی و فکري، با تبدیل شدن قیچی بیکار به قیچی خیاط، 
شود تا کند، و این موجب میداستان، کودك دلیل رد تقاضاي قیچی، از جانب گربه، الاغ و خروس را درك می

 جبران نقص باید موجب سعادت فرد و جامعه باشد. کودك دریابد که 

کند تا در بیان شده است. قیچی سعی میکار، در این داستان یکی از وظایف زندگی از نظر آدلر، یعنی وظیفه 

رود. کار قیچی براي کودك مشخص و ملموس است. کودك در جامعه جایگاهی پیدا کند پس به دنبال کار می
هنگامی که به اجتماع وارد شد توانست جایگاهی داشته باشد و در صورتی کار باعث علاقه یابد که قیچی می

 شود که براي جامعه مفید باشد.اجتماعی و کمال او می

تواند انجام دهد. هدف او براي کودك آشنا است. سبک هدف قیچی بریدن است و این تنها کاري است که او می
ودمند اجتماعی قابل انتظار است زیرا قیچی شیئی است که مورد استفاده زندگی یک قیچی به عنوان شخصیت س

 گیرد و پرکار است. تمامی اعضاي خانواده قرار می

خواهد سبیل گربه را ببرد اما این خطا کند که ممکن است از یک قیچی واقعی بربیاید. او میقیچی خطاهایی می 
 یست بلکه اشتباهی ناشی از عدم شناخت است. گوید، نشان شر بودن او نهمان طور که آدلر می

  



  

۹٤ 
 

  

تاثیرعمده جان 

بخشی بر آموزش

علاقه اجتماعی و 

تعلق
سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص

نقص 

حقیقی/خیالی
نقص

شخصیت / 

شخصیت ها
داستان ها داستان/ 

جمع تعداد در 

داستان ها
شیء

تحلیل رؤیا و 
تخیل

ایجاد میشود اجتناب کننده
هر چیزي باشد 

به جز کلید
جبران تسلی 

بخش
کهتري واقعی خیالی به درد نخور بودن کلید کوچولو

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ کلید پدر

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ کلید مادر

آشکار شدن 
تفاوت دیدگاه در 
مورد نقص و کمال

همواره وجود دارد سودمند اجتماعی کار پیدا کند
جبران پیروز 

شونده یا قهرمانی
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
حقیقی به درد نخور بودن قیچی

قیچی که دنبال 
کار می-گشت

1 قیچی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد _ _ _ _ _ _ کودك

خنده هاي تربچه 
اي

1 عروسک

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
_ _ _ _ _ _ _ کفش کتانی

ملموس تر شدن 
علل احساس 

حقارت
ایجاد میشود سودمند اجتماعی

نشان دادن 
ارزشمندي

جبران پیروز 
شونده یا قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی دیده نشدن دمپایی ابري

آشکار شدن 
تفاوت دیدگاه در 
مورد نقص و کمال

ایجاد میشود سلطه گر اثبات برتري خود
جبران اشتقاقی 

یا بیراهه رو
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
حقیقی عقده برتربینی 

کفش مردانه 
مشکی

آشکار شدن 
تفاوت دیدگاه در 
مورد نقص و کمال

ایجاد میشود سلطه گر اثبات برتري خود
جبران اشتقاقی 

یا بیراهه رو
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
حقیقی عقده برتربینی  پوتین نوك تیز

ملموس تر شدن 
علل احساس 

حقارت
وجود ندارد _ _ _ _ _ _ کفش تابستانی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
_ _ _ _ _ _ _ کفش پاشنه بلند

آموزش جبران 
نقص ها

ایجاد میشود سودمند اجتماعی دوباره به کار بیاید
جبران پیروز 

شونده یا قهرمانی
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
حقیقی به درد نخور بودن چکمه

چکمه و نیم 
چکمه هایش

آشکار شدن 
تفاوت دیدگاه در 
مورد نقص و کمال

همواره وجود دارد گیرنده
سعی کند که 
کره اسب را در 
خودش نگه دارد

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري واقعی حقیقی به درد نخور بودن قاب
پی تی کو پی تی 

کو
1 قاب عکس

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی

کاري کند که از 
تنهایی درآید

جبران پیروز 
شونده یا قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی
نداشتن شریک 

زندگی
خاله قابلمه خاله قابلمه 1 قابلمه

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ آیینه آیینه پري

تحلیل رؤیا و 
تخیل

همواره وجود دارد اجتناب کننده دریا باشد
جبران تسلی 

بخش
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
خیالی

راضی نبودن از 
چیزي که هست

آیینه یه روز یه آقاهه

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _

قالیچه حضرت 
سلیمان

به دنبال ماه 
پیشانی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ قالی کرمان غول و چراغ جادو

تحلیل رؤیا و 
تخیل

همواره وجود دارد اجتناب کننده جنگل باشد
جبران تسلی 

بخش
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
خیالی

راضی نبودن از 
چیزي که هست

قالی یه روز یه آقاهه

کلید کوچولو 

2آیینه

7کفش

جلسه در 
جاکفشی

3 کلید

3فرش

جدول (1): انسان انگاري اشیاء
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تاثیرعمده جان 

بخشی بر آموزش

علاقه اجتماعی و 

تعلق
سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص

نقص 

حقیقی/خیالی
نقص

شخصیت / 

شخصیت ها
داستان ها داستان/ 

جمع تعداد در 

داستان ها
شیء

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ چراغ جادو

به دنبال ماه 
پیشانی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی

دوباره نزد غول 
برگردد

جبران پیروز 
شونده یا قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی
از دست دادن 

خانواده
چراغ جادو غول و چراغ جادو

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود سلطه گر

ثابت کند که به 
جوراب راه راه 

نیازي ندارد

جبران ستیزه 
گرانه یا انتقامی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی نداشتن دوست جوراب خالدار

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود سلطه گر

ثابت کند که به 
جوراب خالدار 

نیازي ندارد

جبران ستیزه 
گرانه یا انتقامی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی نداشتن دوست جوراب راه راه

آموزش جبران 
نقص ها

وجود ندارد سلطه گر
ثابت کند که از 

همه قوي تر است
جبران ستیزه 
گرانه یا انتقامی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی عقده برتربینی جوراب پشمی دامبولی دیمبول

هماهنگی 
شخصیت با نوع 

نقص و کمال
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی یک پا پیدا کند

جبران پیروز 
شونده یا قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی به درد نخور بودن جوراب پشمی
جورابی که دنبال 

پا می-گشت

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی

از گنجشک 
مراقبت کند

جبران پیروز 
شونده یا قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی نداشتن دوست جوراب پشمی
جوراب پشمی و 
جوجه گنجشک

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود سودمند اجتماعی

دوباره جوراب 
دخترك باشد

جبران تسلی 
بخش

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی
به درد نخورد 

بودن
جوراب هاي 
پشمی صورتی

جوراب پشمی و 
دختر تپلی

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود دارد سودمند اجتماعی
سوراخ خود را 

ببافد
جبران پیروز 

شونده یا قهرمانی
کهتري واقعی حقیقی به درد نخور بودن

جوراب پشمی 
سوراخ

جوراب پشمی 
سوراخ

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی

لنگه دیگرش را 
که گم شده پیدا 

کند

جبران پیروز 
شونده یا قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی
از دست دادن 

دوست
جوراب پشمی لنگه ام کجاست

فیزیکی کردن 
تجربه ها و خطاها

همواره وجود دارد سودمند اجتماعی
لنگه دیگرش را 
که گم شده پیدا 

کند

جبران پیروز 
شونده یا قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی
از دست دادن 

دوست
جوراب پشمی لنگه بی لنگه

فیزیکی کردن 
تجربه ها و خطاها

همواره وجود دارد 210
بتوانند پاها را 

بپوشانند
جبران پیروز 

شونده یا قهرمانی
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
حقیقی به درد نخور بودن

جوراب هاي 
پشمی

پاهاي ترسو

فیزیکی کردن 
تجربه ها و خطاها

همواره وجود دارد گیرنده
جوراب پشمی را 

پا کند
جبران حمایت 
کننده یا کتمانی

کهتري واقعی حقیقی
راضی نبودن از 
چیزي که هست

آدم برفی
جورابی که دنبال 

پا می-گشت

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد گیرنده

با جوراب پشمی 
دوست شود

جبران حمایت 
کننده یا کتمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی نداشتن دوست آدم برفی لنگه ام کجاست

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ _

چوراب پشمی 
سوراخ

1 میل بافتنی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ _ اتوبوس و دریا 1 اتوبوس

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی

علاقه خود به 
مداد آبی را نشان 

دهد

جبران پیروز 
شونده یا قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی
نداشتن شریک 

زندگی
مداد قرمز

فیزیکی کردن 
تجربه ها و خطاها

ایجاد میشود سودمند اجتماعی
خود را اندازه 

مداد قرمز کند تا 
کنار او قرار بگیرد

جبران پیروز 
شونده یا قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی
نداشتن شریک 

زندگی
مداد آبی

هویت سازي و 
علاقه اجتماعی

همواره وجود دارد سودمند اجتماعی
قصه هایی که 

مینویسد را همه 
بخوانند

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

حقیقی
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
دیده نشدن مداد مداد

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ مداد سیاه من "ب" هستم

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _

مداد قرمز و مداد 
سیاه

نرو بیرون زیر 
بارون

جدول (1): انسان انگاري اشیاء

2چراغ جادو

2آدم برفی

جوراب هاي لنگه 
به لنگه دعوایی

14 جوراب

مداد بنفش

4 مداد
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تاثیرعمده جان 

بخشی بر آموزش

علاقه اجتماعی و 

تعلق
سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص

نقص 

حقیقی/خیالی
نقص

شخصیت / 

شخصیت ها
داستان ها داستان/ 

جمع تعداد در 

داستان ها
شیء

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ دفتر مشق من "ب" هستم

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ دفتر مشق خط تو بشیم؟

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ تخته سیاه من "ب" هستم 1 تخته سیاه

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی

مراقب وسایلی 
که داخلش 
هست باشد.

جبران پیروز 
شونده یا قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

خیالی
از دست دادن 

خانواده
جامدادي

نرو بیرون زیر 
بارون

1 جامدادي

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ خط کش

نرو بیرون زیر 
بارون

1 خط کش

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ نعلبکی عروسی 1 نعلبکی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ پارچ عروسی 1 پارچ

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ لیوان عروسی 1 لیوان

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ سمار عروسی 1 سماور

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ قاشق عروسی 1 قاشق

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ چنگال عروسی 1 چنگال

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی

جاروگرش را پیدا 
کند

جبران پیروز 
شونده یا قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی به درد نخور بودن جارو جارو

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ جارو عروسی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ جارو غول و چراغ جادو

ادامه جدول (1): انسان انگاري اشیاء

3جارو

2دفتر مشق
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تاثیرعمده جان 

بخشی بر آموزش

علاقه اجتماعی و 

تعلق
سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص

نقص 

حقیقی/خیالی
نقص

شخصیت / 

شخصیت ها
داستان ها داستان/ 

جمع تعداد در 

داستان ها
شیء

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ ملاقه عروسی 1 ملاقه

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ دوربین عروسی 1 دوربین

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ ظرف میوه خوري عروسی 1 ظرف میوه خوري

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ سطل آشغال عروسی 1 سطل آشغال

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ خاك انداز عروسی 1 خاك انداز

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ قوري عروسی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ قوري غول و چراغ جادو

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ قندان عروسی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ قندان

 غول و چراغ 
جادو

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ استکان عروسی 1 استکان

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ صندلی عروسی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _

صنذلی پایه 
شکسته

 چتر سفید 
خالدار

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ چارپایه عروسی 1 چارپایه

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ کفگیر عروسی 1 کفگیر

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ چراغ مطالعه عروسی 1 چراغ مطالعه

فیزیکی کردن 
تجربه ها و خطاها

وجود ندارد سلطه گر
پول جمع کندو 
بسیار مال پرست 

است

جبران ستیزه 
گرانه یا انتقامی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی عقده برتربینی قلک عروسی 1 قلک

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ سماور غول و چراغ جادو

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ سماور عروسی

ادامه جدول (1): انسان انگاري اشیاء
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2قندان

2صندلی
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تاثیرعمده جان 

بخشی بر آموزش

علاقه اجتماعی و 

تعلق
سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص

نقص 

حقیقی/خیالی
نقص

شخصیت / 

شخصیت ها
داستان ها داستان/ 

جمع تعداد در 

داستان ها
شیء

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ ساعت عروسی 1 ساعت

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ نخ عروسی 1 نخ

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ سوزن عروسی 1 سوزن

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ متکا غول و چراغ جادو 1 متکا

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ لحاف غول و چراغ جادو 1 لحاف

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ دشک غول و چراغ جادو 1 دشک

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ تخت غول و چراغ جادو 1 تخت

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ چراغ ایوان غول و چراغ جادو 1 چراغ ایوان

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ گلدان غول و چراغ جادو

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ گلدان چینی چتر سفید خالدار

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ شمعدان غول و چراغ جادو 1 شمعدان

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود سودمند اجتماعی

از خانه مواظبت 
کنند

_ _ _ _ درها
درهایی که به 

شنا رفتند

ملموس تر شدن 
علل احساس 

حقارت
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی

از  آزارهاي 
جادوگر خلاصی 

یابد

جبران اشتقاقی 
یا بیراهه رو

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی کمبود محبت در غول و چراغ جادو

تحلیل رؤیا و 
تخیل

همواره وجود دارد اجتناب کننده
دلش میخواهد 

آبشار باشد
جبران تسلی 

بخش
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
خیالی

راضی نبودن از 
چیزي که هست

پله یه روز یه آقاهه 1 پله

تحلیل رؤیا و 
تخیل

همواره وجود دارد اجتناب کننده
دلش میخواهد 

باران باشد
جبران تسلی 

بخش
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
خیالی

راضی نبودن از 
چیزي که هست

لامپ یه روز یه آقاهه 1 لامپ

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ فنجان عروسی 1 فنجان

ادامه جدول (1): انسان انگاري اشیاء
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 انسان انگاري پدیده هاي طبیعی 2-1-1-4

در این  دهند.را به خود اختصاص می درصد) 17(جان بیشترین انسان انگاريد از اشیاء،  پدیده هاي طبیعی بیبع
ها شامل انواع است. این شخصیت، شخصیت هدف نوع جان بخشی، پدیده طبیعی، شخصیت استعاري و انسان

هاي پدیده درصد شخصیت 50بیابان و... است.  هاي طبیعی بی جان مانند: ماه،خورشید، باد، چشمه، شب،پدیده

ها را به خود اختصاص داده است و درصد) بیشترین نوع نقص 7/43(  نقص هویتیطبیعی داراي نقص هستند. 

 گیرند. یب بعد از آن قرار میتدرصد) به تر 25( عقده برتربینی درصد) و  2/31(هاي اجتماعی نقص

ها حقیقتاً دچار نقص هستند. که هاي خیالی است. یعنی این شخصیتقصحدود سه برابر نهاي حقیقی نقص

بیند و ،. کسی غبار را نمی"غبار کوچک "بیشتر این نقص ها به علت تأثیرات محیطی است.  براي مثال در داستان
ها اصلا نمالید، اما آ ها...غبار به طرفشان رفت، دورشان چرخید، خودش را به سر و صورت آن"او در تلاش است تا دیده شود. 

 ) 10: 1393(شمس، "…متوجه نشدند

تاثیرعمده جان 

بخشی بر آموزش

علاقه اجتماعی و 

تعلق
سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص

نقص 

حقیقی/خیالی
نقص

شخصیت / 

شخصیت ها
داستان ها داستان/ 

جمع تعداد در 

داستان ها
شیء

تحلیل رؤیا و 
تخیل

همواره وجود دارد اجتناب کننده
دلش میخواهد 

کوه بیستون باشد
جبران تسلی 

بخش
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
خیالی

راضی نبودن از 
چیزي که هست

تیشه یه روز یه آقاهه 1 تیشه

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی

کسی کنارش 
باشد

جبران پیروز 
شونده یا قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی به درد نخور بودن نمکدان آقاي نمکدان 1 نمکدان

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی

کسی کنارش 
باشد

جبران پیروز 
شونده یا قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی به درد نخور بودن شکرپاش آقاي نمکدان 1 شکرپاش

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی

او را در جمع 
بپذیرند

جبران تسلی 
بخش

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

خیالی
رفتار متفاوت با 

جامعه
ناصر ناصر 1 چاقو

آشکار شدن 
تفاوت دیدگاه در 
مورد نقص و کمال

همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ پنجره ناصر 1 پنجره

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد گیرنده

وقتی که فر 
میخورد نایستد و 
به جایی برخورد 

نکند

جبران پیروز 
شونده یا قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی
از دست دادن 

خانواده
فرفره آبی فرفره فرفري 1 فرفره

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی

از دست باد 
نجات پیدا کند

_
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
حقیقی

از دست دادن 
خانواده

چادر باد دوچرخه سوار 1 چادر

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد گیرنده

دوباره باران بیاید 
تا او را از انباري 

بیرون ببیرند

جبران تسلی 
بخش

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

خیالی به درد نخور بودن چتر چتر سفید خالدار 1 چتر

ادامه جدول (1): انسان انگاري اشیاء
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درصد) بیشترین میزان را به خود  5/62شونده یا قهرمانی ( دارند که جبران پیروز جبراناین شخصیت ها، سه نوع 
درصد)  5/12بخش ( درصد) و جبران تسلی 25ا کتمانی( اختصاص داده است. بعد از آن جبران حمایت کننده ی

 ها نقص خود را جبران کرده اند. توان گفت که بیشتر این شخصیتگیرند. میدر مرحله بعدي قرار می

سودمند اجتماعی سبک زندگی ها داراي ها نیز رفع نقص است. و بیش از نیمی از آنتمامی این شخصیت هدف

 شود. ها وجود دارد یا در طول داستان ایجاد میدر اکثر این شخصیتاحساس تعلق هستند و 

هاي اجتماعی بیشترین دلري را بر مخاطب دارد اما آموزهها نیز تمامی انواع تأثیرات آانسان انگاري این شخصیت
 کنیم:تأثیرات آدلري این نوع از جان بخشی دو داستان را بررسی میمیزان را به خود اختصاص داده است. براي بیان 

اره اي کوچک داستان یک غبار کوچک است که در سیّ "فاصله اي که پیر شد "از کتاب  "غبار کوچک"داستان 

افتادن هایی که با ها و تپهست جز غبار و چاله ها و تخته سنگره هیچ چیزي نیکند، در آن سیاّو دور زندگی می
گفت. غبار با ها قصه میکند، او براي تخته سنگزندگی می هاست شده اند. غبار در یکی از چالهها درشهاب سنگ

آمد. سفینه نشست و یک اره هایش دوست بود. یک روز یک سفینه در سیّزد و با خوابهایش حرف میوابخ
نگاهش کرد. فضانوردان غبار را  و برّ ن چیزي نگفت و برّن بیرون آمد، غبار به نردبان سلام کرد، نردبانردبان از آ

د و از آن تعریف ها خانه غبار را دیدنزد و فضانوردان این را یاد نگرفته بودند. آندیدند. غبار با قلبش حرف مینمی
قیقات و بعد از تح کندترین لحظه زندگی غبار بود. فضانوردان گفتند کسی اینجا زندگی نمیکردند. این قشنگ

ها که تازه از خواب بیدار شده بودند همه چیز را تعریف کرد. روزها ا ترك کردند. غبار براي تخته سنگجا رآن
جرا را تعریف کرد که تخته سنگ ها فکر کردند این هم یک قصه است. اما غبار هنوز امیدوار انقدر مر آگذشت و غبا

رضا هاي تخیلی محمددهند. این داستان از سري داستانگوش میگردند و به صداي قلب او بود که فضانوردان برمی

 .باشد که بیانگر ارزش هنرمند در جامعه و دیده نشدن او به دلیل دید محدود افراد جامعه استشمس می

رود. جان بخشی به یک ، نقص غبار دیده نشدن است و  یک نقص هویتی به شمار می"غبار کوچک"در داستان 
کند که غبار با کند. نویسنده در داستان اشاره میشود این نقص را ملموس میبه سختی دیده میغبار کوچک که 

کند که غبار واقعا حقیر ها این کار را بلد نیستند . این ویژگی به کودك بیان میزند و انسانصداي قلبش حرف می
شود اما احساس امید و باز هم دیده نمیکند که حقیر است به همین دلیل در انتهاي داستان او نیست او فکر می

تر است گو ملموسهشود. این برتري در مورد یک غبار قصآرامش دارد زیرا حالا مطمئن است که یک روز دیده می
ها هنوز زد و آن...چون غبار با قلبش حرف می"شود. تا اینکه شخصیت ما یک انسان هنرمند باشد که در جامعه دیده نمی
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... با این  همه، غبار هنوز هم منتظر بود. او با تمام وجود مطمئن بود که یک روز "؛  "بودند با قلبشان حرف بزنند... یاد نگرفته
 ) 10: 1393( شمس،  "گردند...فضانوردها برمی

شود. این ناشناختگی اش درك نمیکند، نوع محیط زندگیاي زندگی میاره دورافتاده غبار به این دلیل که در سیّ
کند براي کودك اره دیگر زندگی میبه دلیل محیط پیرامون، با جان بخشی به یک غبار کوچک که در یک سیّ

... توي این سیاره آب نبود، هوا هم نبود، گل و درخت و سبزه هم نبود، فقط یک غبار بود. یک غبار کوچک با "ملموس تر است. 

 "کرد...اب سنگ ها درست شده بودند. غبار، توي یکی از این چاله ها زندگی میتخته سنگ ها و تپه ها و چاله هایی که از افتادن شه
 )7(همان: 

کند و جبران تسلی بخش دارد. غبار با خلق اثر هنري گویی جبران میهغبار حقارت خود را از طریق خیالبافی و قص
لی بخش غبار با کلید کوچولو رسد. پس جبران تسرسد. همان طور که هنرمند در جامعه به کمال میبه کمال می

متفاوت است. تخیلات کلید کوچولو فقط راهی براي فرار از محیط پیرامون است اما غبار محیط پیرامون را براي 
نشیند. گیرد. مفاهیم عمیقی از این دست از طریق جان بخشی به خوبی در ذهن کودك میخلق یک قصه به کار می

کند تا با قلب خود شود و به همین دلیل سعی میصدایش هم شنیده نمیشود و یک غبار کوچک که دیده نمی
...او قصه هاي زیادي بلد بود؛ "سازد. صحبت کند و قصه بگوید براي کودك مفهوم هنرمند در جامعه را روشن تر می

...حتی  ") ، 8(همان:  ".ساخت..قصه هاي خیلی قشنگ. غبار تمام این قصه ها را خودش ساخته بود. او هر روز یک قصه تازه می
 ) 9(همان:  "زد. غبار با خواب هایش دوست بود...رفت، با خواب هایش حرف میبعضی وقت ها که حوصله اش سر می

اره دور افتاده است که تعدادي تخته سنگ در آن وجود دارند. شود یک سیّدر این داستان جامعه اي که معرفی می
غبار شده است. مساله حرف زدن و داشتن هم صحبت در این داستان بسیار حضور در این جامعه باعث تنهایی 

شنوند اما دائم ها میدلش را بگوید. تخته سنگهاي غبار کسی را ندارد تا با او حرف مهم جلوه داده شده است.
ارتباط اجتماعی به شنوند. هایش را نمیبینند و حرفها او را نمیکند، آدمبه او نگاه می خواب هستند، نردبان فقط

برقرار کند، او به همین  کند تا با بقیه ارتباطر تلاش میوسیله زبان چیزي است که در این داستان اولویت است. غبا
با جامعه او را  کند و نیاز به ارتباط بیشتردهند، زندگی میامید که آدم ها یک روز به صداي قلب او گوش می

به او نگاه  و برّ لرزید به نردبان سلام کرد، نردبان چیزي نگفت، فقط برّ. غبار، با صدایی که می.."کند. گو میتبدیل به یک قصه

 )   9(همان: "کرد...

شود. او را باید با قلب دید و صدایش را با قلب خود شنید. این کوچک است که دیده نمیآنقدر "غبار"شخصیت  
شان به هاي وجوديه احساس تعلق خواهند کرد که ارزشمفهوم یک مفهوم آدلري است. افراد زمانی در جامع
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تر به مخاطب ادهشود تا این مفهوم سخوبی فهمیده شود. افراد باید فهمیده و درك شوند. جان بخشی باعث می
 منتقل شود. 

که سوار دوچرخه است و با رد درباره بادي است  "ی کو پی تی کوپی ت"از کتاب "باد دوچرخه سوار"داستان 

اش شود و دوچرخهآورد. در آخر از بوته هاي خار رد میکند و ویرانی به بار میشدن خود همه چیز را خراب می
اش را باد کند. بادي که بلد نیست باد کند! این داستان، مفهوم سود رسانی وچرخهشود. اما او بلد نیست دپنچر می

رسانی به ز توانایی و قدرت خود در جهت سودي که ابه جامعه را به نحوي کاملا ملموس بیان کرده است. فرد
دهد و در عین کند موجب آسیب رسانی به خود و جامعه شده، یک روز قدرتش را از دست میجامعه استفاده نمی

 توانایی ناتوان خواهد شد. 

شود که فرد در جبران است. از نظر آدلر، عقده برتربینی هنگامی ایجاد میعقده برتربینی در این داستان باد دچار 

احساس حقارت خود موفق نبوده و به تبع آن عقده حقارت ایجاد شده است. عقده برتربینی براي مقابله با این 
تر نشان دادن خود سعی دارد که کهتري خود را کتمان آید. به این شکل که فرد با قويعقده حقارت به وجود می

ماهنگی تر است. این حالت در مورد باد پذیرفته و با شخصیت او هقويخواهد ثابت کند که از بقیه کند. باد می
آورد. پس چون شخصیت باد براي هاي طبیعی است که اگر شدید شود ویرانی به بار میدارد. زیرا باد جزء پدیده

ی. از چادر ه یک چادر صحرای...رفت و رفت تا رسید ب"شود. کودك ملموس است، این قدرت نمایی نیز برایش ملموس می

هاش و اینا خوشش نیامد. صاف رفت توي دل چادر و به هم پیچاندش. یعنی کج و کوله اش کرد. چادر گفت: مگه آزار داري و آدم
 )16: 1391(حسن زاده، "دیوانه؟ باد خندید و گفت: آزار ندارم. آ...زور  دارم. خیلی هم زور دارم...

شخصیت باد براي بیان این نوع از عقده برتربینی مناسب به نظر علت کهتري باد، تأثیر محیط است. انتخاب 
شود و آثار آن قابل مشاهده شود بلکه حس میرسد. زیرا باد، یک پدیده طبیعی است که با چشم دیده نمیمی

ا با شود و احساس تعلق ندارد سعی دارد تتواند نمایانگر فردي از اجتماع باشد که چون دیده نمیاست. بنابراین می
 گذارد خود را نشان دهد. آثار ویرانی که بر جاي می

شته و خود وش گذارپگیرد، جبران حمایت کننده یا کتمانی است. یعنی بر حقارت خود سجبرانی که باد پیش می
این قدرت نمایی نشان دهنده ضعف درونی است و نتیجه آن هنگامی در داستان مشاهده  ؛دهدتر نشان میرا قوي

نیست دوچرخه را باد کند زیرا  رشود اما باد قادرود و پنچر میکه دوچرخه باد روي بوته هاي خار میشود می
شود نتیجه جبران کتمانی را براي کودك ملموس سوزن و تلمبه ندارد. تناقضی که در این قسمت داستان دیده می

...نشست و سعی کرد تایرهایش را "هستند.  خواهند قدرت نمایی کنند از همه ضعیف تراینکه افرادي که میکند؛ می
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باد کند اما هر کاري کرد نشد، چون تلمبه و سوزن مخصوص و چسب پنچرگیري نداشت. اشکش درآمد، او باد بود و دوچرخه اش 
 )19(همان: "ندگی اش همچین صحنه اي را به یاد نداشت.در تمام ز براي حرکت باد نداشت.

در به هم زدن چادري که یک خانواده در آن نشسته،  ،اولین نشانه عدم علاقه اجتماعیباد علاقه اجتماعی ندارد و 
دهد که کسی که دچار عقده برتربینی شود. این قسمت از داستان به خوبی اجتماع اول را نشان مینشان داده می

به بیان مفهوم خانواده  کنداست در وهله اول در خانواده احساس تعلق ندارد. چادري که در این داستان صحبت می
شود که مفهوم خانه نیز مهم شمرده شود یعنی علاوه بر حرمت کند. جان بخشی چادر باعث میکمک بسیاري می

برد به حرمت خانه و مکانی که خانواده در آن وجود دارد نیز اشاره شده است.  جملاتی که باد به کار می ،خانواده
 اجتماعی اوست. همه نشان دهنده عدم تعلق و علاقه 

بینی خانواده توي چادر نشسته؟ باد کمی عقب رفت. بعد دنده عوض کرد و گفت: دلت خوش است، خانواده مگر نمی ...چادر گفت:"
گویند باد دوچرخه کیلویی چنده؟ و پر زور تر از قبل، پازد و پا زد و در عرض سه سوت چادر را کله پا کرد و گفت: هاهاها... به من می

 )16(همان:  "سوار!

ت سود رسانی به جامعه استفاده نکرده و تنها به قدرت هشناسد زیرا از قدرت خود در جباد هویت خود را نمی
داند که چه نمی اهی باد است. اینکه باد دقیقاًگپرسد بیانگر همین ناآپردازد. سؤالی که درخت از او مینمایی می

خواهی بکنی باد شیطان؟ باد که آماده حرکت شده بود گفت: بشین بود، فریاد زد: چه کار میدرختی که در آن نزدیکی "کند. می

 )17( همان: "بینیم بااااا ! 

خطاهاي فردي که دچار عقده برتربینی است در این داستان به صورتی فیزیکی براي مخاطب بیان شده است. 
 شود. زنند به وسیله جان بخشی ساده و ملموس میمیضرري که افراد داراي عقده برتربینی به جامعه و به خود 
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تاثیرعمده جان 
بخشی بر آموزش

علاقه اجتماعی و 
تعلق

سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص
حقارت حقیقی/ 

خیالی
نقص

شخصیت / 
شخصیت ها

داستان/ داستان 
ها

جمع تعداد در 
داستان ها

پدیده طبیعی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ آسمان آیینه ها 1 آسمان

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

دوست پیدا کند
جبران پیروز 

شونده و قهرمانی
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
حقیقی نداشتن دوست بارون

نرو بیرون زیر 
بارون

1 باران

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

به کوه سبز 
برسد

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري واقعی حقیقی
نداشتن شریک 

زندگی
کوه برفی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

از کوه برفی 
میترسد و از او 
دوري میکند اما 
در آخر کنار او 

قرار میگیرد

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري واقعی حقیقی
نداشتن شریک 

زندگی
کوه سبز

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ _
سایه اي که سر 
نداشت دم هم 

نداشت

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

از دریا نجات 
پیدا کند

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی
جانش به خطر 

افتاده است
ماه

ماه گفت: قلپ 
قلپ.. کمک!

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ _

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ _

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود

سودمند 
اجتماعی

میخواهد خود را 
بشناسد

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

خیالی
هویت خود را 
گم کرده است

سایه
سایه اي زیر نور 

ماه

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود

سودمند 
اجتماعی

میخواهد 
صاحبی براي 
خود پیدا کند

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

خیالی
هویت خود را 
گم کرده است

سایه
سایه اي که سر 
نداشت دم هم 

نداشت
فیزیکی کردن 

تجربه ها و 
خطاها

وجود ندارد سلطه گر
میخواهد قدرت 

نمایی کند
جبران حمایت 
کننده یا کتمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی عقده برتربینی باد
باد دوچرخه 

سوار

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ باد خانه ام کجاست

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ باد
یک گل و هزار 

جا

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ باد مداد

3باد

2 سایه

2 ماه

جدول(2): انسان انگاري پدیده طبیعی

هزار سال نگاه 2 کوه

2 فصل
قصه پاییز و 

نهال هلو
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تاثیرعمده جان 
بخشی بر آموزش

علاقه اجتماعی و 
تعلق

سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص
حقارت حقیقی/ 

خیالی
نقص

شخصیت / 
شخصیت ها

داستان/ داستان 
ها

جمع تعداد در 
داستان ها

پدیده طبیعی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ آفتاب سرسره بازي 1 آفتاب

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

بیماري اش 
بهبود پیدا کند

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی نقص بدنی دریا اتوبوس و دریا

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ دریا آیینه ها

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها
وجود ندارد سلطه گر

نشان دهد که از 
چکه آب بالاتر 

است

جبران حمایت 
کننده یا کتمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی عقده برتربینی چشمه چکه و ماهی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

دوباره قل قل 
کند

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی نقص بدنی چشمه
فیل اومد آب 

بخوره

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها
وجود ندارد اجتناب کننده

بدون اینکه به 
خودش آسیبی 
برسد، کنار گل 

سرخ برود

جبران حمایت 
کننده یا کتمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی عقده برتربینی چشمه
فاصله اي که 

پیر شد

تحلیل رؤیا و 
تخیل

همواره وجود 
دارد

اجتناب کننده
میخواهد 

سوسک باشد
جبران تسلی 

بخش
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
خیالی

راضی نبودن از 
آنچه که هست

چشمه یه روز یه آقاهه

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

یک خانه پیدا 
کند

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی بی خانمان بودن چکه چکه و ماهی 1 چکه آب

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ آتش
گوجه فرنگی 

سبز
1 آتش

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها
وجود ندارد سلطه گر

نشان دهد که از 
چکه آب بالاتر 

است

جبران حمایت 
کننده یا کتمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی عقده برتربینی ابر چکه و ماهی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ ابر
سایه اي که سر 
نداشت دم هم 

نداشت
ملموس تر شدن 

علل احساس 
حقارت

وجود ندارد گیرنده
در کل روز 

بخوابند
_ _ _ _ تخته سنگ ها غبار کوچک

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

با آلوچه دوست 
شود

جبران پیروز 
شونده یا 
قهرمانی

صفات یا 
خصوصیات 

عجیب و غریب
حقیقی نداشتن دوست تکه سنگ آلوچه و سنگ

تحلیل رؤیا و 
تخیل

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

یک دوست پیدا 
کند و دیده و 
فهمیده شود

جبران تسلی 
بخش

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

خیالی دیده نشدن غبار کوچک غبار کوچک 1 غبار

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ _
گوجه فرنگی 

سبز

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ خورشید
مورچه و موهاي 

خورشید

هماهنگی 
شخصیت با نوع 

نقص و کمال

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

خورشید را بزاید
جبران پیروز 

شونده یا 
قهرمانی

حقیقی کهتري واقعی فرزند نداشتن شب فرشته تولد 1 شب

ادامه جدول(2): انسان انگاري پدیده طبیعی

2 ابر

3 خورشید

2 دریا

4 چشمه

2 سنگ
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 انسان انگاري مفاهیم  3-1-1-4

درصد انسان انگاري هاي بی جان را به خود اختصاص داده است. این شخصیت ها شامل  20انسان انگاري مفاهیم، 
مفهوم، شخصیت استعاري هستند. در این نوع از جان بخشی، نند: اشکال هندسی، کلمات، حروف و... مفاهیمی ما

تواند براي کودك و انسان، شخصیت هدف است. این نوع از جان بخشی بسیار دور از ذهن و انتزاعی است و می

مفاهیم ذهنی  وتصاویر هاي مورد بررسی را به دو دسته مفاهیم موجود در داستانجذابیت بالایی داشته باشد. 
 کنیم. میتقسیم بندي 

 
 تصاویر 4-1-1-3-1

ها از ا هستند. این شخصیتهنقاشیاشکال هندسی و  ،رفحها شامل خط، )، این شخصیت3با توجه به جدول(
انواع  توان گفت کهرسند. بنابراین میمی "نقاشی"ترین تصویر یعنی به پیچیده "خط"ترین تصویر یعنی ساده

اختصاص درصد مفاهیم را به خود  80 ،هامورد بررسی وجود دارد. این شخصیتهاي مفاهیم تصویري در داستان
من  "است. براي مثال در داستان ها هویتیهستند که اکثر این نقص ها دچار نقصدهند. بیش از نیمی از آنمی

خواهد اما احساس حقارت او خیالی است زیرا بدون حرف ب از نقطه خود ناراضی است و آن را نمی "ب هستم
شود، این مسأله با جان بخشی به یک حرف یا یک کلمه، ساده تر به مخاطب نقطه دچار نقص حقیقی و هویتی می

 شود. کودك آموزش داده می

به دلیل صفات یا  "من ب هستم "در داستان  "ب"ها سه مورد است. نقص شخصیت علت نقص این شخصیت
ه هویت او را مشخص زیرا داراي یک نقطه است که گرچه از آن راضی نیست اما همان نقط ،خصوصیات عجیب است

کند. این خصوصیات عجیب جنبه یک کهتري واقعی را ندارند اما موجب تمسخر و ریشخند دیگران یا اذیت می
خورد زمین. کرد به نقطه اش و میرفت، پایش گیر میب کوچک نقطه اش را دوست نداشت. راه که می "شوند شدن خود فرد می

 ) 5: 1391(جعفري،  "گذاشت...رفت نقطه اش را جا میمدرسه که می

هاي واقعی است. زیرا او به دلیل ضعف ، کهتري"دو لقمه چرب و نرم "نقص شخصیت درخت نقاشی در داستان 
زند. او در جواب به از کمک به ابرهاي شبیه گوسفند که یک گرگ ابري در کمینشان نشسته سرباز می ،اشبدنی

هایش داد و گفت: من؟از من  درخت تکانی به شانه "گوید: رها کمک کنند میخواهند به ابگوسفندان روي زمین که می

 "توانم بکنم؟ اصلاً ولشان کنید. مگر شما فضول هستید؟خواهید؟ قد من کوتاه است و پاهایم در زمین. من چه کاري میکمک می

پی تی کو "مثال در داستان  ها کهتري به دلیل تأثیر محیط است. براينقص بقیه شخصیت) 22: 1391(حسن زاده، 
 کند. کره اسب به دلیل فضایی که در آن قرار گرفته است (قاب عکس) احساس کهتري می "پی تی کو
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ها سودمند ها، جبران پیروز شونده و قهرمانی دارند و موفق به جبران نقص خود شده اند. اکثر آناکثر شخصیت
هاي پیچیده توان گفت که جبران نقصدر توضیح این موارد میاجتماعی هستند و احساس تعلق به جامعه دارند. 

تواند بسیار ساده اتفاق بیفتد به طوري نظیر: اسیري و تنهایی به وسیله تصاویري که براي کودك آشنا هستند می
 پذیر هستند.ها جبراننیز نقصکودك این اعتماد به نفس را ایجاد کند که در زندگی واقعی درکه 

 هاست. علاقه اجتماعی و آموزش جبران نقصها، هویت سازي و ایجاد ثیرات آدلري این شخصیتترین تأمهم

پی تی کو پی تی "انگاري مفهوم در داستان هیم آموزش نقص ها به وسیله انسانترین داستان براي تفاما مهم

کند اما دلش زندگی میشود. خلاصه این داستان به این صورت است: کره اسب در قاب عکسی مشاهده می "کو
کند. در آخر آنقدر تکان کند و قاب عکس را کفري میخواهد آنجا بماند به همین دلیل مرتب ورجه وورجه مینمی
افتد. کره اسب هم دیگر پیدایش شود و قاب عکس به زمین میخورد تا میخ پشت قاب تحملش تمام میمی

کند. استان، تلاش براي رهایی از اسارت را به نحوي ساده بیان میاین د گذارند.شود و قاب را در انباري مینمی
 .آیداینکه آزادي هر چقدر هم سخت و ناممکن بالاخره با تلاش به دست می

کره بودن  زیرا قابل انتظار است کاملاً ي در قاب عکس است. این نقص هویتی، نقص کره اسب در این داستان، اسیر
توان در فضاي بسته و خفقان اسب نشان از جوانی و سرزندگی او دارد. این مطلب که کودك و نوجوان را نیز نمی

توانستم یورتمه بروم. تو صحرا. ... کاش می"شود و براي کودك ملموس است. نگه داشت نیز از این داستان برداشت می

: 1391(حسن زاده،  "به هوا بلند کنم یا بتازم توي ساحل دریا و آب بپاشم همه جا. پی تی کو...پی تی کو... کنم و پشت سرم خاك
12(  

انگار، قابل بررسی است. نقص قاب، از دست دادن اسب است، ن داستان، به عنوان یک شیء انسانقاب عکس در ای
داشته باشد و در قابل انتظار است زیرا هر قابی باید عکسی این شیء در مورد  که یک نقص هویتی است این نقص

 فایده خواهد بود. غیر این صورت بی

در اینجا استفاده از یک شیء محکم که  دهد.محیط بسته و فاقد آزادي را نشان می ،محیط کوچک یک قاب عکس
هاي قاب عکس براي نگه تلاشرسد. داراي چارچوب مشخصی است، براي بیان محیط کره اسب مناسب به نظر می

از دید اسب  ،داشتن کره اسب، تفاوت دیدگاه در مورد نقص و کمال است. آنچه از دید قاب عکس کمال است
و همین جا  شلوغش نکن بچه! تا آخر عمرت مهمان من هستی و هیچ راه فراري نداري. پس بی خیال فرار شو "_کهتري است. 

 ) 12(همان:  "که هستی بمان و از ماندنت لذت ببر
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این تنها داستانی  بیان شده است و شایددر این داستان تلاش هاي کره اسب براي رهایی از قاب عکس جزء به جزء 
گذار به فیزیکی و تأثیر  هاي مورد بررسی باشد که جبران پیروز شونده و قهرمانی را به صورتی کاملاًاز بین داستان

تواند ناممکن به نظر رسیدن جبران دهد. شخصیت کره اسب که یک نقاشی یا عکس است، میکودك آموزش می
توانست تأثیري نمی چنیننقص و رهایی را بهتر انتقال دهد. اگر یک اسب واقعی قرار بود از زندان فرار کند، شاید 

شد. حالا دیگر کره کرد چیزي نگوید و تحمل کند؛ ولی انگار نمی خورد. خیلی سعیقاب گرومب گرومب تکان می ".داشته باشد

زد: هایش بلند شده بود و با پاهایش به ستون عقبی ضربه میکرد، روي دستاسب پی تی کو...پی تی کو... نمی
  )11(همان:  "پوتاکو...پو...تاکو...پو...تاکو...

کند اما تلاش هاي او نتیجه اي در بر تلاش خود را مینگه داشتن اسب در درون خود نهایت قاب عکس نیز براي 
ندارد و شاید این تنها داستانی است که در آن جبران پیروز شونده و قهرمانی موجب کمال نشده است. اسب و قاب 

ها در این کنند اما کمال یکی باعث نقص دیگري است؛ هیچ کدام از آنعکس هر دو براي کمال خود تلاش می
 نیستند زیرا اسب باید رها باشد و قاب باید تصویر داشته باشد.  اتفاق مقصر

هاي قاب به کار د. او بدون توجه به حرفداند که یک اسب باید آزاد باشد و بدواسب هویت خود را شناخته و می
دهد که اگر هدف خود آورد. این داستان به کودك آموزش میدهد و این تلاش همه را به ستوه میخود ادامه می

را بشناسد و هویت خود را پیدا کرده باشد، در جبران نقص خود موفق خواهد شد علارغم اینکه بقیه با او مخالفت 
ن اسبم. سنگ که کنم؟ خوب باید ورجه وورجه کنم. چوورجه وورجه می_کنی؟ آرام بگیر.  چرا اینقدر ورجه وورجه می_... "کنند. 

قاب عکس شکسته و توي " رود.تواند موقعیت خود را حفط کند و به انباري میما قاب عکس نمیا )9(همان:  "نیستم.

 )13(همان:  "رود، شاید صاحبش شب عیدي فکري به حالش بکند، شاید هم نه...انباري می

خواهند شد، که معتقد بود افراد در ارتباط اجتماعی باعث کمال یکدیگر ریه آدلر، مطلبی بر خلاف نظاین داستان 
این استثناء در شود و هیچ کس هم در آن مقصر نیست. پس گاهی اوقات حق هر دو طرف ادا نمیکند. را بیان می

کننده باشد زیرا تباط و علاقه اجتماعی بتواند کمکتوان انتظار داشت که ارریه آدلر وجود دارد که همیشه نمینظ
توانند نسبت به هم علاقه همچون قاب عکس و اسب که نمی توانند به کمال برسند.هر دو طرف همزمان نمی

 اجتماعی داشته باشند زیرا در اینجا علاقه اجتماعی به معناي قبول نقص و کهتري فرد است. 

به خوبی نمود پیدا کرده است؛ این  "خواهددلم یک دوست می "هویت سازي و علاقه اجتماعی در داستان 

شود اما گردد  او با اشکال مختلفی دوست میکه به دنبال دوستی براي خود میگوش است یک سه درباره داستان
قل میخورد و میخواهد گوشه شود اما گردي خیلی تند کند. با یک گردي دوست میدوستی اش ادامه پیدا نمی

گوش راهچ خواهد خودش باشد. بامیچون او کند گوش قبول نمیا صاف کند تا مثل او شود. اما سهگوش رهاي سه
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ثل خودش شود گوش را بکشد تا مهاي سهکند و میخواهد گوشهکند حرکت می شود و برعکس او خیلیدوست می
گوش را در یکی از کسته سهشود اما خط شکند. در آخر با خط شکسته دوست میگوش باز هم قبول نمیسه

او  .رودشود و میماندن خسته میگوش از یک جا کند سهدهد و حرکتی هم نمیاي میهاي خود جشکستگی
ها دوستان گوشسه شود.شود و با او همراه میگوش دیگر مانند خودش پیدا میشود تا اینکه یک سهباره تنها میدو

براي آشنایی کودك با اشکال هندسی بسیار مناسب است و مفاهیم عمیقی  این کتاب مناسبی براي هم هستند. 
نظیر آشنایی با افراد مختلف و در آخر انتخاب همراه و دوست مناسب خود را به شکلی ساده و قابل فهم براي 

 کندکودکان، بیان می

 ست. جان بخشی بهگوش در جستجوي یک دوست همراه و یار موافق است. پس نقص او یک نقص اجتماعی اسه
پاي او حرکت بهگوش دنبال دوستی است که پادهد. سهتر نشان میتر و ملموسها را پررنگاشکال هندسی، تفاوت

ان کاملا متوجه ها را با حرکت متفاوت اشیاء روشن تر کند. کودك در طول داستکند. نویسنده سعی دارد تا تفاوت 
گوش برایش روشن تواند جور شود و نقص سهکسته نمیچهارگوش و خط شگوش با گردي و شود که چرا سهمی

همراه شود. این کمال براي یک  گوش دیگرگوش با یک سهافتد که سهرتري هنگامی اتفاق میاست. رسیدن و به ب
دلش ..خیلی دلش گرفته بود.  "شود تا اینکه شخصیت اصلی ما انسان باشد. گوش راحت تر و ملموس تر درك میسه

 )2: 1391(فتاحی،  "خواست...یک دوست می

شود که داراي گوش به دلیل پیدا نکردن یک دوست همراه و شبیه به خود با اشکالی دوست میدر این داستان سه
افتد گوش زمانی اتفاق میها کند. احساس حقارت سهیه به آنخواهند تا خود را شبعقده برتربینی هستند و از او می

پذیرد. محیط یک شکل هندسی و جامعه او براي کودك ملموس و قابل طور که هست نمیاو را همانکه محیط 
توانند پابه پاي هم حرکت کنند و در نهایت از هم گوش و گردي نمیهر چند که دو شکل متفاوت سهدرك است. 

ه همراه دارد ، این مطلب گوش را بگوش نوعی تحقیر کردن سهشد اما رفتار گردي  پس از ترك سهجدا خواهند 
گوش هنگامی توان گفت سهش و خط شکسته نیز میگودر دوستی سه کند.در مورد رفتار چهارگوش نیز صدق می

تواند با خط شکسته کنار بیاید بدون آنکه او را تحقیر کند و یا بخواهد که او را عوض کند شود نمیکه متوجه می
داند که هر ر او بیانگر این است که او به عقده برتربینی دچار نیست و میکند و این رفتاخط شکسته را ترك می

 کس ویژگی هاي منحصر به فردي دارد. 

توانی شکل من بشوي؟ بیا تا گوشه هایت را صاف کنم تا مثل من گرد بشوي و تند تر بیایی. سه گوش فکر کرد ...گردي گفت: می" 
 )7-9(همان:  "ناراحت شد و رفت. خواهم خودم باشم! گرديو گفت : نه من می
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هاي سه گوش را صاف کند تا مثل خواهد گوشهشود( گردي میآنچه براي گردي و چهار گوش کمال محسوب می
ا مثل خودش چهارگوش شود) براي گوش را بکشد تهاي سهاهد گوشهخوخودش گردي شود و چهارگوش می

خواهد خودش باشد. تفاوت دیدگاه در مورد نقص و کمال به وسیله جان بخشی به گوش نقص است زیرا او میسه
 تري هستند.هاي سادهشود زیرا داراي ویژگیتر بیان میاشکال هندسی ملموس تر و فیزیکی 

کند. او به دلیل اعتماد به نفس بالایی که دارد براي حفظ یک گوش براي پیدا کردن یک دوست تلاش میسه
خواهد خودش باشد و سرانجام با جبران پیروز شونده و قهرمانی به ر نیست خود را از بین ببرد و میدوستی حاض

رسند خود باوري و اعتماد به نفس بالایی دارند. رسد. افرادي که با جبران پیروز شونده به برتري میهدف خود می
هایش را بکشند یا صاف خواهد گوشهمثلثی که نمیآموزد. این داستان، مفهوم خودباوري را ساده تر به کودك می

 کند.خود باوري را براي کودك ملموس می ،خواهد خودش باشدکنند و او را تبدیل به مربع یا دایره کنند و می

گوش به دهد که سهاین نشان می "خواهم خودم باشم!من می"کند : گوش هر بار این جمله را تکرار میسه

س آن فکر و چه چیزي نیاز دارد. این سبک زندگی اوست و او بر اساداند که دقیقاً به ست و میري رسیده اخودباو
گیرد تا بفهمد که تنها بودن خیلی بهتر هاي دوستی را که در طول داستان داشته به کار میکند. او تجربهعمل می

هاي هاست. او ویژگیمتعلق به دسته مثلثبین ببرد. او موجودیت خود را از  ،از آن است که براي پذیرفته شدن
و دیدن کردن کند است. او علاقه مند به حرکت  شناسد ، حرکت او نه خیلی تند و نه خیلیمی خود را کاملاً

گوش قابل قبول است. شخصیتی با اعتماد به نفس بسیار بالا، ها در مورد شخصیت سهدنیاست. تمامی این ویژگی
رامون، هدفمند و تلاشگر براي جبران احساس حقارت ، علاقه مند به اجتماع و به دنبال آگاه به خود و دنیاي پی

 سعادت براي خود و جامعه. 

شود. تفاوت بین اشکال هندسی، تفاوت افراد در این داستان اجتماع در قالب اشکال هندسی به مخاطب ارائه می
آموزد که سعادت فرد و اجتماع، هر دو استان کودك میکند. در این داجتماع را براي کودك به طور ساده بیان می

گوش را در نظر به دلیل عقده برتربینی، سعادت سهبه یک اندازه مهم است. گردي، چهارگوش و خط شکسته، 
شود، یگري نیز میهاي دیابد، زمانی که سعادت فرد نادیده گرفته شود، فرد دچار نقصگیرند. کودك در مینمی

اش جبران وشه هایش سابیده شود، نقص تنهاییگوش اگر با گردي دوست شود و قبول کند که گههمان طور که س
شود اما هنگامی دهد. در آخر داستان، جامعه منجر به سعادت فرد میشده اما موجودیت خویش را از دست می

 شود که فرد و اجتماع تضادي ندارند. این سعادت حاصل می
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پاي سرانجام مانده و او به دنبال دوستی است که هم  هایش ناکند زیرا تمامی دوستیس تعلق نمیگوش احساسه
رسد. کند و به علاقه اجتماعی میشود احساس تعلق پیدا میگوش دیگر دوست میاو باشد. هنگامی که با یک سه
ها به جامعه د. اینکه مثلثکنتر بیان میراد به اجتماعات متفاوت را ملموستعلق اف ،در این داستان اشکال متفاوت

ها یا ... تفاوت اجتماعات انسانی و تعلق هر انسان به یک اجتماع مفهومی  ها تعلق دارند نه به جامعه دایرهمثلث
است که در این داستان به سادگی بیان شده است. اگر فرد در اجتماع مخصوص خود قرار بگیرد احساس تعلق 

 خواهد کرد. 

یه به یابد و ستارگان کنار همدیگر را شبکند ماه را شبیه گردي مییابافی میگوش شروع به رؤدر هنگام شب، سه
از دست دادن  و غماست که از دست داده  انییاها نمایانگر شدت علاقه او به دوستچهارگوش و خط شکسته. این رؤ

شخصیت ایده آلی خود برسد یعنی شود تا به کند. اما در انتهاي داستان موفق مییاپردازي کمتر میبا رؤ ،را
... با دقت به آسمان نگاه کرد. " گوشی که حالا یک همراه و دوست دارد. دوستی مانند خودش، یک سه گوش قرمز.سه

(همان:  "کرد. رفت و روي تخته سنگی نشست و به دوردورها نگاه کرد...با خوش فکر کرد، او شبیه کیست؟ چقدر احساس تنهایی می
28( 

...صدایی از نزدیکی خودش شنید...تیک تیک تیک ...یک سه گوش قرمز رنگ قشنگ کنارش ایستاده بود. سه گوش قرمز خندید "
آیی؟ هر دو خندیدند. سه گوش دست سه گوش قرمز را گرفت و با هم راه وگفت: واي تو چه قدر زیبایی! سه گوش گفت: با من می

  )32(همان:  "دیدند. آواز خواندند و چرخیدند...افتادند. هر دو سه گوش راه رفتند و خن
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تاثیرعمده جان 

بخشی بر 
آموزش

علاقه اجتماعی 

و تعلق
سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص

حقارت حقیقی/ 
خیالی

نقص
شخصیت / 

شخصیت ها
داستان/ 

داستان ها
جمع تعداد در 

داستان ها
تصویر

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ خط شکسته
دلم یک 
دوست 

می-خواهد
هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

مورد استفاده 
قرار گیرند

جبران پیروز 
شونده یا 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

به درد نخور 
بودن

خط ها خط تو بشیم؟

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

نقطه نداشته 
باشد. هویت 

خود را دوباره 
پیدا کند

جبران پیروز 
شونده یا 
قهرمانی

صفات یا 
خصوصیات 

عجیب و غریب
خیالی

راضی نبودن از 
چیزي که 

هست
ب من "ب" هستم 1 حرف

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

دوست پیدا 
کند

جبران پیروز 
شونده یا 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی نداشتن دوست سه گوش قرمز

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

دوست پیدا 
کند

جبران پیروز 
شونده یا 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی نداشتن دوست

سه گوش 
نارنجی

آشکار شدن 
تفاوت دیدگاه 
در مورد نقص 

و کمال

وجود ندارد سلطه گر
دیگران شبیه 
به او باشند

جبران ستیزه 
گرانه یا انتقامی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی عقده برتربینی گردي

آشکار شدن 
تفاوت دیدگاه 
در مورد نقص 

و کمال

وجود ندارد سلطه گر
دیگران شبیه 
به او باشند

جبران ستیزه 
گرانه یا انتقامی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی عقده برتربینی چهارگوش

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

چیز دیگري 
باشد

جبران پیروز 
شونده یا 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

راضی نبودن از 
چیزي که 

هست
قلقلی قلقلی

آشکار شدن 
تفاوت دیدگاه 
در مورد نقص 

و کمال

وجود ندارد سلطه گر
دیگران شبیه 
به او باشند

جبران ستیزه 
گرانه یا انتقامی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی عقده برتربینی مثلث ها

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _
دایره خوش 

صدا

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

بین دایره ها 
زندگی کند

جبران پیروز 
شونده یا 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

از دست دادن 
خانواده

دایره

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود

سودمند 
اجتماعی

یه خانه داشته 
باشد

جبران پیروز 
شونده یا 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

بی خانمان 
بودن

خط ها خط تو بشیم

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

از دست گرگ 
فرار کنند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

جانشان به 
خطر افتاده 

است
گوسفندان

آموزش جبران 
نقص ها

وجود ندارد سلطه گر
قدرت نمایی 

کند

جبران حمایت 
کننده یا 

کتمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی عقده برتربینی گرگ ها

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
وجود ندارد اجتناب کننده

احساس عجز 
میکند و از 
کمک کردن 
سرباز میزند

جبران 
اشتقاقی یا 

بیراهه رو
کهتري واقعی حقیقی عقده حقارت درخت

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

از دست گرگ 
فرار کنند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

جانشان به 
خطر افتاده 

است
ابرها

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
وجود ندارد اجتناب کننده

خود را بهتر از 
همه میداند و 
به فکر خودش 

است

جبران حمایت 
کننده یا 

کتمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی عقده برتربینی الاغ

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

مشکل 
دوستانش را 

حل کند

جبران پیروز 
شونده یا 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
خیالی ناتوان بودن

گنجشک 
نقاشی

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

از قاب عکس 
آزاد شود

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی اسیري در قاب کره اسب

پی تی کو پی 
تی کو

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود اجتناب کننده

یک گربه دیگر 
کنارش باشد

جبران ستیزه 
گرانه یا انتقامی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی نداشتن دوست گربه نقاشی

روزي که 
چشم هاي 

گربه ام رنگی 
شد

15 نقاشی

دو لقمه چرب 
و نرم

جدول(3): انسان انگاري مفاهیم از نوع تصویر

5 خط

آواز دایره

دلم یک 
دوست 

می-خواهد

10اشکال هندسی
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 مفاهیم ذهنی 2-3-1-1-4
ها،  به تازگی ز جان بخشیاین دسته اها شامل مفاهیمی مانند: فاصله، هیچ، غم، شادي و... هستند. این شخصیت 

ی یک تصویر را، جان بخش، زیرا هستند ترجان بخشی تصاویر نیز دور از ذهن وارد ادبیات کودك ایران شده و  از
 هاي کودك مشاهده کرده ایم. بارها در انیمیشن

هاي مورد بررسی، دهد. از بین داستاندرصد جان بخشی مفاهیم را به خود اختصاص می 20این نوع از جان بخشی 

 شامل این نوع از جان بخشی هستند.  "سایه اي زیر نور ماه "و"فاصله اي که پیر شد "دو داستان

سایه با خودش گفت من هیچی نیستم. هیچی آمد و  به این صورت است: "سایه اي زیر نور ماه "داستانخلاصه 
غمگینی آمد پرسید  تو تنها هم هستی. سایه غمگین شد.گفت تو سایه اي من هیچی هستم. تنهایی آمد و گفت 

عصبانیت آمد  و بعد عصبانی شد.هیچی نیستم. و فقط تنها و غمگینم تو غمگین هستی؟ سایه گفت: من جز سایه 
آید. خوشی پرید و گفت: خوب خوشت نیاید من از همه چیز خوشم نمی ه این چه بساطی است اصلاًو فریاد زد: اَ

سم خود ان فقط تنها و عصبانی و غمگینی بیآید. سایه گفت: من هیچی نیستم فقط... هیچی گفت: تو الاخوشم می
مرا نبر. و بعد قهر کرد و رفت. فضولی پیدایش شد و سرك کشید. عصبانیت و غمگینی حوصله او را نداشتند. 

آید. خوشی گوش کنید صداي خوبی می، مرا کنجکاوي صدا کنید؛ فضولی گفت: من اسم قشنگ تري هم دارم
یند شادي چگونه براي خودش گفت: فهمیدم صداي عروسی خواهر من شادي است. سایه با کنجکاوي رفت تا بب

آمد. عصبانیت آمد اما عروسی گرفته است. تنهایی و غمگینی هم همان جا ماندند چون از عروسی خوششان نمی
همان اول عروسی را ترك کرد. سایه رقصید و خندید و شادي کرد. حالا او شبیه دختري شده بود با موهاي فرفري 

 و دامن زرد.

ها این شخصیتافتد. نگاري در احساساتی نظیر: هیچی، غمگینی، شادي و... اتفاق میدر این داستان، انسان ا 
خصوصیات انسانی را دارند و هر کدام نماد انسان داراي آن احساس هستند. کلمه مربوط به هر حس، به صورت 

کند و باعث پس مفاهیم ذهنی گاهی به صورت تصویر، در داستان نمود پیدا می. انسان تصویر سازي شده است
 شوند. میدرك بهتر مخاطب از مفهوم ذهنی 

مفهوم ذهنی به صورت تصویري نیامده است. خلاصه این داستان به این  "که پیر شدفاصله اي  "اما در داستان
چشمه و بوته گل همدیگر را خیلی دوست داشتند اما بینشان فاصله بود. فاصله اي که خیلی هم صورت است:  
خواست که این فاصله بینشان نبود. فاصله به ها دلشان مینبین گل و چشمه جدایی انداخته بود. آزیاد نبود اما 

جا بودم شما راه بیفتید تا به هم برسید. گل از ترس اینکه ریشه اش خشک شود و چشمه ها گفت: من از اول اینآن
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ت هایش گل و چشمه را از دو طرف خوردند. فاصله با دساز ترس اینکه آبش خشک شود از جایشان تکان نمی
شویم. یک بار هم گرفت و کشید تا به هم نزدیکشان کند اما آن دو با عصبانیت گفتند که ما را ول کن! خشک می

که  فاصله از چند گنجشک خواست تا چشمه را بردارند و کنار گل بگذارند اما چشمه وسط راه داد و هوار به پا کرد
ها گذشت. گل و چشمه به فکر هم بودند باره او را سر جایش گذاشتند. سالجشک ها دوتمام آبم را ریختید و گن

قدر غصه خورد تا پیر شد. حالا چندین سال گذشته بود و گل و چشمه آمد آناما فاصله که کاري از دستش برنمی
هر دو خشک شده بودند. فاصله هم حسابی پیر شده بود براي آخرین بار به چشمه که دیگر نبود و گل که خشک 

 شده بود نگاه کرد و آه کشید. این آخرین آه فاصله بود.  

 رد: توان در این داستان بررسی کمفاهیم آدلري را می

جا درد نخور است اما او از اول همانکند که به باشد. او فکر میخیالی میو البته نقص فاصله، یک نقص هویتی 
ماجراهاي در ار است زیرا این مفهوم ورد مفهومی مانند فاصله قابل انتظ. این نوع نقص در ممقصر نیستبوده است و 

 همیشه رنج آور است.  عاشقانه

شود؛ بوته گل و چشمه دائماً در حال تأثیرات محیطی است و در این داستان به خوبی بیان میعلت نقص فاصله 
... بعد دوتایی به فاصله نگاه کردند و "کنند. تحقیر فاصله هستند اما خودشان هیچ تلاشی براي رسیدن به همدیگر نمی

جا بودم! از هیچ کجا هم پیدام نشده! گل گفت: اگه تو اینجا گفتند: آخه تو یکدفعه از کجا پیدات شد! فاصله گفت: من از اوّل همین
 ) 33: 1393(شمس، "بودم. نبودي من الان پیش چشمه

نقص یک شخصیت کمال دیگري است اما هیچ کدام در این  "داستان پی تی کو پی تی کو "در اینجا نیز مانند
آید. اما تفاوت فاصله در کاري از دستش برنمیخواهند به هم برسند، فاصله جریان مقصر نیستند. گل و چشمه می

ها به هم برسند دیگر (اگر آن؛ این است که حاضر است به خاطر رساندن گل و بوته به هم خودش را نابود کند
... فاصله هم که کاري از دستش " کند.فاصله اي بینشان نیست) فاصله براي رساندن دو عاشق به هم خود را فدا می

 ) 35(همان:  "قدر غصّه خورد که پیر شد.خورد. فاصله آنکرد و غصّه میها نگاه میه هر دوي آنآمد، ببرنمی

در اینجا، فاصله که یک مفهوم عادي است به شخصیتی ایثارگر تبدیل شده است؛ او خصوصیات برجسته یک انسان 
شونده و قهرمانی گل و بوته را به هم برساند کند تا با جبران پیروز او سعی میرا دارد و برتري او چندین برابر است. 

داند که با این کار خودش دچار نقص خواهد شد، او در آخر تسلیم شده و جبران ستیزه گرانه و انتقامی گرچه می
حاضر نیستند به خاطر همدیگر شرایط خود را به دارد. اما گل و چشمه به معناي واقعی عاشق هم نیستند زیرا 

که کاري نداره، راه بیفتید برید پیش هم. چشمه ترسید: نه! نه! ممکنه تو راه خشک بشم.  فاصله گفت: خوب این". خطر بیندازند
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. دست هایش را دراز کرد و از یک طرف کنممیفکري کرد و گفت: پس من این کارو گل ترسید: نه! نه! ریشه ام خشک میشه. فاصله 
 )33(همان:  "ها را به طرف هم کشید.آن چشمه را گرفت، از یک طرف گل را، با تمام زور

فاصله، داراي علاقه اجتماعی و سبک زندگی او سودمند اجتماعی است. این شخصیت برخلاف مفهومی که دارد در 
شود تا معناي مفاهیم ذهنی تغییر کرده و خواهد دو طرف را به هم برساند. بنابراین جان بخشی باعث میاینجا می

شود تا کودك علاقه ها نگاه کنیم. این چند جانبه نگاه کردن به شرایط زندگی باعث میاز دید دیگري به آن
 اجتماعی را بیاموزد و بداند که ممکن است حق با کسی باشد که همیشه مقصر جلوه داده شده است. 

نوع بیشتر ها حقیقی هستند. ار نقص هستند که تقریباً همه نقصهاي مفهوم، دچدرصد شخصیت 48به طور کلی 
گیرند. حل بعدي قرار میادرصد) در مر 26درصد) نقص اجتماعی و عقده برتربینی (هر دو  47ها هویتی است. (نقص

توان گفت که نقص هویتی در مورد مفاهیم، تأثیر بیشتري با توجه به اینکه یک مفهوم باید فهمیده و درك شود، می
 دارد. 

درصد) ، جبران ستیزه گرانه و  58جبران پیروز شونده و قهرمانی ( ها براي جبران نقص خود دو نوع شخصیت
درصد)  را پیش  5درصد) و جبران اشتقاقی و بیراهه رو ( 10درصد)، جبران حمایت کننده و کتمانی ( 26انتقامی (

 ها نقص خود را جبران کرده اند. گیرند. بنابراین بیشتر شخصیتمی

جتماعی است. سبک سلطه گر و اجتناب کننده در مراحل بعدي قرار ها سودمند اسبک زندگی اکثر شخصیت
 ها نیز احساس تعلق، اغلب وجود دارد. شخصیت گیرند. در اینمی

ترین تأثیر، آموزه هاي اجتماعی است. فیزیکی ی آدلري بر مخاطب دارد اما مشهودانسان انگاري مفاهیم نیز تأثیرات
گیرند. ها در مراحل بعدي قرار میقص و کمال و آموزش جبران نقصدن نکردن خطاها و تجربیات، ملموس کر

تواند بکند جز اینکه از نقاش و نویسنده بخواهد تا داستان را عوض کند، حیوان نقاشی شده در یک کتاب چه می
دهند. شوند و جان دیگران را نجات میبه وسیله جان بخشی، گوسفندان از مرحله ناتوانی به یک ناجی بدل می

 بنابراین تأثیرات نقص و کمال بر روي مخاطب بیشتر خواهد بود.
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 انسان انگاري اعضاي بدن جاندار 4-1-1-4

بال و... انسان ها شامل اعضاي بدن انسان و حیوان هستند. مانند: اسکلت، پا، دماغ، سبیل، دم، این نوع از شخصیت
درصد انسان انگاري هاي بی جان  6رود و کودك ایران به شمار میها اتفاقی جدید در ادبیات انگاري این شخصیت

 دهد.را به خود اختصاص می

قیقی است. اینکه تمامی این ها حنقص هستند که تقریباً تمامی نقص هاي عضو بدن، دارايمامی شخصیتت
قرار گرفتن در کنار ها احساس حقارت دارند دور از انتظار نیست زیرا یک عضو بدن در حالت عادي بدون شخصیت

ها مفاهم آدلري این نوع از شخصیت توان گفت که جان بخشیرود. پس به نوعی میناقص به شمار می ،دیگر اعضاء
 کند. احساس حقارت و جبران از طریق اجتماع را به خوبی بیان می

تاثیرعمده جان 

بخشی بر 

آموزش

علاقه اجتماعی 

و تعلق
سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص

حقارت حقیقی/ 

خیالی
نقص

شخصیت / 

شخصیت ها

داستان/ 

داستان ها

جمع تعداد در 

داستان ها
مفهوم

ملموس تر 
شدن علل 

احساس حقارت

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

چشمه و بوته 
گل را به هم 

برساند

جبران ستیزه 
گرانه یا انتقامی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

به درد نخور 
بودن

فاصله
فاصله اي که 

پیر شد
1 فاصله

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها
وجود ندارد _ _ _ _ _ _ هیچی

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها
وجود ندارد _ _ _ _ _ _ تنهایی

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها
وجود ندارد _ _ _ _ _ _ غمگینی

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها
وجود ندارد _ _ _ _ _ _ عصبانیت

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها

همواره وجود 
دارد

_ _ _ _ _ _ خوشی

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها

همواره وجود 
دارد

_ _ _ _ _ _ کنجکاوي

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها

همواره وجود 
دارد

_ _ _ _ _ _ شادي

جدول(4): انسان انگاري مفاهیم ذهنی

6احساسات
سایه اي زیر 

نور ماه
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ري اغلب به دلیل کهتها نیز باشد. در این شخصیتدرصد) می 45درصد) و اجتماعی ( 55ها، هویتی (نوع نقص
گیرند.  این و کهتري واقعی و کهتري به دلیل صفات عجیب و غریب در مرحله بعدي قرار میتأثیر محیط است 

درصد) که بیشترین میزان را به خود اختصاص  90دو نوع جبران پیروز شونده و قهرمانی ( ها معمولاًنوع شخصیت
توان گفت که اکثریت این گیرند. بنابراین میدرصد) را پیش می 10دهد، و جبران ستیزه گرانه و انتقامی (می

 ها نیز در جبران حقارت خود موفق بوده اند. شخصیت

هاي گیرنده و اجتناب کننده در مرحله بعدي قرار ها سودمند اجتماعی است. سبکسبک زندگی اکثر شخصیت
ز با توجه به اینکه هر یک از اعضاي بدن به یک ها احساس تعلق دارند که این مورد نیگیرند. تمامی شخصیتمی

 جامعه بزرگتر(بدن جاندار) تعلق دارند، ملموس است.  

سازي ق و هویتها همان طور که گفته شد تأثیراتی اجتماعی دارد و مفاهیم احساس تعلانسان انگاري این شخصیت
ها و فیزیکی کردن تجربیات و خطاها نقصشود. آموزش جبران ها به صورتی ساده بیان میاز طریق این شخصیت

 پردازیم:ها میحال به بررسی یکی از داستان نیز از دیگر تأثیرات مشهود این نوع انسان انگاري است.

کند، این داستان داستانی در مورد یک سبیل است که آرزوهاي صاحبش را برآورده می "سبیل عمو"داستان
است:  عمو آسیابان یک آسیاب خرابه قد  به این صورتدهد. خلاصه داستان اختلاف طبقاتی را به خوبی نشان می

کرد. یک روز که عمو گرسنه غربیل و یک سبیل به درازي هزار تا رودخانه داشت. او از سبیلش خیلی مراقبت می
رسید. سبیل صر دیو دیگ به سر خوابیده بود سبیل بلند شد تا کاري براي عمو انجام دهد. رفت و رفت تا به ق

عمو بیاد دیگ رو از سرت "هاي غذاي دیو را برداشت تا براي عمو ببرد. دیو جلویش را گرفت اما سبیل گفت: دیگ
سبیل غذا را براي عمو برد  "عمویی که سبیلش این قدي باشه خودش چه قدیه! "دیو ترسید و گفت:  "دارهبرمی

و را هم براي عمو برد. دیو هم با په فرار گذاشت. سبیل رفت و هاي دیو و قصر او او سیر شد. سبیل، طلا و جواهر
ید تا به جنگ او برود اما با دیدن قصر و جواهرات شود. پادشاه لشکر کش دختر پادشاه را هم براي عمو آورد تا زنش

 د.رسیدند و مراقبش بودنعمو گفت: چه دامادي از این بهتر! از آن به بعد عمو و زنش دوتایی به سبیل می

کند. سبیل عمو خودش داراي نقص نیست، بلکه در این داستان، یک عضو بدن نقص هاي صاحبش را برآورده می

است. در حقیقت در این نقصی اجتماعی عمو فقیر است و از نظر پایگاه اجتماعی موقعیت خوبی ندارد. نقص او 
 داستان با احساس حقارت یک انسان مواجه هستیم. 

ن بود که از دار دنیا هیچی نداشت؛ فقط یک آسیاب خرابه داشت قد یک غربیل و یک سبیل که قد هزار رودخانه ...یک عمو آسیابا"
 )5: 1393(شمس،  "دراز بود...
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در این داستان تأثیرات محیط است. اینکه یک آسیابان نتوانسته در جامعه جایگاه مناسبی داشته باشد. علت نقص 
شود بلکه عاملی رود که در این داستان نه تنها باعث نقص میه شمار میسبیل بلند او یک خصوصیت عجیب ب

شه همش ...یک روز که عمو گرسنه خوابیده بود، سبیل با خودش گفت: این طوري که نمی"براي کمال یافتن شخصیت است. 

 )6( همان: "رسه بذار یه بارم من به عمو برسم...عمو به من می

تواند تأثیر به سزایی داشته باشد. ارتقا سبیل از مقام عضو بدن به مقام یک ناجی، می، در جان بخشی مرحله اي

همین عضو از پایین  آید و دقیقاًسبیل یکی از اعضاي بدن عمو است که اگر نباشد نیز، نقص عضو به حساب نمی
است که به عنوان یک ناجی  انگاري رسیدهبه حیوانی و بعد به مرحله انسان ترین مرحله به مرحله جانداري و سپس

 دهد. کند. این نوع از جان بخشی ، جبران حقارت را مؤثرتر به کودك آموزش میو رو می زندگی عمو را زیر

افتد. سبیل هر این نقص از طریق همان خصوصیت عجیب (سبیل غیرعادي اش) اتفاق میجبران پیروز شونده 
هیکل بزرگی دارد که سبیلش کند که عمو حتماً ترساند، دیو هم فکر میرود او را از عمو میبار که به قصر دیو می

اینقدر بلند است. در نتیجه یکی از راه هاي جبران نقص یعنی به کمال رسیدن از طریق همان نقص، در این داستان 
ش به ها را یک سکوي پرکه براي رسیدن به برتري باید نقصآموزد به صورتی ساده بیان شده است. کودك می

کند نیز در مورد این شخصیت وجود دارد. که نه تنها شمار بیاورد. و آنچه آدلر درباره جبران مضاعف بیان می
...دیو دیگ به سر، یک دیگ پلو و یک ".  رود بلکه باعث برتري او شده استخصوصیت عجیب او یک نقص به شمار نمی

ل دیگ ها را برداشت و راه افتاد. دیو جلوش را گرفت و گفت: آهاي خورد. سبیدیگچه خورش گذاشته بود جلوش و مشت مشت می
بري؟ سبیل گفت: هیچی نگو. عمو گرسنه است، غذا نداره. ناراحت هاي من رو کجا میزي، دیگسبیلی که قد هزار تا رودخونه درا

داره. دیو ترسید. با خودش گفت: عمویی که سبیلش اینقدر باشه، ببین خودش چه قدیه! آد سراغت، دیگ رو از سرت برمیشه. میمی
 ) 11و  10(همان:  "و از سر راه سبیل رفت کنار.

ر یاد شده است. بابه عنوان یکی از عوامل زیانعلاقه اجتماعی در این داستان به اختلاف طبقاتی و عدم وجود 

دل قرار گرفته است. یکی فقیر و دیگري بل دیو دیگ به سر تنبل و سنگمقا کش و مهربان درعمو آسیابان زحمت
اي در صلح و کند. آرمان آدلر جامعهنشاند تا عدالت را برقرار ثروتمند است. سبیل، هر چیزي را به جاي خود می

اي که در این داستان ارائه شده است شامل دو طبقه ثروتمند و فقیر است، یک طرف دیو و آرامش است. جامعه
 یک طرف عموي مهربان، این جامعه براي کودك ملموس است. 

 "شه. عمو یه آسیاب خرابه داشته باشه قد یه غربیل و دیو یه قصر داشته باشه قد یه دریا...... سبیل با خودش گفت: اینطوري که نمی"
 )15همان: (
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هاي پریان وجود دارد، گنج و قصر و آرزوهایی است که در اکثر افسانه شودکه در این داستان ذکر می اهدافی
تواند نمایانگر خوبی براي اهداف آدلري مانند: مقام اجتماعی، دختر پادشاه. این اهداف به گوش کودك آشناست و می

 احساس تعلق، عشق، خانواده و ... باشد. 

سبیل با خودش گفت: این طوري که نمیشه. عمو قصر داشته باشه، پول داشته باشه، اما زن نداشته باشه. آن وقت رفت دختر  ..."
پادشاه را برداشت و آورد. پادشاه فهمید. لشکر کشید و رفت به جنگ عمو، دید عمو یک قصر دارد از قصر خودش بزرگتر و قشنگ 

شود. دود از کله اش بلند شد با خودش گفت: چی که لنگه شان تو خزانه هیچ پادشاهی پیدا نمیتر، یک عالمه هم طلا و جواهر دارد 
 )23-21( همان:  "کردم.گشتم چنین دامادي پیدا نمیاز این بهتر، تموم دنیارم می

 

 
  

تاثیرعمده جان 

بخشی بر آموزش
علاقه اجتماعی و 

تعلق
سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص

حقارت حقیقی/ 

خیالی
نقص

شخصیت / 

شخصیت ها

داستان/ داستان 

ها

جمع تعداد در 

داستان ها

اعضاي بدن 

جاندار

هویت سازي و 
علاقه اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

جادوگر را پیدا 
کند

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی
به درد نخور 

بودن
دماغ دماغ جادوگر 1 دماغ

هویت سازي و 
علاقه اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

سرپناه پیدا کند
جبران پیروز 

شونده و قهرمانی
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
حقیقی بی خانمان بودن پر شانه به سر درخت غرغرو 1 پر

هویت سازي و 
علاقه اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

سرپناه پیدا کند
جبران پیروز 

شونده و قهرمانی
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
حقیقی بی خانمان بودن پاي شانه به سر درخت غرغرو

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها
ایجاد میشود اجتناب کننده

از دست جوراب 
ها فرار کند

جبران ستیزه 
گرانه یا انتقامی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

خیالی
جانش به خطر 

افتاده است
پاها پاهاي ترسو

هویت سازي و 
علاقه اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

سرپناه پیدا کند
جبران پیروز 

شونده و قهرمانی
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
حقیقی بی خانمان بودن دم شانه به سر درخت غرغرو/ 1 دم

هویت سازي و 
علاقه اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

سرپناه پیدا کند
جبران پیروز 

شونده و قهرمانی
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
حقیقی بی خانمان بودن سر شانه به سر درخت غرغرو 1 سر

هویت سازي و 
علاقه اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

به دنبال 
سرنوشتش برود

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی
پیدا کردن 
سرنوشت

قطره خون خاله سوسکه 1  خون

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود 
دارد

گیرنده
آرزویش برآورده 

شود
جبران پیروز 

شونده و قهرمانی
کهتري واقعی حقیقی مردن اسکلت آرزوي اسکلت 1 اسکلت

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

به عمو کمک 
کند

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

صفات و 
خصوصیات 

عجیب و غریب
خیالی فقیر بودن عمو سبیل عمو سبیل عمو 1 سبیل

3 پا

جدول(5): انسان انگاري اعضاي بدن
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 انسان انگاري غذاها  5-1-1-4

 3ها دهند. تعداد این شخصیتاختصاص میجان را به خود هاي بیاريانگدرصد انسان 2بخشی این نوع از جان 
هایی مانند ماست شود. انسان انگاري شخصیتبه تازگی در ادبیات کودك ایران دیده می "غذا"عدد است. شخصیت 

و سرکه براي کودك تازه و تأثیر گذار است. علاوه بر این باعث اشتیاق کودك به غذا خوردن و ایجاد ارتباطی تازه 
 د. با غذاها خواهد ش

در این نوع از جان بخشی، غذا، شخصیت استعاري و انسان، شخصیت هدف است. هر سه شخصیت احساس حقارت 
گذارد کسی از او بخورد دچار عقده برتربینی، سرکه به دلیل اینکه خانه دارند. ماست شیرین به دلیل اینکه نمی

آورد ، دچار نقص هویتی است. نقص ماست و ندارد دچار نقص اجتماعی و نقل قرمز که کسی او را به حساب نمی
کند که حقیر است در صورتی که در آخر نگین سرکه حقیقی اما نقص نقل خیالی است زیرا نقل قرمز فکر می

 شود.انگشتر عروس می

جبران نقل و سرکه به دلیل اینکه علاقه اجتماعی دارند و سودمند اجتماعی هستند، پیروز شونده و قهرمانی است، 
گرانه و انتقامی را پیش قده برتربینی بوده و جبران ستیزهار عشود. اما ماست شیرین دچها جبران مینی نقص آنیع

 اش سلطه گر است. گیرد و سبک زندگیمی

احساس تعلق و علاقه اجتماعی نقل و سرکه، از ابتدا وجود دارد. اما در مورد ماست این احساس در انتهاي داستان 
 شود. ایجاد می

وبی براي تأثیر آدلري مشهود هر سه داستان، هویت سازي و ایجاد علاقه اجتماعی است. شخصیت غذا انتخاب خ
باشد و نیاز حیاتی تمامی زیرا غذا چیزي است که باید در دسترس تمامی جانداران  بیان علاقه اجتماعی است،

 کنیم: حال یکی از این سه داستان را تحلیل میاست.  اجتماع

گذاشت کسی او را بخورد. گربه و اردك یک کاسه ماست شیرین است که نمیدرباره  "ماست شیرین"داستان 

ند اما ماست هر بار خواهند که کمی از آن بخورآیند و از او اجازه میو گنجشک هر کدام به نوبت پیش ماست می
ند روز یک من نیا. چغذاي تو بشوم، نزدست گوید: من کار ماست بند هستم، شیرین تر از قند هستم، حیف امی

گذشت ماست شیرین صبرکرد اما کسی سراغ او نیامد. تا اینکه باز هم گربه از آنجا رد شد. ماست گفت: من کار 
ماست بند هستم، شیرین تر از قند هستم، نزدیک من بیا و اگر گرسنه هستی من را بخور. گربه به ماست نگاهی 

من ماست ترش دوست ندارم. ماست به اردك و گنجشک هم گفت  !چه ماست ترشی !انداخت و گفت : واي واي
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کسی هم نفهمید  رفش ماند و ترش و ترش تر شد.را دادند. ماست ترش با غصه توي ظ ها هم همین جواباما آن
 ترین ماست روي زمین بوده است. که او روزي شیرین

کردن است. اگر زمانی که جامعه به فرد نیاز دارد، از افراد دوري کردن و محبتدهنده زمان کمکاین داستان نشان
 کند فرصت رشد خود و جامعه را از دست داده است.

است. او نماد فردي است که توانایی هاي زیادي دارد اما به عقده برتربینی در این داستان، ماست شیرین، دچار 

ت براي کسی سودمند باشد. شخصیت یک کاسه ماست شیرین داند حاضر نیسدلیل اینکه خود را برتر از دیگران می
رسد زیرا ماست شیرین یک گذارد کسی آن را بخورد براي بیان تأثیرگذار این نوع عقده مناسب به نظر میکه نمی

شده  ساخته به همین دلیلغذاست که باید در دسترس همگان قرار گیرد و در آخر خورده شود یعنی در حقیقت 
رسد بنابراین دور از عقل بودن عقده برتربینی،  خلاف انتظار و دور از ذهن به نظر می ،کار ماست است. پس این

هاي بسیار است براي جامعه اینکه اگر فردي که داراي تواناییشود. توسط این نوع از شخصیت به سادگی بیان می
کند به نوعی بیماري دور از انتظار است زیرا به همین دلیل تواناست و اگر خلاف این عمل می ،سودمند نیست

 روانی به نام عقده برتربینی دچار است. 

شود کمی از شما بخورم؟ ماست شد. ماست را که دید جلو آمد و گفت: من گرسنه هستم. می...روزي یک گربه گرسنه از آنجا رد می"
و گفت: من کار ماست بند هستم. شیرین تر از قند هستم. حیف است غذاي تو بشوم. نزدیک من نیا. گربه آهی  به گربه نگاه کرد

 )7و 6: 1392(شعبان نژاد،  "کشید و از آنجا رفت...

عقده برتربینی از یک کاسه ماست شیرین قابل انتظار است. این یکی از فواید انتخاب غذاها براي شخصیت یک 
تواند منحصر به فردي ماست را ملموس است. اینکه مزه شیرین براي اکثر کودکان جذاب است میداستان کودك 

 )11و9و7(همان:  "... من کار ماست بند هستم. شیرین تر از قند هستم. حیف است غذاي تو بشوم..."تر کند. 

کند. ماست جزء می آمیزتر شدن عقده برتربینیر این داستان کمک زیادي به اغراقدجان بخشی مرحله اي 

کند. ماست در اي وارد نمیشود و حضور یا عدم حضور آن لطمههایی است که در کنار غذا استفاده میخوراکی
انگاري درجه اول به مقام یک غذاي مهم ارتقا یافته و بعد از طی مراحل گیاه انگاري وحیوان انگاري به مقام انسان 

و تأثیري که بر  ترذهنشود که عقده برتربینی او دور از ن اتفاق باعث میرسیده است و خود برتربینی دارد. ای
 مخاطب دارد نیز بیشتر شود. 

احساس حقارتی است که جبران نشده و به عقده حقارت تبدیل شده است. ماست در مرحله علت عقده برتربینی 

کند. شاید ترس از تمام شدن، باعث ایجاد چنین اش قد علم میحقارت دچار شده و عقده برتربینی اول به عقده
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تواند انتخاب مناسبی باشد. ماست از اینکه تمام شود انگاري غذا می د. در این مورد نیز انسانشواي میعقده
خواهد که یک فرد مهم او را بخورد و گربه و جوجه و اردك برایش کم محسوب ترسد و به همین دلیل میمی
شود. نکته اصلی داستان همین جاست که فرد براي جبران این نقص از جامعه دوري حیف میشود و به نظرش می

است. که او  ستیزه گرانه یا انتقامیگیرد جبران شود. جبرانی که پیش میکند و به عقده برتربینی دچار میمی

تواند این نوع ات دارد میرا دچار عقده برتربینی کرده است. حالت ستیزه گرانه اي که ماست در جواب به حیوان
 جبران را نشان دهد. 

حال باید ببینیم که در چنین شرایطی فرد باید چه کاري انجام دهد. ماست نماد فردي است که تحصیلات زیادي 
کند تا کند از درمان او سرباز زده و صبر میدر زمینه پزشکی دارد اما هنگامی که با یک مریض عادي برخورد می

توان گفت این به شود. میکند که زحماتش حیف میطبقه بالاي جامعه سراغ او بیاید زیرا حس می یک بیمار از

توانست از است. بنابراین اگر ماست علاقه اجتماعی داشت میعلاقه اجتماعی  وحس تعلق به جامعه دلیل عدم 
است و او براي همین آفریده شده دانست که هدف غذاها، سودرسانی به بدن آن عقده حقارت رهایی یابد زیرا می

آموزد که دوري از اجتماع به ضرر فرد و جامعه است. همان طور است. با انسان انگاري به یک ماست، کودك می
که در داستان گربه و اردك و جوجه از ماست بهره مند نشدند و ماست نیز در آخر ترش شد و قابل خوردن نبود. 

دهد که تمامی افراد جامعه به هم نیاز شود و این مطلب نشان میافسردگی می این دوري از اجتماع باعث ایجاد
 )12(همان:  "ماست توي کاسه هر چه صبر کرد کسی نیامد. دلش گرفت و غصه خورد. "دارند. 

گرسنه هستی بیا و اگر  ن... ماست تا او را دید صدایش کرد و گفت: من کار ماست بند هستم، شیرین تر از قند هستم، نزدیک م" 
 "من ماست ترش دوست ندارم. بعد هم از آنجا دور شد! من را بخور. گربه به ماست نگاه کرد و گفت: واي واي چه ماست ترشی

 ) 14(همان:

را انتخاب کرده و هدفش نگهداري از خود است. او دچار خطاست که این خطا سلطه گر ماست، سبک زندگی 

باشد و اگر از داند که کمال او در خورده شدنش میویت خویش است. او نمیناشی از ناآگاهی در مورد زندگی و ه
شود و باید دور ریخته شود. مانند فردي که تا وقتی که جوان و سرزنده است باید به این اتفاق سرباز زند ترش می

عه نیست. استفاده از بقیه سود برساند، هنگام پیري ناتوان شده و اگر بخواهد هم دیگر قادر به سود رسانی به جام
 دهد. جان بخشی این گونه مطالب را به صورتی فیزیکی و ساده به کودك آموزش می

ترین تر شد. و کسی هم نفهمید که او یک روز چقدر شیرین بود؛ شیرینماست ترش با غصه توي ظرفش ماند و ترش و ترش و ترش "
 )24(همان:  "ماست روي زمین بود.
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خیالی دیده نشدن نقل قرمز
به دنبال ماه 

پیشانی
1 نقل

جدول(6): انسان انگاري غذاها
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 جانانگاري بی لاصه بخش انسانخ
خصایص  ،جان، به شخصیتانگاري بی دهد. در انسانانگاري تشکیل می جان را انساندرصد جان بخشی بی 92

جان، شخصیت استعاري و انسان، شود. در این حالت، بیانسانی نظیر: تفکر، تخیل، صحبت کردن و... داده می
 شخصیت هدف است. 

ها حقیقی انگاري، نقص دارند. بیشتر نقص هاي داراي انساندرصد بی جان 45ی هاي انجام شده، با توجه به بررس
که به دلیل بیکار بودن  "گشتقیچی که دنبال کار می"در داستان  "قیچی"و از نوع هویتی است. مانند شخصیت 

غبار " ها به دلیل تأثیر محیط است. مثلا در داستانبه درد نخور است. علت بیشتر نقص کند کهاحساس می
ها، ا احساس حقارت دارد.  اکثر شخصیتهغبار به دلیل دیده نشدن توسط اطرافیان و بی توجهی آن "کوچک

ها نقص توان گفت که بیشتر آنکنند بنابراین مینقص خود را از طریق جبران پیروز شونده و قهرمانی جبران می
سه  "خواهددلم یک دوست می"اي مثال در داستان خود را از راه درست جبران کرده و به برتري رسیده اند. بر

ها سودمند شود. اکثر شخصیتکند تا یک دوست مناسب بیابد و در آخر نیز موفق میگوش نهایت تلاش خود را می
ل در جهت ایجاد عدالت به عمو سبی "سبیل عمو"اجتماعی هستند و احساس تعلق دارند. براي مثال در داستان

 کند. هاي فراوانی میکمک

یکی کردن ترین تأثیر آدلري این نوع از جان بخشی بر مخاطب هویت سازي و ایجاد علاقه اجتماعی است ، فیزمهم 
ها و تحلیل رؤیا در مراحل بعدي قرار ردن نقص و کمال، آموزش جبران نقصتر کتجربیات و خطاها، ملموس

 گیرند.   می

جامعه توصیف شده در داستان در حد چند حیوان است و  "گشتقیچی که دنبال کار می"براي مثال در داستان 
آموزد که براي رسیدن به شخصیت براي کودك ملموس است. جامعه باعث رسیدن فرد به کمال شده و کودك می

هاي اولیه است و مسأله فهمد که کلید جعبه کمککلید می "کلید کوچولو"خلاق باید وارد جامه شد. در داستان 
 شود. تر بیان میبه این صورت براي مخاطب ساده  بیهویت یا
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 در انواع شخصیت بی جان انسان انگاري): بررسی میزان 3نمودار (
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 جانحیوان انگاري بی 2-1-4

جان، داده است. در این حالت، شخصیت بیجان را به خود اختصاص درصد جان بخشی بی 7از جان بخشی  این نوع
ک ویژگی ، خانه تنها ی"فرشته تولد "شخصیت استعاري و حیوان، شخصیت هدف است. براي مثال در داستان

شدن را دارد. پس گرچه شخصیت استعاري یک خانه است اما هدف نویسنده، دارحیات جانداران، یعنی بچه
شود و محسوب میاید. اینکه خانه یک اتاق می زاید، برایش یک کمال تواند بچه بزست که میشخصیتی حیوانی ا

هاي مورد کند. در داستانانی ساده بیان میصیت حیوانی به خانه، ارتقا بخشیدن به او را به زبنویسنده با دادن شخ
غذاها و اعضاي بدن فاقد این نوع از جان انگاري هستند و  هاي طبیعی و مفاهیم داراي حیوانبررسی، اشیاء، پدیده

 باشند. بخشی می

اند. در حقیقت این  جان را به خود اختصاص دادههاي بیگاري میزان کمی از جان بخشیان انگاري و گیاه حیوان 
رد ن بخشی از این مرحله شود اما جاجان دیده میهاي شخصیت بیانگاري ، در تمامی انسانشدنمرحله از جاندار

ها در مرحله گیاهی و حیوانی یرد بنابراین تعداد کمی از شخصیتگجان ویژگی هاي انسانی به خود میشده و بی
رسد که نویسندگان داستان کودك براي دادن نقش بیشتر به شخصیت او را در مرحله مانند. به نظر میباقی می

گوید یا ه گاه یک شخصیت تنها یک جمله سخن میکنیم کدارند. بنابراین مشاهده میحیوانی و گیاهی نگه نمی
 شود.انگاري تبدیل مید و جان بخشی به او به انساندهتنها یک حرکت انسانی از خود بروز می

 
 انگاري اشیاء حیوان1-2-1-4

شیء، دهد. در این نوع از جان بخشی، انگاري اشیاء تشکیل میجان را، حیوان انگاري بیدرصد حیوان 53تقریباً 
تقریباً همه ها دچار نقص هستند که درصد این شخصیت 75خصیت هدف است. شخصیت استعاري و انسان، ش

 ها حقیقی است. نقص

باشند. بنابراین بیشتر این درصد) می 17درصد)، اجتماعی و عقده برتربینی (هر کدام  66ها، از نوع هویتی (نقص
باعث ایجاد  ه دلیل تأثیر محیط و کهتري واقعیعلت کهتري ب ها داراي نقص حقیقی هویتی هستند. دوشخصیت

 نقص هستند. 

ها براي جبران نقص خود جبران پیروز شونده و قهرمانی، جبران حمایت کننده یا کتمانی و جبران تسلی شخصیت
میزان هر توان گفت که در این نوع جان بخشی گیرند که میزان هر سه به یک اندازه است. میبخش را به کار می

جان، ع حیوان انگاري بیرسد در جان بخشی از نویک از موارد به مقداري متعادل رسیده است و به نظر می
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کنند و به همین دلیل میزان توجه به یک نوع از موارد ذکر شده کمتر نویسندگان هدف خاصی را دنبال نمی
هاي فرعی داستان هستند این انسان انگاري، شخصیتجان داراي هاي بید و با توجه به اینکه اکثر شخصیتشومی

 مطلب دور از انتظار نیست.

هاي شیء داراي حیوان انگاري، اغلب سبک زندگی اجتناب کننده را انتخاب کرده اند. بدین معنی که از شخصیت
ما با یک شیء  کنند. این مسأله نیز بدیهی است زیراروبه رویی با مشکلات دوري جسته و تلاشی براي حل آن نمی

روبه رو هستیم که فقط مانند یک حیوان جاندار است و اما نیمی از خصوصیات یک شیء، مانند حرکت نکردن را 
کند اما واکنشی ها به محض دیدن غبار به او نگاه مینردبان سفینه انسان "غبارکوچک"ن دارد. براي مثال در داستا

هاست احبش است او نیز در اختیار انسانند اسب که در اختیار صدهد. همچون یک حیوان رام شده ماننشان نمی
ناگهان در سفینه باز شد و نردبانی از آن بیرون آمد. غبار، با صدایی که  "هاي شیء و حیوان را با هم داراست. و ویژگی

 )9: 1393( شمس:  "لزرید، به نردبان سلام کرد، نردبان چیزي نگفت. فقط بر و بر به او نگاه کرد.می

هاي اجتماعی و فیزیکی ترین تأثیرات آدلري، آموزهاحساس تعلق وجود ندارد. و مشهود هادر بیشتر این شخصیت
 گیرد. ها در مرحله بعدي قرار میو تجربیات است. آموزش جبران نقص کردن خطاها

جوراب پشمی  "اشد، داستان، حیوان انگاري شیء تأثیرات آدلري قابل توجهی داشته بتنها داستانی که در آن

در زمستان تمام شده بود. جوراب هاي پشمی فرار کردند تا است. خلاصه داستان به این صورت است:  "فراري
هاي زمستانی نروند. از نردبان کنار درخت بالا رفتند. به شاخه آویزان شدند. باد آمد. جوراب ها دور چمدان لباس

افتادند توي حوض. شنا کردند تا غرق نشوند. اما فهمیدند که شنا بلد  خودشان چرخیدند و سرشان گیج رفت و
ها را در چمدان ها را روي نردبان گذاشت تا خشک شوند تا آننیستد. خیس شدند، سنگین شدند، پسر کوچولو آن

ن وقایع ممکن نیست ید. فرار از آافتد که باید پیش بیاکند که گاه اتفاقاتی براي فرد میاین داستان بیان می بگذارد.
 ها به نفع فرد است.پذیرش و تحمل آنو 

ترسند، زیرا بیکار و به ها از تمام شدن زمستان میدارند. آن حساس حقارت خیالیها، ادر این داستان جوراب

ها هویتی است. این نقص از شیئی مانند جوراب پشمی که فقط مختص یک فصل شوند. پس نقص آندرد نخور می
 باشد. است، پذیرفتنی و براي کودك، ملموس میاز سال 

است. با آمدن فصل زمستان کار جوراب آغاز شده و با تمام شدن آن داخل تأثیرات محیط ها علت حقارت جوراب
 روند. این اتفاق براي کودك آشناست و در محیط خانه بارها آن را دیده است. چمدان می
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ها به جاي برخورد با مشکل، از آن فرار است. آنبران تسلی بخش جها، از نوع جبران احساس حقارت جوراب
آموزد که گریزند. کودك میها همچون حیواناتی هستند که از به دام افتادن میبکنند. در این داستان، جورامی

زگار گریخت. توان از روند طبیعی روافتد و نمیاین نوع از جبران بی فایده است زیرا اتفاقی که قرار است بیفتد می
گریزند ها نیز در فضاي کوچک خانه میس به مخاطب ارائه شده است، جوراباین مطلب به صورتی فیزیکی و ملمو

ها بی فایده خواهد بود. در حقیقت مسأله آدلري که در این کند و گریز آنها را پیدا میاما پسرك به راحتی آن
هاي بیایند تا به عقدهبا مشکلات طبیعی باید سرافراز بیرون می داستان وجود دارد این است که افراد در مواجهه

 روانی دچار نشوند. 

اتفاقاتی که در  گریزند.را انتخاب کرده اند و از مواجهه با مشکلات می اجتناب کنندهها سبک زندگی جوراب

داستان فیزیکی شده و براي  تواند تجربیات و خطاهایی فرد ترسو باشد که در اینافتد میها میحیاط براي جوراب
کند تا بیهودگی این فرار، بهتر در ذهن مخاطب نقش کودك ملموس است. طنزآمیز بودن این اتفاقات، کمک می

 ببندد. 

ها را بهتر بیان کند، اینکه هر چقدر هم زرنگ باشند تواند ناتوانی جورابحیوان انگاري یک شیء در این داستان می
افتند. و این نماد خوبی براي بیان ناتوانی انسان در برابر ها باهوش تر است و در آخر به دام میباز هم انسان از آن

 اتفاقات طبیعی زندگی است. 
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تاثیرعمده جان 

بخشی بر 

آموزش

علاقه اجتماعی 

و تعلق
سبک زندگی هدف نحوه جبران

حقارت 

حقیقی/خیالی
علت نقص نقص

شخصیت / 

شخصیت ها

داستان/ 

داستان ها

جمع تعداد در 

داستان ها
شیء

آموزش جبران 
نقص ها

وجود ندارد سلطه گر
با قدرت خود 

بر دیگران 
مسلط شود

جبران حمایت 
کنده یا کتمانی

حقیقی کهتري واقعی عقده برتربینی اژدها
اژدهاي عینکی 

کله اره اي
1 عروسک

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود گیرنده

یک اتاق دیگر  
داشته باشد

جبران پیروز 
شونده یا 
قهرمانی

حقیقی کهتري واقعی فرزند نداشتن خانه فرشته تولد 1 خانه

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها
وجود ندارد اجتناب کننده _ _ _ _ _ میخ

پی تی کو پی 
تی کو

1 میخ

آموزش جبران 
نقص ها

وجود ندارد اجتناب کننده _
جبران تسلی 

بخش
حقیقی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط

به درد نخور 
بودن

قابمه
سایه اي که 

سر نداشت دم 
هم نداشت

1 قابلمه.

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ آیینه ها آیینه ها 1 آیینه

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
وجود ندارد اجتناب کننده

به انسان ها 
خدمت کند

جبران حمایت 
کنده یا کتمانی

حقیقی
کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط

از دست دادن 
هویت

نردبان غبار کوچک 1 نردبان

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

از شکم اژدها 
فرار کند

جبران پیروز 
شونده یا 
قهرمانی

حقیقی
کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط

جانش به خطر 
افتاده است جادە 

اژدهاي گل 
آفتابگردان

1 جاده

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها
ایجاد میشود اجتناب کننده

فرار کنند تا 
در چمدان 

نروند

جبران تسلی 
بخش

خیالی
کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط

به درد نخور 
بودن

جوراب هاي 
پشمی

جوراب پشمی 
فراري

1 جوراب

جدول (7): حیوان انگاري اشیاء
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 حیوان انگاري پدیده طبیعی 2-2-1-4

دهد. در این حالت، پدیده طبیعی، درصد حیوان انگاري بی جان را به خود اختصاص می 40این نوع از جان بخشی، 
ها ها دچار نقص هستند و تمامی نقصشخصیت هدف است. تمامی این شخصیت شخصیت استعاري و انسان،

 حقیقی است. 

هاي درصد) است. بنابراین نتیجه می گیریم که برخلاف شخصیت 30درصد) و هویتی ( 70ها، اجتماعی (نوع نقص
 "فرشته تولد "، در داستان است. براي مثال ها بیشتر از نوع اجتماعیکه توضیح داده شد، نقص این شخصیتقبلی 

ها فرزند نداشتن و یک شوند و بنابراین نقص آنهاي ابر، بیابان، شب و رودخانه با خوردن دانه ها بارور میشخصیت
 آید. نقص اجتماعی به شمار می

زندگی سودمند ها سبک لیل تأثیر محیط است. تمامی شخصیتها یا کهتري واقعی و یا کهتري به دعلت نقص
 اجتماعی دارند و احساس تعلق در همگی وجود دارد. 

درصد) و جبران اشتقاقی  90ها براي جبران احساس حقارت خود، جبران پیروز شونده یا قهرمانی ( این شخصیت
 سعی "اژدهاي گل آفتابگردان"گیرند. براي مثال شخصیت باد در داستان درصد) را به کار می 10یا بیراهه رو (

 "شود، جبران او پیروز شونده و قهرمانی است. اما زمین در داستان کند تا از شکم اژدها فرار کند و موفق میمی
 کند. و جبران او از نوع اشتقاقی و بیراهه رو است.  تنها ابراز همدلی و توجه و عاجز نمایی می "خدا

هاي فرعی هستند. اما ها شخصیتتمامی آنها تأثیرات آدلري مشهودي بر مخاطب ندارند زیرا این شخصیت 
هاي اصلی کمک کننده هستند. از جمله این تأثیرات، ملموس کردن ان گفت براي تأثیرات بیشتر شخصیتتومی

 نقص و کمال و فیزیکی کردن تجربیات و خطاهاست. 

این پدیده طبیعی، این نوع آبی زاید و با توجه به خشک بودن و بیبیابان یک چشمه می "فرشته تولد "در داستان 
...دانه دوم در یک بیابان افتاد. بیابان زیر نور داغ خورشید دراز کشیده بود. که یک دفعه... شرشر... "نقص و کمال ملموس است. 

 ) 40: 1390(کتبی،  "بیابان یک چشمه زایید.

گیرند تا خیس نشوند، وي سر میزمین تشنه است اما به علت اشتباه انسان ها، که چترها را ر "خدا"در داستان 
توجهی به نعمت و برکت خدا را به استان بیدهند. این دماند و چتر ها گل میزمین از نعمت باران بی بهره می

مردم تند تند چترهایشان را درآوردند و روي سرشان گرفتند.  "صورتی فیزیکی و به وسیله جان بخشی بیان کرده است. 

 )83: 1393(شمس،  ". زمین تشنه ماندو چترها گل دادند.باران روي چتر ها ریخت
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 حیوان انگاري مفاهیم 3-2-1-4
ان حیوان انگاري جشخصیت هدف است. تنها یک شخصیت بیدر این حالت، مفهوم، شخصیت استعاري، و حیوان ، 

دایره) شخصیت  کنند.( داستان آواز هایی هستند که همچون یک حیوان زندگی میها مربعدارد. این شخصیت
گیرد کند و تصمیم نمیمتفاوت است زیرا فکر نمی "خواهددلم یک دوست می "مربع در اینجا، با مربع در داستان 

 کند.بلکه از روي غریزه و طبق روش گروه خود عمل می

 آوریم: براي روشن شدن تحلیل، خلاصه داستان را می

کرد. کم کم ها را پیدا نمیهاي دیگر جدا شده و آناز جمع دایرهره دایره اي است که دربا "آواز دایره "داستان

ها آوازي نداشتند. ها دور و برش را گرفته اند. مربعکه دنبال چیزي باشد دید که مربعها را از یاد برد. بی آندایره
دانست کجا ما نمیها باشد اخواست کنار آنهایشان ساده و تکراري بود، دایره نمیکردند و حرفزیاد حرکت نمی

ها به هم چسبیده دوردست دید. مربع ها دایره را خیلی دوست داشتند. دایره یک روز یک دایره دیگر را دربرود. مربع
ها ت آن دایره را پیدا کند. به مثلثها پرید اما نتوانسبودند و دنیاي تنگ و تاریکی ساخته بودند، دایره از روي آن

هایش او را کردند. مثلث بزرگ با یکی از ضلعیک ضلعشان نشسته بودند وحرکتی نمیها هم فقط روي رسید آن

تاثیرعمده جان 
بخشی بر آموزش

علاقه اجتماعی و 
تعلق

سبک زندگی هدف نحوه جبران
حقارت 

حقیقی/خیالی
علت نقص نقص

شخصیت / 
شخصیت ها

داستان/ داستان ها
جمع تعداد در 

داستان ها
پدیده طبیعی

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

باران به او برسد
جبران اشتقاقی 

یا بیراهه رو
حقیقی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

کمبود محبت زمین خدا 1 زمین

هماهنگی 
شخصیت با نوع 

نقص و کمال

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

باران تولید کند
جبران پیروز 

شونده یا 
قهرمانی

حقیقی کهتري واقعی فرزند نداشتن ابر فرشته تولد 1 ابر

هماهنگی 
شخصیت با نوع 

نقص و کمال

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

چشمه بزاید
جبران پیروز 

شونده یا 
قهرمانی

حقیقی کهتري واقعی فرزند نداشتن بیابان فرشته تولد 1 بیابان

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

از شکم اژدها 
فرار کند

جبران پیروز 
شونده یا 
قهرمانی

حقیقی
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
جانش به خطر 

افتاده است
چشمه

اژدهاي گل 
آفتابگردان

1 چشمه

هماهنگی 
شخصیت با نوع 

نقص و کمال

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

نهر آبی از دلش 
بیرون بیاید

جبران پیروز 
شونده یا 
قهرمانی

حقیقی کهتري واقعی فرزند نداشتن رودخانه فرشته تولد 1 رودخانه

فیزیکی کردن 
تجربه ها و 

خطاها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

از شکم اژدها 
فرار کند

جبران پیروز 
شونده یا 
قهرمانی

حقیقی
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
جانش به خطر 

افتاده است
باد

اژدهاي گل 
آفتابگردان

1 باد

جدول(8): حیوان انگاري پدیده طبیعی
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شد. ها میمثلثبوسید اما جاي بوسه او باد کرد و دردناك بود. کم کم جاي بوسه روي دایره داشت تبدیل به گوشه 
ها و خواست بین مثلثو نمیشدند. ادیدند از او دور میهایی که او را میها شد. دایرهدایره کم کم شبیه مثلث

ثی خواند دایره اي صداي او را شنید و به او گفت: چه شکل عجیبی هستی نه مثلها باشد. یک روز که آواز میمربع
هاي دیگر برد. برخی ا او حرکت کند و او را پیش دایرهماند. دایره کمکش کرد تها مینه دایره، اما آوازت به دایره

ترسیدند که نیششان بزند، برخی جاي نیش را نوازش کردند و برخی برایش آواز خواندند. او کم  ها با دیدن اودایره
 شد.تر میاش نزدیکرا به خاطر آورد و به شکل واقعی هایشازکم آو

ها حاضر نیستند از فضاي بسته جامعه و عقده برتربینی دارند زیرا مربعشخصیت مربع در این داستان نقص حقیقی 
دانند. سبک زندگی شخصیت مربع اجتناب کننده است زیرا دور شوند و روش زندگی خود را از همه بهتر میخود 

زند اما نسبت به جامعه مربع ها احساس تعلق دارد. پس از تغییر روش زندگی خود و مواجهه با مشکلات سرباز می
ما نسبت به جامعه علاقه اجتماعی ندارد. توان گفت گاهی شخصیت در خانواده و گروه خود احساس تعلق دارد امی

 بار بوده و به کمال نخواهند رسید. چنین افرادي نیز براي جامعه زیان

کنند گیرد. زیرا همچون یک حیوان رفتار میها به میزان قابل توجهی، قدرتشان را میحیوان انگاري این شخصیت
ها ند. به همین دلیل این گونه شخصیتد را تغییر دهتوانند سرنوشت خوها نمیو اسیر غریزه خویش هستند. آن

 براي بیان سبک زندگی اجتناب کننده و جبران کتمانی مناسب هستند. 

اي مربع ها به هم چسبیده بودند و دنیهایشان ساده و تکراري بود... کردند. حرفها زیاد حرکت نمیمربع ها آوازي نداشتند. آن "
 )5: 1393(بهجت،  "بودند.تنگ و تاریکی را درست کرده 
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جدول(9): حیوان انگاري مفاهیم
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 جانحیوان انگاري بی خلاصه
جان، شخصیت دهد. در این نوع از جان بخشی، بیجان را حیوان انگاري تشکیل میدرصد جان بخشی بی 7

رسد و سپس با جان ابتدا جاندار شده و به مرحله گیاهی میحیوان، شخصیت هدف است. شخصیت بی استعاري و
 ماند. رسد و در همین مرحله میخصوصیات حیوانی به مرحله حیوان انگاري میداشتن برخی از 

جوراب "ها حقیقی و از نوع هویتی است. آدر داستان ي نقص هستند که اکثر نقصها دارادرصد این شخصیت 86
پس نقص شوند. ترسند، زیرا بیکار و به درد نخور میجوراب هاي پشمی از تمام شدن زمستان می "هاي فراري

 ها کهتري به دلیل تأثیر محیط است. ا هویتی است. علت نقص اکثر شخصیتهآن

ود را جبران کرده و به کمال رسیده اند. خها جبران از نوع پیروز شونده و قهرمانی دارند یعنی نقص اکثر شخصیت 
ژدها فرار کند و موفق کند تا از شکم اسعی می "اژدهاي گل آفتابگردان"براي مثال شخصیت باد در داستان 

ها، سبک زندگی سودمند اجتماعی را برگزیده اند و اکثر شخصیتشود، جبران او پیروز شونده و قهرمانی است. می
 احساس تعلق دارند.

جان بر مخاطب، فیزیکی کردن تجربیات و خطاهاست. ملموس تر کردن رین تأثیر آدلري حیوان انگاري بیتمهم 
 گیرد.ها در مراحل بعدي قرار میعلاقه اجتماعی و آموزش جبران نقصنقص و کمال، هویت سازي و ایجاد 

کنند و اسیر گیرد. زیرا همچون یک حیوان رفتار میحیوان انگاري مفاهیم، به میزان قابل توجهی، قدرتشان را می 
ها براي بیان ند. به همین دلیل این گونه شخصیتتوانند سرنوشت خود را تغییر دهها نمیغریزه خویش هستند. آن
  نده و جبران کتمانی مناسب هستند.سبک زندگی اجتناب کن
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 ): بررسی میزان حیوان انگاري در انواع شخصیت بی جان5نمودار (
 

 

 حیوان انگاري بی جان): بررسی میزان تأثیرات آدلري 6نمودار (
 

 

اشیاء
48%

پدیده هاي طبیعی
45%

مفاهیم
7%

):5(نمودار

فیزیکی کردن 
تجربیات و خطاها

41%

ملموس تر کردن 
نقص و کمال

26%

هویت سازي و ایجاد 
علاقه اجتماعی

20%

آموزش جبران نقص
13%

بررسی میزان تأثیرات آدلري حیوان انگاري بی جان): 6(نمودار
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 جانهاي بیگیاه انگاري شخصیت 4-1-3
جان اختصاص داده است. گیاه انگاري بیجان را به خود هاي بیدرصد جان بخشی 1ز جان بخشی حدود این نوع ا

به یک گیاه  ،شدنت یعنی شخصیت در اولین مرحله جاندارجان اسهاي بین بخشیجا یتمام در اولین مرحله
هاي داراي این شود. شخصیتبه حیوان و در آخر به انسان تبدیل می، هاي بیشترشده و بعد با یافتن توانایی بدیلت

جان، شخصیت استعاري و انسان، شخصیت هدف مانند. در این حالت، بینوع از جان بخشی در مرحله اول می
هاي مورد بررسی، این نوع جان بخشی را دارند، که یک شخصیت، ها دو شخصیت از بین تمامی داستاناست. تن

 شیء و دیگري مفهوم است. 

 :  "مداد"داستان 

ها را مداد گفت: من درختم مرا بکارید او را کاشتند. سبز شد و قصه کرد. پروانه ها روي قصه ها نشستند. و آن
 خواندند. باد، قصه ها را با خود برد.

هاي یک درخت معرفی شده است. این وم است که در اینجا به عنوان برگیک مفه ،صهدر این داستان شخصیت ق
ینکه مداد همچون درختی است و کند تا یک مفهوم به صورتی فیزیکی براي کودك بیان شود. احالت کمک می

و بار زیاد  دهد که  برگها همچون برگ و بار آن. این داستان،  توانمندي قلم را به شکل درختی نشان میقصه
ها به رساند و تعلق آن به قلم نویسنده همچون تعلق برگهاي یک درخت به همه سود میدارد. قصه همچون برگ

تر به مخاطب هاي یک مداد به صورت ملموسکند تا جبران نقصدرخت است. این نوع از حیوان انگاري کمک می
 ارائه شود. 

 :"خدا "داستان

شد. زمین خوشحال شد. مردم پاشید پایین و باران میداد. زمین تشنه بود. آب میب میاش را آهاي باغچهخدا گل
گرفتند. باران روي چترها ریخت. زمین تشنه ماند. چترها گل رهایشان را درآوردند و روي سرشان تند تند چت

 دادند.

حقیقت چتر از مرحله شیء وار خود دهد. در در این داستان، چتر همچون گیاهی است که با باریدن باران، گل می
ها روي راي کودك آشکار شود. اینکه انسانخارج شده و به مرحله گیاهی رسیده است تا عظمت نعمت پروردگار ب

در عوض چتر با وجود شیء بودن آن را گرفت و به د و زمین را از رحمت محروم کردند، سرشان چتر گرفتند و خو
ه که هست راضی نیست، او به وسیله جبران پیروز شونده، است زیرا از آنچ تر دچار نقص هویتیکمال رسید. چ
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شود. تر بیان میایی خود آدلر در این داستان مشخصرسد مفهوم شکوفشود. به نظر میگیرد و شکوفا میباران را می
 اینکه گذشته و میراث مهم نیست بلکه آنچه مهم است تلاش فرد براي رسیدن به کمال و شکوفایی است. 
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حقیقی کهتري واقعی
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خدا 1 شیء چتر

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ مداد 1 مفهوم قصه

جدول(10): گیاه انگاري بی جان
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 بخش اول نتیجه گیري
جان داراي سه نوع جان بخشی، انسان انگاري، حیوان انگاري و گیاه انگاري هستند. که  انسان هاي بیشخصیت

زیرا یک شیء  ترین نوع جان بخشی استدهد. این جان بخشی قويمیانگاري بیشترین میزان را به خود اختصاص 
جان به مرحله جانداري رسیده، سپس به گیاه و حیوان تبدیل شده و در آخر تبدیل به انسان ابتدا از مرحله بی

-رسد. اغلب شخصیتر شده و در گیاه انگاري به حداقل خود میر حیوان انگاري قدرت جان بخشی کمتشود. دمی

 جان که شخصیت فرعی داستان هستند داراي حیوان انگاري و گیاه انگاري هستند. اي بیه

 جان حقیقتاً ها حقیقی است یعنی بینجان دچار نقص شده اند. که بیشتر آهاي بیدرصد شخصیت 48حدود 
دارد مطلب جان احساس به درد نخور بودن ها هویتی هستند.اینکه یک بیدچار نقص شده است. نیمی از نقص

رسد نیز در مفهوم رسیدن جان به کمال میکند و اینکه همان بینقص هویتی را ملموس تر به مخاطب بیان می
 شود.به کمال به نوعی اغراق شده و تأثیر بر مخاطب بیشتر می

عی جان به دلیل اینکه در محیط اجتمابه دلیل تأثیر محیط است. یعنی بیها، کهتري علت نقص اکثر شخصیت
جان پذیرفته است. زیرا ت. این نوع علت کهتري در مورد بیدیده نشده و یا مورد توجه قرار نگرفته دچار نقص اس

 ارزش کمتري نسبت به جانداران دارد.  جاني واقعی و خارج از داستان نیز، بیدر دنیا

ها توانسته اند نقص خود را جبران جان شونده و قهرمانی دارند. یعنی بی ها جبران پیروزبیش از نیمی از شخصیت 
افتد، کودك پنداري با شخصیت داستان اتفاق میها به وسیله جان بخشی با همذاتري جبران نقصکنند. یادگی

خواهم یک توانم میگوید: مثلث توانست یک دوست خوب براي خودش پیدا کند پس من هم میدر ذهن خود می
 دوست مانند مثلث قرمز داشته باشم. 

ها سودمند اجتماعی است و احساس تعلق دارند. این مسأله گاه  از ابتداي داستان سبک زندگی اکثر شخصیت
جان ملموس تر ع از سبک زندگی توسط جان بخشی بیشود. این نووجود دارد و گاه در طی داستان ایجاد می

جان نیز ساده تر از هویت انسان است. ما ز جامعه انسانی است و هویت یک بیتر اجان سادهشود زیرا جامعه بیمی
 تر بیان خواهیم کرد. ت سازي و علاقه اجتماعی را ملموسبا ساده کردن شخصیت و جامعه او، هوی

انسانی را به وسیله جان  توانیم بسیاري از تجربیاتجان ساده است. ما میهاي بیتجربیات و سبک زندگی شخصیت
دهد که هدف شخصیت هاي انجام شده نشان میخاطب تفهیم کنیم. بررسیده و به مجان فیزیکی کربخشی بی

هدف زندگی و رسیدن به هاست. که این مطلب به خوبی ها، در راستاي جبران نقص آنجان در داستانهاي بی
 دهد. گوید را به کودك آموزش میآل که آدلر از آن سخن میشخصیت ایده
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کند یک پروانه باشد. از رؤیاهاي انسانی است. هنگامی که یک کلید آرزو میتر جان سادههاي بیرؤیاهاي شخصیت
هاي یک انسان براي کودك مشکل کنیم. اما بیان بلند پروازينه میادو بال در دو طرف آن اضافه کرده و آن را پرو

پردازي و جبران البنشیند و لذت ببرد. لذت از خی هاتواند روي گلشود میاست کلید در هنگامی که پروانه می
جان بیان کنیم مناسب کودك خواهد شد. پس جان بخشی کمک خصیت بیبخش را اگر در مورد یک ش تسلی

  تر درك شود.رد و نتایج حاصل از آن نیز، آسانکند تا رؤیاهاي یک فمی
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 جانهاي بی): انواع نقص شخصیت7(نمودار 
 

 
 

  جانهاي بیعلل نقص شخصیت):8ودار (نم

  

نقص هویتی
51%

نقص اجتماعی
34%

عقده برتربینی
15%

)7(نمودار

کهتري واقعی
12%

صفات  عجیب
3%

تأثیر محیط
85%

)8(نمودار
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جانهاي بینقص شخصیت): جبران 9نمودار(  

 

 

جانآدلري جان بخشی بی تأثیرات ): میزان10نمودار(  

  

پیروز شونده و 
قهرمانی
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انتقامی
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رو
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)9(نمودار
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اجتماعی
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تجربیات و خطاها
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آموزش جبران نقص
9%

لتحلیل رؤیا و تخی
5%

)10(نمودار
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 بخش دوم

 هاي حیوانی جان بخشی شخصیت 2-4
ها مربوط به جان بخشی حیوانات است. جان بخشی حیوانات درصد از جان بخشی 34مورد بررسی، هاي در داستان 

باشد. در این نوع از جان بخشی، حیوان، شخصیت استعاري و انسان، شخصیت هدف به صورت انسان انگاري می
حیواناتی که گرچه در ظاهر صورتی فراوان دیده ایم؛ است.  این نوع را در متون کهن فارسی همچون کلیله و دمنه 

 ام بیانگر تیپ هاي انسانی هستند.حیوانی دارند اما هر کد

س همان تقسیم بندي که در فصل قبل در بخش جان بخشی مرحله اي توضیح حیوانات را بر اسادر این پژوهش 
کنیم: حیوانات سخنگو با خلق و خوي حیوانی، حیوانات نزدیک به خلق به سه دسته تقسیم می )، 70داده شد( ص

 و خوي انسانی و حیوانات با خلق و خوي انسانی. 

هاي مورد بررسی با خلق و خوي حیوانی، در داستان سخنگو)، میزان شخصیت هاي حیوانی 11با توجه به نمودار(
تر را به خصوصیات حیوانی خود نزدیک رسد که نویسندگان این دوره سعی دارند که حیواناتبیشتر است. به نظر می
ترین حالت اي با خلق و خوي انسانی ، که قويهات انسانی. در نتیجه میزان شخصیتنشان دهند تا خصوصی

هاي حیوانی که با داشتن خصوصیات حیوانی کمی به خلق و شود. شخصیتحیوانات است، کمتر میبخشی جان
تخم مرغ "دهند. براي مثال در داستان خوي انسانی نیز نزدیک هستند، اغلب یک یا دو فعل انسانی را انجام می

مرغ است و با مشکلات حیوانی  خرد، اما در نهایت باز هم یکمرغ شانسی میرود و تخممرغ به مغازه می "انسیش
شود اما باز هم یک ، مورچه سرسره سوار می"سرسره بازي"کند. همچین در داستان خود دست و پنجه نرم می

 مورچه است و جثه کوچک و ویژگی هاي مخصوص به نوع مورچه، محور اصلی داستان است. 

 تبدیل حیوان به گیاه و بی جان 

شود. دهد و به گیاه تبدیل میهاي حیوانی خود را از دست میها و قابلیتدر یک داستان، حیوان برخی ویژگی گاهی
دهد. در این حالت حیوان، العمل ملموسی نشان نمیکند یا عکسدر داستان، حرکتی نمیبراي مثال حیوانی 

شود که در این صورت بی جان میشخصیت استعاري و گیاه، شخصیت هدف است. گاهی نیز حیوان تبدیل به 
دار بودن را هیچ کدام از علائم حیوانی و جان حیوان تنها شخصیتی است که در داستان حضور دارد بدون اینکه

رسد که خصیت هدف است. به نظر میداشته باشد. در این حالت حیوان ، شخصیت استعاري و بی جان، ش
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-ها در هیچ کدام از داستاناز این نوع هستند. این نوع از شخصیت ها معمولاهاي حیوانی فرعی در داستانشخصیت

 هاي مورد بررسی یافت نشد. 

 

 11رسم توضیحی 
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 انسان انگاري حیوانات سخنگو با خلق و خوي حیوانی 1-2-4
انسان انگاري هاي حیوان را، انسان انگاري از نوع حیوانات سخنگو با خلق و درصد  59)، 10با توجه به نمودار(

ما همچنان کنند اگویند و تفکر میها سخن میها گرچه مانند انساندهد. این شخصیتخوي حیوانی تشکیل می
ده اي در پرن "پرنده گیج"ها مربوط به جامعه حیوانی است. براي مثال در داستان نحیوان هستند و مشکلات آ

...نهنگ قرمز، دم نهنگ آبی را "دماغ نهنگ ها گیر کرده است و با رفتارهایی حیوانی، سعی بر حل این مشکل  دارند. 

و یک موج بزرگ از دم نهنگ آبی شروع شد و تا کله اش رسید. ناگهان یک پرنده از توي  ند تکان محکم دادچبا دهانش گرفت و 
 ) 9: 1391( کاکاوند، "رفت...دماغ نهنگ آبی بیرون پرید و 

درصد)  57ها داراي نقص هستند. تقریباً تمامی نقص ها حقیقی است. نقص هاي هویتی( درصد این شخصیت 74
درصد) در  14درصد) و عقده برتربینی (  20دهد. نقص هاي اجتماعی( بیشترین میزان را به خود اختصاص می

ها دچار نقص هویتی هستند این وان گفت بیش از نیمی از شخصیتتگیرند. بنابراین میمراحل بعدي قرار می
گاو و  "امخوبازم می"ها شامل هر گونه نقصی است که در روح و جسم فرد باشد.  براي مثال در داستان نقص

کنند، توانند هر غذایی را هضم هاي خود غافل هستند و بدون توجه به اینکه نمیها و ویژگینهنگ هر دو از توانایی
ها را خورد و گفت: به به! غذاي گاوها چه خوشمزه است!...گاو صدف ...نهنگ علف"شوند. مشغول خوردن غذاي همدیگر می

گاو از دل درد توي صحرا مانده بود و تکان  ") ، 13: 1392( جعفري،  "ها هم خوشمزه است...را خورد و گفت: به به! غذاي نهنگها
 "ها هم توي دل نهنگ!ا توي دل گاو گیر کرده بود و علفهخورد. صدفدرد ته دریا مانده بود و تکان نمیخورد . نهنگ هم از دل نمی

 )15(همان:

ها سه مورد است و دلیل عمده، کهتري به دلیل تأثیر محیط است. کهتري واقعی و کهتري علل نقص این شخصیت
ی است و احساس ها سودمند اجتماعاکثر شخصیتگیرند. سبک به دلیل صفات عجیب در مرحله بعدي قرار می

اند، که جبران پیروزشونده و قهرمانی( هاي مختلفی انتخاب کردهص روشها براي جبران نقتعلق دارند. شخصیت
درصد)، جبران ستیزه  15دهد. جبران حمایت کننده یا کتمانی( درصد) بیشترین میزان را به خود اختصاص می 68

درصد) در مراحل  2درصد) و جبران تسلی بخش ( 4درصد)، جبران اشتقاقی یا بیراهه رو (  11( گرانه یا انتقامی 
ها نقص خود را جبران کرده اند. براي وان گفت که بیش از نیمی از شخصیتتگیرند. بنابراین میبعدي قرار می

هاي بدنش را د و خطکنتلاش می "چه کسی خط و خال ها را برداشته است"مثال شخصیت گورخر در داستان
 کند.پیدا می

 33گذارد، شامل: هویت سازي و ایجاد علاقه اجتماعی (تأثیراتی آدلري که این نوع از جان بخشی بر مخاطب می
درصد)، فیزیکی کردن تجربیات  13ها ( درصد) ، آموزش جبران نقص 20ال ( درصد)، ملموس تر کردن نقص و کم
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باشد. حال این تأثیرات را در دو داستان از این مجموعه، درصد) می 1ا و تخیل ( درصد) و تحلیل رؤی 7و خطاها ( 
 کنیم: بررسی می

نقره ماهی است که  از زندگی در آب خسته شده بود و دلش درباره یک ماهی به نام   "نقره ماهی"داستان 
مجبور نباشد این همه سختی و رنج و خواست برود و جاهاي دیگر را ببیند. جایی که براي به دست آوردن غذا می

ها را با خود ببرد. خطر را تحمل کند او از بچه هایش خداحافظی کرد و رفت تا جایی بهتر را بیابد و برگردد و آن
کم احساس کرد که نفسش  دنبال کرد تا روي خشکی رسید. کم او شنا کرد و به روي آب آمد مسیر یک کشتی را

ها هایش  افتاد و براي رسیدن به آنداد که یاد بچهشد و توانش را از دست میبیهوش میآید،  داشت دارد بند می
رفت تا قصه آب را براي ا میاخل آب افتاد. حالا او به سمت دریتمام نیرویش را جمع کرد و یک پرش بلند کرد و د

 .بچه هایش تعریف کند

جوید دنبال جامعه دیگري است. اما کمالی که او می محیط زندگی اوست. او به نقص نقره ماهیدر این داستان، 

میرد. پس او به دلیل خستگی از محیط فهمد که بیرون از آب میرود و میکمال واقعی اش نیست. او تا خشکی می
برد و دیگر نقصی شود به اهمیت آن پی میاش دور میدارد پس از اینکه از محیط زندگی کند که نقصخیال می

اش وابسته است و دور از آب نند ماهی، که حیاتش به محیط زندگیندارد. جان بخشی به حیوانی ما برایش وجود
سازد. براي کودکی که از محیط خانه و شرایط مسأله نقص خیالی را براي کودك روشن و ملموس می ،میردمی

گی تکراري زیر دریا خسته شده بود. نقره ماهی از زند "خود خسته شده است این داستان تأثیر به سزایی خواهد داشت. 

خواست برود جایی دیگر. جایی که این همه آب نباشد و آسان تر  و بی دردسرتر غذا پیدا از آن همه آب خسته شده بود. دلش می
 )4: 1391(چینی فروشان،  "کند...

حقارت او شده  هاي زندگی در دریا موجبسته شده است. پس یکنواختی و سختیماهی از محیط زندگی خود خ

است. این علت براي کودك قابل فهم است زیرا،  محیط زندگی یک ماهی تأثیر محیط است. پس علت حقارت او 

نقره ماهی و بچه هایش، هر روز براي پیدا کردن غذا، از این طرف به آن  "بسیار ساده تر و ملموس تر از جامعه انسانی است. 

ها هم غذا کم بود. بعضی روزها آرام و بی دردسر آوردند بعضی وقتزیادي به دست می ها غذايدند. بعضی وقتکرطرف شنا می
 )1( همان:  "گذشت. بعضی روزها هم پرخطر و پر دردسر...می

یک  در این داستان، نویسنده از چاله به چاه افتادن را تجربه کرده و یا آن را باور دارد. اینکه گاهی دور شدن از
کند. شاید نویسنده سختی مهاجرت به کشورهاي دیگر را تجربه کرده باشد و در تر مینزدیکمحیط ما را به آن 

 آخر به کشور خود بازگشته باشد.
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وخوي حیوانی ، جزء ضعیف ترین ، انسان انگاري حیوانات سخنگو با خلق جان بخشی مرحله ايدر بحث 
بخشی و مضمون به کار رفته در داستان ، حقارت هاست اما در این داستان، نوع استفاده از این جان بخشیجان

حیوانی را دارد اما تفکر پیدا کردن یک جامعه بهتر از ر کرده است. ماهی تمامی خصوصیات شخصیت را پررنگ ت
کند. خصوصیات انسانی است، ترکیب این تفکر انسانی با خصوصیات یک ماهی، حقارت اجتماعی ماهی را بیشتر می

دهد و مجبور است هد جامعه خود را تغییر دهد اما توانایی جسمی اش به او این اجازه را نمیخوااینکه ماهی می
... وقتی به خود آمد، موج برگشته بود و او را روي شن هاي ساحل جا گذاشته بود. حالش بد " براي زنده ماندن، در آب بماند.

شد. همان جا بود که فهمید رایش سخت شده بود. داشت خفه میکرد. نفس کشیدن بسوزاند. بدنش درد میبود. آفتاب تنش را می
 )16و 15(همان:  "ماند.بیرون از آب زنده نمی

تري مانند زنده ماندن وجود یابد که مسائل مهمرسد اما در میماهی در آخر به آن دنیایی که آرزویش را دارد نمی
بران کند تا نقص فکري خود را جپذیر است او تلاش میکند امکان دارد که فقط در دنیایی که در آن زندگی می

جبران پیروز برد. در اینجا براي یک نقص روانی، شود و به حقایق پی میاش دور میکند بنابراین از محیط زندگی

وجود دارد. و این جبران با استفاده از جان بخشی به یک ماهی براي کودك ملموس تر است.  شونده و قهرمانی
م نیرویش را جمع کرد و بار دیگر خودش را از شن هاي ساحل کند و به هوا پرید. همان موقع، موج بزرگی آمد و او را به دریا ...تما"

 )17(همان:  "برگرداند..

هایش چیزي را دارد که بسیار مهم است، و آن حیات ماهی برد که دریا با تمام سختیپی می ماهی به این نکته
شود که گرچه محیط خانواده در بسیاري از لحاظ دلخواه او نیست اما خروج از متوجه میاست. در این جا کودك 

اندن او معرفی حافظ فرد و عاملی براي زنده مخانواده و جامعه فضاي خانه باعث نابودي او خواهد شد. در اینجا 

نگاه کرد. باد بچه هایش افتاد و غصه  نقره ماهی با غصه به دریا"له مطرح شده در نظریات آدلر است. شود که همان مسأمی

 "ها را ببینم...فقط یک بار دیگر...توانستم فقط یک بار دیگر آنها را دوست داشت. با خودش گفت، کاش میاش بیشتر شد. چقدر آن
 )17و  16(همان: 

علاقه اجتماعی اش نیز کمتر شده است. او  درنتیجهماهی به جامعه اش کم شده  احساس تعلق در این داستان،

گیرد تا زندگی در جوامع دیگر را امتحان کند. مهاجرت از یک اجتماع که انسان براي زندگی در آن تصمیم می
اي شود. فرد به جامعهماهی بیان می خلق شده است مفهومی است که در این داستان با استفاده از جان بخشی به

خشکی  شود.هایش را جبران کند. ماهی با دوري از اجتماع آب، با خشکی روبه رو میین نقصترتعلق دارد که مهم
یابد که در اي مفید اما براي ماهی منجر به مرگ است. پس ماهی با این سفر در میبراي حیوانات دیگر جامعه
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برسد تا قصه قشنگ آب را برایشان تعریف ... نقره ماهی دوست داشت زودتر به بچه هایش "حقیقت به کدام جامعه متعلق است. 

 )18(همان:  "کند

در این داستان تجربیات و خطاهاي یک فرد به صورت فیزیکی و از طریق شخصیت ماهی بیان شده است. اشتباهی 
کند همواره گاهی او در مورد نیازهاي خویش است. او تا وقتی که در آب زندگی میکند ناشی از ناآکه ماهی می

هاي جدیدي شناسد. او با موجودات محیطرسد نیاز خود را میبرآورده شده و تنها هنگامی که به خشکی مینیازش 
شود که تا به حال ندیده است. دیدن همه اینها براي ماهی یک تجربه جدید است. مانند فردي که را روبه رو می

شود تا به جاي به کار شناسد. جان بخشی باعث میبیند و میتازه آن را می ،در یک مکان بعد از زندگی طولانی
...در راه "تر براي تفهیم مطلب استفاده کنیم. است از یک ماهی و تجربیاتی ساده بردن انسان که موجودي پیچیده

نان این کردند. ماهی هاي رنگارنگ ریز و درشت، شناکمنظره هاي زیبایی دید. عروس هاي دریایی، باله هایشان را باز و بسته می
 )8(همان:  "رفتند...طرف و آن طرف می

اش وبه رو شدن با مشکلات محیط زندگیسبک زندگی نقره ماهی، در ابتدا اجتناب کننده است زیرا به جاي ر
اش کند، او به جامعهخواهد از آن فرار کند، اما در آخر داستان سبک زندگی سودمند اجتماعی را انتخاب میمی

شود تا انواع سبک زندگی خواهد علاقه اجتماعی را در فرزندانش نیز ایجاد کند. جان بخشی باعث میبازگشته و می
 )18(همان:  "... نقره ماهی دوست داشت زودتر به بچه هایش برسد تا قصه قشنگ آب را برایشان تعریف کند"آسان تر بیان شود. 

ن شده و باعث زنده ماندن ماهی و برگرداندن او به در این داستان رؤیا و تخیل سهم زیادي در تقویت حس جبرا
بیند شود. هنگامی که ماهی در خشکی افتاده است رؤیا در بیداري سراغش می آید. او بچه هایش را میجامعه می

کشید که یک لحظه ...آخرین نفس هایش را می"شود تا خودش را مجاب به بازگشتن کند. ها باعث میو علاقه او به آن

بیند، تمام نیرویش را جمع کرد و بار دیگر خودش را از شن هاي ساحل کند و به هوا پرید. همان کرد دارد بچه هایش را میفکر 
 ) 17و  16(همان:  "موقع، موج بزرگی از راه رسید و او را به دریا برگرداند. 

 

هاي داشت که یز، و دندانپاي تهاي بلند، دو بزي است که شاخدرباره  "بزي که بود و بزي که نبود"داستان 

که به بزي  ها را نداشت. یک روز بزي که بودکرد اما بزي که نبود (سایه بز) هیچ کدام اینسنگ را هم خورد می
ترم اگر قبول نداري بیا با هم بجنگیم. این را گفت و شروع کرد به جنگیدن. با سر نبود گفت: من از همه بزها قوي

هایش شکست. با پاهایش لگد زد کم نداشت. بز رفت توي درخت و شاخبود اما او که شرفت توي شکم بزي که ن
به بزي که نبود، اما او که اصلا کمر نداشت پاي بز به سنگی خورد و زخمی شد. باز هم شروع کرد به جنگیدن تا 
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وجود  الی که اصلاً گاه ما با یک دشمن خیهایش هم شکست. این داستان بیانگر این مطلب است که اینکه دندان
 دهیم.  جنگیم و تمامی نیرو و توان خود را در این راه به هدر میندارد می

به  است. که این عقده به دلیل وجود عقده حقارت ایجاد شده است. بزعقده برتربینی در این داستان، بز، دچار 

ي مقابله با آن اعقده برتربینی براش جبران نشده به عقده حقارت دچار شده و دلیل آنکه احساس حقارت هویتی
ک حقارت خیالی است.  او از هایش است که یویتی او، عدم اطمینان از تواناییبه وجود آمده است. حقارت ه

کند که ضعیف است و این برایش تبدیل به عقده حقارت شده ها و توان بدنی خود نامطمئن است. او فکر میویژگی
زورآزمایی و قدرت نمایی است که در حالت نامناسب ظهور پیدا کرده است. او یک  است. عقده برتربینی مقابل آن،

هاي او را ندارد برایش گزینه مناسبی است زیرا او کند. سایه بز که تواناییدشمن خیالی ساخته و با آن مبارزه می
براي سایه بز عبارت  "بزي که نبود"ترسد با یک بز واقعی بجنگد. عبارت به حدي دچار ضعف نهانی است که می

مناسبی براي بیان دشمن خیالی است. در این داستان مفاهیم پیچیده و روانشناسانه در مورد عقده برتربینی به 
بزي که نبود، نه شاخ بلند داشت، نه پاي تند و تیز داشت و نه حتی  "صورتی ساده و ملموس براي کودك بیان شده است. 

 ) 5: 1393(قاسم نیا،  "ند!دندان که با آن سنگ را خورد ک

را محیط مناسبی براي نمایش است. زیتأثیرات محیطی علت عقده حقارت و عقده برتربینی در این داستان، 
 کند.  اش میت بیهوده و ارضاي عقده برتربینیهاي خود را صرف تخیلاهاي بز وجود نداشته و او تواناییویژگی

را انتخاب کرده است که منجر به رسیدن  ن حمایت کننده و کتمانیجبرابز براي جبران احساس حقارت خود، 

اب حیوانات براي بیان شود. در این نوع از جبران، قدرت نمایی نشانه ضعف درونی است. انتخبه برتري و کمال نمی
ر کند. زیرا بز حیوانی است که جلودار گله است و دها کمک زیادي به درك مخاطب از شخصیت میاین داستان

به عنوان یک حیوان قوي معرفی شده است. بنابراین  "شنگول و منگول و حبه انگور"هاي مختلف از جمله داستان
نماید و مضمون داستان برایش ملموس صرف کردن نیرو و توانایی ، براي مبارزه با سایه اش براي کودك بیهوده می

داند نشانه این است که او اش را قوي میبز سایهه هر کس خود اوست. اینکه داند که سایخواهد شد. کودك می
ش را براي خودش ثابت خواهد خودهاي خود بی خبر است و میایه با او یکی است یعنی از ویژگیداند که سنمی

جان نیز در مورد سایه وجود دارد. سایه یک پدیده طبیعی است توان گفت که جان بخشی به بیجا میکند. در این
کند تا مخاطب دشمن خیالی بز را درك ستان حیوان انگاري شده است. این جان بخشی کمک میکه در این دا

 تفهیم شود.     ، براي اوکند و مفاهیم پیچیده نبرد درونی و کشمکش با خود

  )7(همان:  "ترم، حتی از تو! اگر قبول نداري بیا با هم بجنگیم!ه نبود گفت: من از همه بز ها قوي...بزي که بود به بزي ک"
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ندارد زیرا فردي که احساس کند که متعلق به جامعه است و احساس تعلق نیست و  علاقه اجتماعیبز داراي 
. اینکه تنها دو شخصیت رسداش صرف سود رسانی به جامعه شده و به کمال مییجایگاهی در آن دارد، نیرو و توانای

هاي دورنی یک فرد با ین داستان، کشمکشز از جامعه است. ااش در داستان وجود دارند، نشانگر دوري ببز و سایه
 خودش را به زبانی ساده و با کمک جان بخشی براي کودك بیان کرده است. 

شودو سپس براي اثبات است. او با جامعه به ستیز برخاسسته و از آن دور میسبک سلطه گري سبک زندگی بز، 
 آورد. هایش به تخیل پناه میتوانایی

دهد. خطاهاي بز نشانه ناآگاهی او از زندگی است. او همان نیروهایی که داشته را نیز در راه اثبات آن از دست می
رود. در این کنیم، تا جایی که تمام توان ما از دست میگاه تمام نیروي خود را صرف اثبات کردن قدرت خود می

 شود. ندان و پا،  فیزیکی شده و قابل فهم میداستان، از دست رفتن توانایی، به صورت شکستن شاخ و د

... و عقب رفت و جلو دوید و... با شاخ هایش زد به شکم بزي که نبود. اما... بزي که نبود اصلاً شکم نداشت! شاخ هاي بزي که بود، "
 )8(همان:  "فرو رفت در تنه یک درخت و شکست.

انی به اوست. پس گرچه رؤیا براي گریز از ستم موجود که بز در بیداري دارد باعث آسیب رستخیل و رؤیاهایی 

خواهد از رؤیا طلب کرده و در نتیجه شود اما گاهی نیز فرد تمام آنچه را که میمفید بوده و به آرامش فرد منجر می
متفاوت  "کلید کوچولو"دهد. تخیلات بز در این داستان با تخیلات کلید در داستان همه چیز را نیز از دست می

کند اما تخیلات بز او را با خود واقعی اش رو به رو کرده و با آن اش دور میا از خود واقعیاست. تخیلات کلید او ر
یابد که هاي پیاپی در میاز انتظار نیست. بز بعد از شکست خیزد. البته نتیجه پایانی داستان نیز دوربه نبرد برمی

هاي حیوانی در این خنگو با ویژگیت. جان بخشی به حیوان سوجود نداشته اس دشمن خیالی که ساخته اصلاً
کرد کند تا مفاهیم به سادگی فهمیده شود. اگر بز در این داستان بیشتر شبیه به انسان رفتار میداستان کمک می

آمد زیرا تا حیوان (براي مثال انسان انگاري با خلق و خوي انسانی داشت) شاید نتایج حاصل شده به دست نمی
باید شخصیت به حد زیادي از انسان دور باشد تا  ،براي بیان مفهوم عقده برتربینی مفاهیمی پیچیده از این دست

 بتوان مفاهیم را به وسیله آن ساده کرد. 

بنابراین هر نوعی از جان بخشی در هر مرحله از مراحل جان بخشی که باشد، اگر در جاي مناسب و براي بیان 
 شود قوي عمل کرده و به بیان بهتر مفاهیم آدلري کمک خواهد کرد. مضمون مناسب انتخاب 
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تاثیرعمده جان 

بخشی بر 
آموزش

علاقه اجتماعی 
و تعلق

سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص
نقص 

حقیقی/خیالی
نقص

شخصیت / 
شخصیت ها

داستان/ 
داستان ها

جمع تعداد در 

داستان ها
حیوان

آشکار شدن 
تفاوت دیدگاه 
در مورد نقص 

و کمال

همواره وجود 
دارد

گیرنده
نگذارد قیچی 
سبیلش را 
کوتاه کند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري واقعی حقیقی
قیچی سبیل 
او را کوتاه کند

گربه
قیچی که 

دنبال کار می 
گشت

ملموس تر 
شدن علل 

احساس حقارت

همواره وجود 
دارد

گیرنده
به دنبال غذا 

بگردد

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی گرسنه بودن گربه ماست شیرین

آشکار شدن 
تفاوت دیدگاه 
در مورد نقص 

و کمال

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

نگذارد قیچی 
گوش هایش را 

کوتاه کند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

قیچی گوش 
هاي او را کوتاه 

کند
الاغ

قیچی که 
دنبال کار می 

گشت
1 الاغ

آشکار شدن 
تفاوت دیدگاه 
در مورد نقص 

و کمال

وجود ندارد سلطه گر
نگذارد قیچی 
دمش را کوتاه 

کند

جبران ستیزه 
گرانه یا انتقامی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

قیچی دم او را 
کوتاه کند

خروس
قیچی که 
دنبال کار 
می-گشت

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

مواظب تاجش 
باشد تا مادرش 
او را دعوا نکند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

موقعیت اش ر 
ا در خانواده از 

دست بدهد
جوجه خروس انار و قاصدك

ملموس تر 
شدن علل 

احساس حقارت
وجود ندارد سلطه گر

دیگران را 
ناامید کند

جبران ستیزه 
گرانه یا انتقامی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی عقده برتربینی خروس لنگه به لنگه

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود

سودمند 
اجتماعی

محیط دیگري 
را براي زندگی 
کردن پیدا کند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
خیالی

محیط زندگی 
اش

نقره ماهی نقره ماهی

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

محیط زندگی 
اش را نجات 

دهد

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

در خطر 
افتادن محیط 

زندگی اش
ماهی ها

فیل اومد آب 
بخوره

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

به جامعه سود 
برساند

_ _ _ _ ماهی
ماه گفت قلپ 
قلپ ...کمک!

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

کسی کنارش 
باشد

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی تنهایی ماهی چکه و ماهی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

مواظب شانه 
اش باشد

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري واقعی حقیقی
شانه روي 
سرش را از 
دست بدهد

شانه به سر انار و قاصدك

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

یک دوست 
پیدا کند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی نداشن دوست شانه به سر درخت غرغرو

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

جان خود و 
بقیه را نجات 

دهد

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

جانش به خطر 
افتاده است.

خارپشت گرگ سایه اي 1 خارپشت

4

2گربه

خروس

ماهی

3

جدول(11): انسان انگاري حیوانات سخنگو با خلق و خوي حیوانی

2 شانه به سر
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تاثیرعمده جان 
بخشی بر 
آموزش

علاقه اجتماعی 
و تعلق

سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص
نقص 

حقیقی/خیالی
نقص

شخصیت / 
شخصیت ها

داستان/ 
داستان ها

جمع تعداد در 
داستان ها

حیوان

آشکار شدن 
تفاوت دیدگاه 
در مورد نقص 

و کمال

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ میمون
آقاي هزارپا و 

کفاش

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ میمون ها
خارپشت 

کوچولو و کاغذ 
عجیب و غریب

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

از دست 
شکارچی فرار 

کند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

جانش به خطر 
افتاده است.

فیل این طوري

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

کمک کند تا 
سنگ را از 
روي چشمه 

بردارد

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

به خطر افتادن 
محیط زندگی

فیل
فیل اومد آب 

بخوره

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود گیرنده

سعی میکند 
یک دوست 
پیدا کند

جبران 
اشتقاقی یا 
بیراهه رو

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی نداشتن دوست فیل

چه کسی خط 
و خال ها را 

برداشته است؟

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ پروانه ها
خارپشت 

کوچولو و کاغذ 
عجیب و غریب

1 پروانه

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ لاك پشت گرگ سایه اي

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

براي جامعه 
سود رسان 

باشد

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري واقعی حقیقی
لاکش را 
برعکس 
میگذارد

لاك پشت این طوري

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ لاك پشت
آقاي هزارپا و 

کفاش

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

به جامعه سود 
برساند

_ _ _ _ لاك پشت
ماه گفت قلپ 

قلپ کمک!

تحلیل رؤیا و 
تخیل

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

در خیالات 
آنچه را 

میخواهد تصور 
کند

جبران تسلی 
بخش

کهتري واقعی حقیقی پرواز نکردن لاك پشت آیینه ها

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ موش
خارپشت 

کوچولو و کاغذ 
عجیب و غریب

1 موش

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ مار
خارپشت 

کوچولو و کاغذ 
عجیب و غریب

1 مار

3

ادامه جدول(11): انسان انگاري حیوانات سخنگو با خلق و خوي حیوانی

5لاك پشت

2میمون

فیل
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تاثیرعمده جان 
بخشی بر 
آموزش

علاقه اجتماعی 
و تعلق

سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص
نقص 

حقیقی/خیالی
نقص

شخصیت / 
شخصیت ها

داستان/ 
داستان ها

جمع تعداد در 
داستان ها

حیوان

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ پرنده
خارپشت 

کوچولو و کاغذ 
عجیب و غریب

1 پرنده

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

تجربیات خود 
را به دیگران 

بگوید

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی نقص بدنی کفشدوزك

چه کسی خط 
و خال ها را 

برداشته است؟
1 کفشدوزك

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ عنکبوت
آقاي هزارپا و 

کفاش

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

یک خانه پیدا 
کند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

بی خانمان 
بودن

عنکبوت
جوراب پشمی 
و خاله عنکبوت

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

تبدیل به 
پروانه شود

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري واقعی حقیقی کرم بودن کرم ابریشم
کرم و درخت 

توت

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود

سودمند 
اجتماعی

یک دوست 
پیدا کند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی نداشتن دوست کرم کوچولو

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

تبدیل به 
پروانه شود

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري واقعی حقیقی کرم بودن کرم صورتی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

تبدیل به 
پروانه شود

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري واقعی حقیقی کرم بودن کرم ابریشم
جورابی که 
دنبال پا 
می-گشت

ملموس تر 
شدن علل 

احساس حقارت
وجود ندارد سلطه گر

سیب نیاز هاي 
آنها را برآورده 

کند

جبران 
اشتقاقی یا 
بیراهه رو

کهتري واقعی حقیقی عقده برتربینی کرم ها
سیب کرم به 

دوش

ملموس تر 
شدن علل 

احساس حقارت

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

یک شریک 
زندگی پیدا 

کند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

نداشتن 
شریک زندگی

زنبور
آقاي هزارپا و 

کفاش
1 زنبور

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

دورن خود را 
اصلاح کند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري واقعی حقیقی ناتوانی جسمی گرگ گرگ سایه اي

ملموس تر 
شدن علل 

احساس حقارت
وجود ندارد سلطه گر

پیرزن را شکار 
کند

جبران حمایت 
کننده یا 
کتمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی ناتوانی جسمی گرگ کدو قلقله زن

فیزیکی کردن 
تجربیات و 

خطاها
وجود ندارد سلطه گر

گوسفند و  
خوراکی هایش 

را بخورد

جبران حمایت 
کننده یا 
کتمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی عقده برتربینی گرگ

ببعی را بخورم 
یا خوراکی 
سبدش؟

سیب دوستی

2عنکبوت

5کرم

ادامه جدول(11): انسان انگاري حیوانات سخنگو با خلق و خوي حیوانی

4گرگ



  

۱٥۲ 
 

 

تاثیرعمده جان 

بخشی بر 

آموزش

علاقه اجتماعی 

و تعلق
سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص

نقص 

حقیقی/خیالی
نقص

شخصیت / 

شخصیت ها

داستان/ 

داستان ها

جمع تعداد در 

داستان ها
حیوان

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

دوباره قورباغه 
شود

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

از دست  دادن 
هویت

قورباغه پري افسانه ها

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

محیط زندگی 
اش را نجات 

دهد

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

در خطر 
افتادن محیط 

زندگی اش
قورباغه

فیل اومد آب 
بخوره

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

فرزندانش را 
نجات دهد

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

به خطر افتادن 
خانواه اش

قورباغه
چکمه و نیم 
چکمه هایش

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود گیرنده

روي بدنش 
خال داشته 

باشد

جبران ستیزه 
گرانه یا انتقامی

 صفات و 
خصوصیات 

عجیب
حقیقی

راضی نبودن از 
قیافه

قورباغه
چه کسی خط 
و خال ها را 
برداشته است

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

لانه پیدا کند
جبران پیروز 

شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

بی خانمان 
بودن

لک لک ها این طوري 1 لک لک

فیزیکی کردن 
تجربیات و 

خطاها
وجود ندارد سلطه گر

به جوراب 
حسودي کند

جبران ستیزه 
گرانه یا انتقامی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی عقده حقارت کلاغ لنگه بی لنگه

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود اجتناب کننده

رنگ زردش را 
عوض کند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

صفات و 
خصوصیات  

عجیب
خیالی

راضی نبودن از 
قیافه

درخت درخت سیاه

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

خانه پیدا کند
جبران پیروز 

شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

بی خانمان 
بودن

کلاغ
جورابی که 
دنبال پا 
می-گشت

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود 
دارد

_ _ _ _ _ _ _ این طوري 1 خرس

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
وجود ندارد گیرنده

فواره اش را 
درست کند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري واقعی حقیقی
از دست دادن 

توان بدنی
نهنگ قرمز

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
وجود ندارد گیرنده

فواره اش را 
درست کند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري واقعی حقیقی
از دست دادن 

توان بدنی
نهنگ آبی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
_ _

فواره اش را 
درست کند

_ کهتري واقعی حقیقی
از دست دادن 

توان بدنی
نهنگ سبز

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ نهنگ
ماه گفت: قلپ 

قلپ کمک!

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود گیرنده

غذاي گاوها را 
بخورد

جبران حمایت 
کننده یا 
کتمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

غافل بودن از 
ویژگی هاي 

خود
نهنگ بازم می-خوام

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود

سودمند 
اجتماعی

بتواند فواره 
درست کند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
خیالی ناتوانی جسمی نهنگ بنفش من فواره دارم

پرنده گیج

6 نهنگ

4 قورباغه

3کلاغ

ادامه جدول(11): انسان انگاري حیوانات سخنگو با خلق و خوي حیوانی
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تاثیرعمده جان 

بخشی بر 

آموزش

علاقه اجتماعی 

و تعلق
سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص

نقص 

حقیقی/خیالی
نقص

شخصیت / 

شخصیت ها

داستان/ 

داستان ها

جمع تعداد در 

داستان ها
حیوان

تفاوت دیدگاه 
در مورد نقص 

و کمال

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ عروس دریایی
ماه گفت: قلپ 
قلپ...کمک!

1 عروس دریایی

تفاوت دیدگاه 
در مورد نقص 

و کمال

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ ستاره دریایی
ماه گفت: قلپ 
قلپ...کمک!

1 ستاره دریایی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود گیرنده

غذاي نهنگ ها 
را بخورد

جبران حمایت 
کننده یا 
کتمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

غافل بودن از 
ویژگی هاي 

خود
گاو بازم می-خوام 1 گاو

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

جوراب را 
فراري دهد

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

جانش به خطر 
افتاده است

گنجشک
دامبولی 
دیمبول

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود گیرنده امنیت پیدا کند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
خیالی

از دست دادن 
خانواده

گنجشک
جوراب پشمی 

و جوجه 
گنجشک

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ گنجشک ها
فاصله اي که 

پیر شد

فیزیکی کردن 
تجربیات و 

خطاها
وجود ندارد سلطه گر

به جوراب 
حسودي کند

جبران ستیزه 
گرانه یا انتقامی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی عقده حقارت گنجشک لنگه بی لنگه

ملموس تر 
شدن علل 

احساس حقارت

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

غذا پیدا کند
جبران پیروز 

شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی پیدا نکردن غذا گنجشک ماست شیرین

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _- شتر
جوراب پشمی 

سوراخ
1 شتر

فیزیکی کردن 
تجربیات و 

خطاها
وجود ندارد سلطه گر

به جوراب 
حسودي کند

جبران ستیزه 
گرانه یا انتقامی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی عقده حقارت قناري لنگه بی لنگه 1 قناري

ملموس تر 
شدن علل 

احساس حقارت

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

خود را خنک 
کند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی ناتوانی جسمی اردك ماست شیرین 1 اردك

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

خط هاي 
بدنش را پیدا 

کند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی نقص بدنی گورخر

چه کسی خط 
و خال ها را 

برداشته است؟

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ گورخر یه روز یه آقاهه

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ گورخر خط تو بشیم؟

3گورخر

5گنجشک

ادامه جدول(11): انسان انگاري حیوانات سخنگو با خلق و خوي حیوانی
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تاثیرعمده جان 
بخشی بر 
آموزش

علاقه اجتماعی 
و تعلق

سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص
نقص 

حقیقی/خیالی
نقص

شخصیت / 
شخصیت ها

داستان/ 
داستان ها

جمع تعداد در 
داستان ها

حیوان

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

خال هاي 
بدنش را پیدا 

کند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی نقص بدنی زرافه

چه کسی خط 
و خال ها را 

برداشته است؟
1 زرافه

فیزیکی کردن 
تجربیات و 

خطاها
وجود ندارد سلطه گر

قدرت نمایی 
کند

جبران حمایت 
کننده یا 
کتمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی عقده برتربینی بزي که بود

بزي که بود و 
بزي که نبود

1 بز

ملموس تر 
شدن علل 

احساس حقارت
وجود ندارد سلطه گر

پیرزن را شکار 
کند

جبران حمایت 
کننده یا 
کتمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی ناتوانی جسمی شیر کدو قلقله زن 1 شیر

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ آهو گرگ سایه اي 1 آهو

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

هویت خود را 
بشناسد

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

علت آفریده 
شدنش را 
نمیداند

اژدها اژدها بازي

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود سلطه گر

همه چیز براي 
او باشد

جبران ستیزه 
گرانه یا انتقامی

کهتري واقعی حقیقی عقده برتربینی اژدها
اژدهاي گل 
آفتابگردان

ملموس تر 
شدن علل 

احساس حقارت
وجود ندارد سلطه گر

پیرزن را شکار 
کند

جبران حمایت 
کننده یا 
کتمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی ناتوانی جسمی پلنگ کدو قلقله زن 1 پلنگ

ادامه جدول(11): انسان انگاري حیوانات سخنگو با خلق و خوي حیوانی

2اژدها
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 انسان انگاري حیوانات نزدیک به خلق و خوي انسانی 2-2-4

دهد. دراین نوع جان بخشی، درصد انسان انگاري حیوانات را به خود اختصاص می 36این نوع از جان بخشی 
دهند یا برخی خصوصیات انسانی را دارند اما همچنان حیوان هستند و به انجام میحیوانات گرچه اعمالی انسانی 

ها (به ها داراي نقص هستند. همه نقصدرصد این شخصیت 47نیامده اند.   طور کامل از جلد حیوانی خود بیرون
 50د.( هر دو ها دو نوع اجتماعی و هویتی هستن) حیقی هستند. نقص"سرسره بازي"ن جز نقص مورچه در داستا

تواند تخم بگذارد و داراي فرزند شود، بنابراین نمی "تخم مرغ شانسی"درصد) براي مثال قدي خانوم در داستان 
کند که اش مطمئن نیست و فکر میبه نیرو و توانایی "سرسره بازي" نقص اجتماعی دارد  و مورچه در داستان

 قص هویتی است.  تواند از سرسره بالا برود، بنابراین دچار ننمی

درصد) است. براي مثال در داستان  18درصد) و کهتري واقعی ( 82ها، کهتري به دلیل تأثیر محیط (نقص علت این
از کثیفی دریاست که کند این احساس او ناشی اش احساس خطر میماهی درمورد محیط زندگی "و دریا اتوبوس"

تواند تخم بگذارد و قدي خانوم نمی "تخم مرغ شانسی"در داستان  ها ریخته اند.هایی است که انسانبه علت زباله
 کهتري او واقعی است. 

، که جبران اشتقاقی یا بیراهه رو "اژدهایی با پیراهن آستین پف دار "جز اژدها در داستان به ها تمامی شخصیت
هزارپا  "هزارپا و کفاش"استانشود. در دها جبران میدارد، جبران پیروز شونده و جبرانی دارند. یعنی نقص آن

 . سد و...ربالاخره به بالاي سرسره می "سرسره بازي"کند، مورچه در داستان بالاخره همسر پیدا می

اژدها هویت خود را به خاطر یک لباس آستین پف دار از دست  "پیراهن آستین پف داراژدهایی با  "در داستان
رود تا برایش پیراهن آستین پف دار اژدهایی پیش خیاط می است:دهد. خلاصه این داستان به این صورت می

گوید: بال مد نیست و بال دها شود میر دفعه به بهانه اینکه لباس تن اژشود. خیاط هبدوزد اما لباس تن او نمی
و لباس  آیدبرد در آخر پوشاندن لباس به تن اژدها، از دماغ او آتش بیرون میکند، دمش را میهایش را قیچی می

سوراخ دماغش را کند که یک لباس دیگر بدوزد به شرطی که اژدها به دکتر برود و سوزاند، خیاط قبول میرا می
کند. اژدها از زند و دم او را به جاي لوستر از سقف آویزان میهاي او را براي تزئین به دیوار میپر کند، خیاط بال

 شناسد.  رود دیگر خودش را نمیاما وقتی جلوي آیینه میپوشد. گردد و لباس را میبیمارستان برمی

خواهد احساس حقارت خود را با توجه در این داستان اژدها اصرار زیادي دارد که حتماً آن لباس را بپوشد، او می
به جزئیات ناچیز و بی ارزش جبران کند، او براي اینکه با آن لباس در جامعه جلوه کند هویت خویش را نابود 

داند. استفاده تواند عمل بزرگی انجام دهد پوشیدن یک لباس را هدف زندگی و کمال خود میچون نمیکند. یم
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" اژدھا خودش را دهد. از جان بخشی در این داستان،  اینگونه مفاهیم را به صورت فیزیکی به کودك آموزش می

نشناخت. آن کسی کھ توی آیینھ بود لباس قشنگی تنش  جلوی آیینھ نگاه کرد. پیراھن قشنگش را پسندید اما دیگر خودش را
 )۱۲: ۱۳۹۰بود اما ..." (کلھر، 

اتوبوس "سبک زندگی سودمند اجتماعی داشته و احساس تعلق دارند. براي مثال در داستان  هااکثر این شخصیت
 کنند. ، موجودات دریایی با کمک هم محیط زندگی خود را اصلاح می"و دریا

درصد) و آموزش جبران  77عی ( عمده این نوع از جان بخشی، هویت سازي و ایجاد علاقه اجتما تأثیرات آدلري
 کنیم: تر شدن مطلب تحلیل میستان از این مجموعه را براي روشنباشد. دو دادرصد) می23ها (نقص

شده بود. او ه دار بود چون دمش کنده مارمولک غصّ به این صورت است:  "مارمولک و دمش"خلاصه داستان 

رفت اما او دوز. مارمولک پیش عنکبوت دوزم نه دمدمش را بدوزد اما او گفت من کفش پیش کفشدوزك رفت تا
 آوردخواست به او بگوید که دوباره دم درمیدوز. او پیش کرم ابریشم رفت. کرم ابریشم میگفت من تاربافم نه دم

قصه اي  برو بخواب فردا صبح بیا تا برایت شب شدهالان  گفت کند پس به اواما فکر کرد که مارمولک باور نمی
و  ورده است. خیلی خوشحال شدرمولک صبح که بیدار شد دید دم درآما عریف کنم تا از تعجب دم دربیاوري!ت

 رفت تا به کرم ابریشم بگوید تا او هم از تعجب دم دربیاورد. 

هویتی است.  اما تفاوت دراینجا این است که ص اندامی و دچار نقمارمولکی که دمش کنده شده در این داستان، 
آورد کند که نقص دارد زیرا به زودي دم درمیکنده شدن دم مارمولک یک نقص جدي براي او نیست و او خیال می

بنابراین نقص او خیالی است. آدلر اعتقاد دارد که انسان ممکن است واقعا حقیر نباشد اما احساس حقارت کند. این 
الت با جان بخشی به یک مارمولکی که دمش کنده شده ملموس و پذیرفتنی است زیرا مارمولک جانوري است ح

شود شود. احساس برتري مارمولک زمانی است که متوجه میکه کنده شدن دمش، برایش نقص محسوب نمی
 حقیر نیست و دوباره دم درآورده است. 

کند براي همین گفت: آورد؛ اما فکر کرد که مارمولک حرفش را باور نمیدوباره دم درمیکرم ابریشم خواست به مارمولک بگوید که "
 )9: 1393(خردور،  "مارمولک جان، الان شب شده، برو بخواب، فردا صبح بیا برایت قصه اي بگویم که از تعجب دم درآوري.

به زبان عادي گفته شوند ممکن  کند و آن این است که، گاهی مطالب اگراین عبارت، مطلب مهمی را بیان می
ها را نپذیرد. اما وقتی مطلب در قالب یک قصه به مخاطب منتقل است تأثیري نداشته باشند و یا حتی مخاطب آن

 کند. شود، بر او اثر گذاشته و نقص او را جبران میمی
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شود. البته این تلاش ان میکند. و در آخر با جبران پیروزشونده نقص او جبرمارمولک براي جبران نقص تلاش می
آورد و هنگامی که به کرم ابریشم مراجعه داند که دوباره دم درمیاو بیشتر براي جبران نقص روحی اوست. او نمی

گوید. بنابراین گاهی نقص ما به دلیل عدم آگاهی و درونی است و براي کند، کرم ابریشم این مطلب را به او میمی
کند قابل توجه است. تلاش کرد. این موضوع که کرم ابریشم به جبران نقص کمک میجبران این نقص نیز باید 

رسد که در این داستان، راهنمایی براي جبران شود و به نظر میزیرا کرم ابریشم کرمی است که به پروانه تبدیل می
 و رسیدن به کمال معرفی شده است.

وقتی نگاه کرد، فهمید دم درآورده است. خیلی خوشحال شد. و رفت تا براي  ...صبح که از خواب بیدار شد، دید چیزي پشتش است."
 )11و  10(همان:  "کرم ابریشم تعریف کند که او هم از تعجب دم دربیاورد.

هاي اجتماعی مطرح شده اند که هر کدام از ان افراد اجتماعی و پایگاهکفشدوزك، عنکبوت و کرم ابریشم به عنو
ها آشنایی دارد و دلیل رد رند. کودك با کار هر یک از شخصیتپذیآن مهارتی ندارند را نمیها کاري را که در آن

شود، پس کودك ها برایش پذیرفتنی است. کرم ابریشم باعث کمال مارمولک میخواسته مارمولک از جانب آن
...مارمولک غصه دارد "گرفت.توان کمک آموزد که براي اطمینان از وجود یا عدم وجود یک نقص نیز، از جامعه میمی

 ) 5(همان: "پیش عنکبوت رفت و گفت: بدوز بدوز، دمم را بدوز. عنکبوت گفت: چی را بدوزم؟ من تاربافم نه دم دوز.

کند هاي خود باعث از بین رفتن آرامش او شده است. جامعه به او کمک میها و ویژگیناآگاهی مارمولک از توانایی
آورند. این داستان مفاهیم ها دوباره دم درمیین نکته مهم دست یابد که مارمولکد و به اتا هویت خود را پیدا کن

کند. اینکه کسی که نقص تو را جبران خواهد کرد خودت هستی. پیچیده را براي کودك به صورتی ملموس بیان می
 خود آشنایی پیدا کنیم.  هاي منحصر به فردساس تعلق باید در ابتدا از ویژگیو براي هویت سازي و ایجاد اح

هاي سرسره نگاه به پله ، او خواهد سرسره بازي کندکه دلش می است ايمورچهداستان  "سرسره بازي"داستان 
ه گوید چرا غصّ ه بخورم. روي پله اول آفتاب نشسته مورچه میتوانم بالا بروم پس باید غصّگوید نمیکند و میمی

در پله دوم برگ خشک نشسته مورچه براي اینکه به قصه برگ  شوم.گرم مینشینم و بخورم در بغل آفتاب می
دادن به شعر زنبور به پله سوم  چه براي گوشرزنبور روي پله سوم نشسته و مو رود.گوش دهد به پله دوم می

؟  بازي ی سرسرهآیگوید میرسد و میدانست به بالاي سرسره رسیده پروانه اي به او میرود.مورچه که نمیمی
 خورد.ه نمیفهمد که بالاي سرسره است و دیگر غصّمورچه می

تواند از سرسره بالا برود و این کند که نمیدر این داستان، مورچه به دلیل جثه کوچکش در برابر سرسره، خیال می
حیوان  شود تا احساس حقارت کند. پس نقص او هویتی اما خیالی است. این نقص درموردنقص اندامی باعث می
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رسد و این برتري براي کودك کوچکی مانند مورچه پذیرفتنی است.  برتري او زمانی است که به بالاي سرسره می
کند. جان بخشی به یک مورچه مورچه به دلیل اندام کوچکش در برابر سرسره احساس کهتري می ملوس است. 

داند و حقارت واقعی مورچه را مورچه و سرسره را میکند زیرا تفاوت اندازه تر میمطلب را براي کودك فیزیکی 
توانم بالا بروم؛ براي همین باید غصه ...مورچه به سرسره نگاه کرد و گفت: واي! چه سرسره بلندي! من نمی"کند. بهتر درك می

 )27: 1390(کتبی،  "بخورم.

د: اگر هدف اصلی را به اهداف کوچکتري رسد که نویسنده، مفهوم اصلی داستان را در ناخودآگاه خود داربه نظر می
تقسیم کنیم با کم کم رسیدن به هدف اصلی و شخصیت ایده آل، احساس حقارت ما جبران خواهد شد. این مطلب 
را یا نویسنده خود تجربه کرده است و یا در ناخودآگاه خود به آن باور پیدا کرده سپس آن را به این شکل بیان 

هاي انسانی دارد: به قصه ماند اما گاهی تجربهوانی خود میدر حد شخصیت حی، مورچه کرده است. در این داستان
خواهد سرسره بازي کند و... اما توانایی او در حد یک مورچه است و همین شنود، میدهد، شعر را میگوش می

شد، ( براي مثال ها میننایی حرکت مورچه نیز مانند انساشود تا تأثیر بیشتر شود، چراکه اگر توانکته باعث می
ن تا اي دارد و...) به کمال رساندها سرسره مخصوص مورچهمورچه اي بود که در سرزمین مورچهداستان در مورد 

اي است که بتواند از یک ی و پشتکارش به اندازهاي با این اندازه کوچکی ، توانایکرد، مورچهاین حد جلوه نمی
برد که بتواند تأثیر مطلب رابیشتر که نویسنده جان بخشی را تا حدي به کار میبینیم سرسره بالا برود. پس می

 کند، همان طور که در اینجا تمامی خصوصیات حیوانی مورچه را از بین نبرده است.

ی نشینم و روم. تو بغل آفتاب م...روي پله اول سرسره، آفتاب نشسته بود. مورچه گفت: چه آفتاب روشنی! چرا غصه بخورم؟ بالا می"
 )28( همان:  "شوم.گرم می

بعد از انتخاب اهداف دست  کند. امامورچه در ابتدا جبران تسلی بخش دارد. او از بالارفتن از سرسره صرف نظر می
یابد. او سرانجام با جبران پیروز شونده یا قهرمانی هاي کوچکتر به کمال اصلی دست میتر و رسیدن به برتريیافتنی

کند رسد. فتح و پیروزي حالت روانی بر حالت جسمانی با جان بخشی به مورچه اي که سعی میسرسره میبه بالاي 
یابد که گاهی براي جبران نقص شود. کودك به طور ساده در میتر بیان میاز یک سرسره بزرگ بالا رود ملموس

کند و این مطلب با استفاده از یک  باید هدف اصلی خود را به اهداف کوچکتر در همان راستاي هدف اصلی تقسیم
 تر بیان شده است. گیرد فیزیکیک هدف مورچه قرار میسرسره که در هر پله آن ی

جامعه در این داستان، در اطراف همان سرسره قرار دارد. گویا زندگی اجتماعی به یک سرسره تشبیه شده است. 
ی براي کودك آشنا و ملموس هستند. جامعه موجب جامعه شامل: خورشید، برگ، زنبور و پروانه هستند که همگ

دهد. مورچه ل بین شخصیت مورچه و پروانه، تضاد افراد اجتماع را نشان میشود. تقابسیدن مورچه به برتري میر
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شود، اما پروانه داراي براي رسیدن به بالاي سرسره باید خیلی تلاش کند و پشتکار او باعث رسیدن به برتري می
 رسد. نکته قابل توجه این است که هر دو به بالاي سرسرهتی پرواز است و به راحتی به بالاي سرسره میاستعداد ذا

برد. بنابراین همان طور که آدلر اعتقاد دارد جامعه مبدأ هاي راه لذت میرسند اما مورچه از همان سختیمی
 ده جبران نقص کرده باشد. شخصیت خلاق است در صورتی که، ابتدا فرد به وسیله روان خود را آما

آیی سرسره بازي؟ مورچه گفت: سرسره خیلی بلند است. خواست به خانه برگردد که پروانه اي از راه رسید و گفت: می...مورچه می"
 )30(همان: "توام بالا بروم. پروانه خندید و گفت: تو بالاي سرسره اي! زود باش سر بخور و پایین بیا.نمی

آدلر بیان شده است. مورچه از توانایی خود آگاهی ندارد و جامعه براي  "شکوفایی خود"فهوم در این داستان م
کند. چیزي که در هر پله اتفاق تر میر پله  سرسره او را به هدف نزدیکشود. ههویت سازي دست به کار می

تر اتفاق بیفتد، سازي ملموساند باعث شود تا هویت توافتد علاقه اجتماعی است. جان بخشی به یک مورچه میمی
دهد. هنگامی که فرد از توانایی تر از جثه اش انجام میکوش است که کارهایی سنگینمورچه یک حیوان سخت

هاي کند تا فرد از توانایییز کمک میهاي خود آگاه باشد در جامعه احساس تعلق خواهد یافت  اما جامعه خود ن
 خود آگاهی یابد. 
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تأثیر عمده جان 
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آموزش

علاقه اجتماعی 
و تعلق

سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص
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داستان/ 
داستان ها

جمع تعداد در 
داستان ها

حیوان

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود دارد سودمند اجتماعی بچه داشته باشد
جبران پیروز 

شونده و قهرمانی
کهتري واقعی حقیقی فرزند نداشتن قدي خانوم تخم مرغ شانسی 1 مرغ

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی دریا را نجات دهد

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط
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ماهی اتوبوس و دریا

آموزش جبران 
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همواره وجود دارد سودمند اجتماعی
جوراب پشمی را 

شکست دهد
جبران پیروز 

شونده و قهرمانی
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
حقیقی

جانش به خطر 
افتاده است

ماهی دامبولی دیمبول

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ فیل

خارپشت کوچولو 
و کاغذ عجیب و 

غریب
1 فیل

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ سگ آبی

خارپشت کوچولو 
و کاغذ عجیب و 

غریب
1  سگ آبی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی دریا را نجات دهد

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی
به خطر افتادن 
محیط زندگی

اسب دریایی اتوبوس و دریا 1 اسب دریایی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ لاك پشت

خارپشت کوچولو 
و کاغذ عجیب و 

غریب
هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی دریا را نجات دهد

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی
به خطر افتادن 
محیط زندگی

لاك پشت اتوبوس و دریا

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ پروانه سرسره بازي

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ پروانه ها مداد

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی دمش را بدوزد

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري واقعی حقیقی نقص بدنی مارمولک مارمولک و دمش 1 مارمولک

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود دارد سودمند اجتماعی
براي خودش چادر 

بدوزد
جبران پیروز 

شونده و قهرمانی
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
حقیقی

وسایل مورد نیاز 
زندگی

خانم کفشدوزك یک گل و هزارجا

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ کفشدوزك مارمولک و دمش

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی

براي پنجره خانه 
اش پرده بدوزد

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی
وسایل مورد نیاز 

زندگی
خاله عنکبوت یک گل و هزارجا

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ عنکبوت مارمولک و دمش

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ کرم ابریشم مارمولک و دمش 1 کرم

2

2پروانه

جدول(12): انسان انگاري حیوانات نزدیک به خلق و خوي انسانی

2کفشدوزك

2عنکبوت

2 ماهی

لاك پشت
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تأثیر عمده جان 

بخشی بر 

آموزش

علاقه اجتماعی 

و تعلق
سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص

نقص 

حقیقی/خیالی
نقص

شخصیت / 

شخصیت ها

داستان/ 

داستان ها

جمع تعداد در 

داستان ها
حیوان

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی از سرسره بالا برود

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

خیالی ناتوانی جسمی مورچه سرسره بازي

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی قله را فتح کنند

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري واقعی حقیقی دیده نشدن مورچه ها این طوري

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود دارد سودمند اجتماعی
براي خودش دامن 

درست کند
جبران پیروز 

شونده و قهرمانی
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
حقیقی

وسایل مورد نیاز 
زندگی

مورچه خانم یک گل و هزارجا

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی

براي بچه هایش 
لباس گرم تهیه 

کند

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري واقعی حقیقی ناتوانی جسمی مورچه
مورچه و موهاي 

خورشید

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ مورچه مورچه من

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ مورچه ها سیب کرم به دوش

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ زنبور سرسره بازي 1 زنبور

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ گرگ

شنگول و منگول 
و حبه انگور 2

4 گرگ

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ کلاغ ها این طوري 1 کلاغ

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ سنجاب این طوري 1 سنجاب

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ گوزن این طوري 1 گوزن

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ شیر این طوري 1 شیر

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ خاله سوسکه

به دنبال ماه 
پیشانی

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود دارد سودمند اجتماعی
براي خودش 

لحاف درست کند
جبران پیروز 

شونده و قهرمانی
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
حقیقی

وسایل مورد نیاز 
زندگی

خاله سوسکه یک گل و هزارجا

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود دارد سودمند اجتماعی به عروسی برسد
جبران پیروز 

شونده و قهرمانی
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
حقیقی ناتوانی جسمی خاله سوسکه کیف

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی

پایش که پیچ 
خورده درست شود

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی ناتوانی جسمی جیرجیرك آلوچه 1 جیرجیرك

ادامه جدول(12): انسان انگاري حیوانات نزدیک به خلق و خوي انسانی

7مورچه

3 سوسک
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تأثیر عمده جان 

بخشی بر 

آموزش

علاقه اجتماعی 

و تعلق
سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص

نقص 

حقیقی/خیالی
نقص

شخصیت / 

شخصیت ها

داستان/ 

داستان ها

جمع تعداد در 

داستان ها
حیوان

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی دریا را نجات دهد

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی
به خطر افتادن 
محیط زندگی

نهنگ اتوبوس و دریا 1 نهنگ

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود دارد سودمند اجتماعی
براي خودش 

کفش درست کند
جبران پیروز 

شونده و قهرمانی
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
حقیقی

وسایل مورد نیاز 
زندگی

هزارپا یک گل و هزارجا

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی ازدواج کند

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی
نداشتن شریک 

زندگی
آقا و خانم هزارپا

آقاي هزارپا و 
کفاش

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود دارد سودمند اجتماعی
براي خودش کلاه 

درست کند
جبران پیروز 

شونده و قهرمانی
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
حقیقی

وسایل مورد نیاز 
زندگی

سنجاقک یک گل و هزارجا 1 سنجاقک

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود دارد سودمند اجتماعی
براي خودش شنل 

درست کند
جبران پیروز 

شونده و قهرمانی
کهتري به دلیل 

تأثیر محیط
حقیقی

وسایل مورد نیاز 
زندگی

شاپرك یک گل و هزارجا 1 شاپرك

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
وجود ندارد گیرنده

هر طور شده 
لباس زیبا را 

بپوشد

جبران اشتقاقی یا 
بیراهه رو

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

خیالی دیده نشدن اژدها
اژدهایی با پیراهن 

آستین پف دار
1 اژدها

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ موش فرفره فرفري 1 موش

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ گنجشک یک گل و هزارجا 1 گنجشک

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
همواره وجود دارد سودمند اجتماعی _ _ _ _ _ بز فرفره فرفري

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود سودمند اجتماعی ازدواج کند

جبران پیروز 
شونده و قهرمانی

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

حقیقی
نداشتن شریک 

زندگی
بز

شنگول و منگول 
و حبه انگور2

ادامه جدول(12): انسان انگاري حیوانات نزدیک به خلق و خوي انسانی

2بز

3 هزارپا
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 انسان انگاري حیوانات با خلق و خوي انسانی 3-2-4
در این نوع از جان بخشی، که قوي ترین نوع جان بخشی حیوانی است، حیوان شباهت زیادي به انسان دارد؛ گویی 

هاي انگاريدرصد انسان 6ز جان بخشی، که انسانی است که در لباس یک حیوان، زندگی کاملاٌ انسانی دارد. این نوع ا
 دهد.  ی را به خود اختصاص میحیوان

 ها حقیقی است.دچار نقص هستند و تمامی این نقص شخصیت 4شخصیت داراي این نوع از جان بخشی،  7از بین 
 "سه شخصیت داراي نقص هویتی و یک شخصیت نقص اجتماعی دارد. شخصیت خارپشت در داستان ). 13(جدول 

خاله "اینکه پایش شکسته و شخصیت سوسک در داستان به دلیل  "خارپشت کوچولو و کاغذ عجیب و غریب
نیز دستش را با چاقو بریده و هر دو نقص بدنی دارند که جزء نقص هاي هویتی است. شخصیت ببعی در  "سوسکه
جانش به خطر افتاده و او نیز دچار نقص هویتی است. اما در همین  "ببعی را بخورم یا خوراکی سبدش؟ "داستان
 اله ببعی به دلیل نگرانی براي ببعی به یک نقص خانوادگی و اجتماعی دچار است. شخصیت خ، داستان

ها حمله کرده است. و نقص خاله سوسکه و نقص ببعی و خاله ببعی به دلیل تأثیر محیط است زیرا گرگ به آن
 خارپست کوچولو یک نقص واقعی است زیرا نقص بدنی دارند. 

کوچولو، پیروز شونده و قهرمانی است خارپشت کوچولو در ابتدا جبران  ها به جز خارپشتجبران تمامی شخصیت
 کند.  ستیزه گرانه و انتقامی دارد و در انتهاي داستان به کمک جامعه نقص خود را جبران می

ها وجود ها سودمند اجتماعی هستند و احساس تعلق در آنارپشت اجتناب کننده و بقیه شخصیتشخصیت خ
 دارد. 

تحلیل این هاست. براي ن بخشی، هویت سازي و آموزش جبرانهاي داراي این نوع ازجاتأثیرات شخصیتعمده 
 کنیم: ها راتحلیل میتأثیرات یکی از داستان

یک روز طوفانی، خارپشت به این صورت است:  "خارپشت کوچولو و کاغذ عجیب و غریب "خلاصه داستان

توانست پایش را تکان بدهد. کسی صداي ختی روي پایش افتاد و نمیگشت که درکوچولو داشت به خانه اش برمی
او را نشنید تا به او کمک کند، خودش بالاخره به خانه رسید و پایش را بست. مدتی در خانه استراحت کرد اما باز 

اما هر چه در زدند خارپشت در را باز نکرد. مدتی بعد  ؛یک روز دوستانش آمدند تا اینکههم کسی سراغ او نیامد. 
از لاي در به داخل خانه اش انداخته شد که روي آن یک نقشه گنج کشیده شده بود. او رفت تا گنج را  یک کاغذ

می داد اما کها را نمیکرد. او در ابتدا جواب سلام آنرفت با حیوانات مختلف ملاقات میپیدا کند. با هر قدم که می
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بعد شروع کرد به لبخند زدن وکمی بعد خوشحال شد و فکر کرد که چقدر دلش براي دوستانش تنگ شده است. 
 رود.ده قدم که رفت به زیر پایش نگاه کرد و دید که بدون عصا راه می

ص او شود. نقاي در یک روز توفانی از ناحیه پا دچار آسیب میتان، خارپشت کوچولو بر اثر سانحهدر این داس
شود تا او خانه نشین شود. نقص او حقیقی و از نوع هویتی است.  افتد که این آسیب باعث میهنگامی اتفاق می

خانه نشین شدن بر اثر آسیب دیدن، ممکن است براي بسیاري از کودکان اتفاق بیفتد اما هنگامی که به وسیله 
تري دارد. احساس برتري خارپشت زمانی اثر قوي د بر روي کودكشوجان بخشی به یک حیوان این مطلب بیان می

ها را دوست دارد. در حقیقت نقص شود دوستانش او را فراموش نکرده اند و او هم هنوز آناست که متوجه می
کند فراموش شده و این احساس او به دلیل یک نقص اندامی به وجود آمده واقعی خارپشت این است که فکر می

گیرد و نقص لطبع روحیه میآورد و بامی است که دوستان خود را دوباره  به دست میاست.  برتري او هنگا
 شود.  اش نیز جبران میاندامی

کند و در آخر در این داستان، به یک خارپشت شخصیت انسانی داده شده است. او براي پیدا کردن گنج تلاش می
شود. پس او در دو مرحله به کمال رسیده است. به نظر ینقص اندامی او به وسیله روان و اجتماع جبران م ،داستان

ترین عامل به کمال رسیدن را نادیده گرفتن سیب اندامی درگیر بوده است و مهمرسد که نویسنده خود با این آمی
داند گرانبهاتر از داند. اما هدفی که نویسنده آن را بزرگ میآن نقص و تلاش براي رسیدن به یک هدف بزرگ می

رسانند. اینکه نویسنده شخصیت خارپشت را به کمال ج است و آن دوستان خارپشت است که او را به کمال میگن
...خارپشت "بخشد.شود و حقارت و نقص خودش را درمان میرساند باعث ایجاد نوعی قدرت درونی در نویسنده میمی

 )23: 1394(جلیلی کمالیان،  "ه مثل هیچ گنجی نبود...کوچولو از خوشحالی گریه اش گرفت. او گنج بزرگی پیدا کرده بود ک

-پردازد و جبران ستیزهحیط خود میگیري روي آورده و به نوعی جدال با مرپشت در ابتدا به افسردگی و گوشهخا

گرانه یا انتقامی دارد. اما بعد از یافتن نقشه گنج و با یافتن یک هدف و انگیزه جدید در زندگی بر کهتري خود 
کند. درابتدا جبران قهرمانی یا پیروز شونده او عمقی نیست یعنی حالت روانی ناخوش توأم با آن از بین غلبه می

کند شود. جان بخشی کمک مینرفته است اما با دیدن دوستان و ارتباط بیشتر نقص بدنی و روانی او برطرف می
لی داستان این است که هر چقدر بیشتر به نقص تر درك شود. در حقیقت پیام اصتا مفاهیم جبران مضاعف آسان

تر خواهد شد، نکته مهم در جبران یک نقص روحیه خود فرد است.  درست اهمیت داده شود آن نقص جدي
شکند، گوشه نشینی باعث افسردگی خواهد شد و باید راه برویم تا عضلات ضعیف هنگامی که وقتی پاي ما می

این پیام با استفاده از یک مطلب ساده و فیزیکی بهتر در ذهن مخاطب جاي  نشوند و آسیب زودتر بهبود یابد،
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... بالاخره یک روز سر و کله دوستانش پیدا شد. اما هر چه در زدند، خارپشت کوچولو در را باز نکرد. دوستانش از پنجره "گیرد. می

 )1(همان:  "نگاه کردند. خارپشت کوچولو پایش را بسته بود و نشسته بود.

دراین داستان، جامعه شامل انواع مختلف حیوانات است که هر کدام مشغول انجام کاري هستند. که اغلب این 
سی، هاي مورد برربین داستان شود که جامعه براي کودك ملموس تر باشد. ازکارها انسانی هستند، این باعث می

اي که مبدأ شخصیت دهد. جامعها نشان میکند، راي که آدلر از آن صحبت میاین داستان بیش از همه، جامعه
شد. بدون ... خارپشت کوچولو پاهایش را نگاه کرد، باورش نمی"خلاق و مهم ترین عامل براي جبران حقارت فرد است. 

 "زنند.کمک چوب دستی، روي پاهاي خودش ایستاده بود. سرش را که بلند کرد دید دوستانش دور او جمع شده اند و برایش دست می
 )23(همان: 

طور دهد در صورتی که هنوز به جامعه تعلق دارد. همانخارپشت در ابتدا احساس تعلق به جامعه را از دست می
که آدلر اعتقاد دارد یک فرد ممکن است به یک جامعه تعلق داشته باشد اما اعتقاد به تعلق در او وجود نداشته 

کم افت. خارپشت با ورود به جامعه کمه اجتماعی دست نخواهد یباشد، چنین فردي نیز به دلیل عدم تعلق به علاق
این  رسد. این نوع از هویت سازي درکند و در آخر به آرامش و علاقه اجتماعی میبه احساس تعلق اعتقاد پیدا می

د و تواند اعتقاد به تعلق را کمرنگ کناي ساده بیان شده است. اینکه چگونه یک نقص جسمی میداستان به شیوه
 چگونه غلبه بر همان نقص منجر به ایجاد حس تعلق و علاقه اجتماعی خواهد شد. 

 )6(همان:  "خرس قهوه اي سلامی کرد و گفت: پایت چه طور است؟ خارپشت کوچولو جواب او را نداد و رفت..."

بکشاند، هدفی جدید در نقشه گنج در این داستان که توسط دوستان خارپشت طراحی شده تا او را از خانه بیرون 
وارد جامعه شود، و در ضمن براي رسیدن به برتري تلاش کند،  شود تا اوزندگی خارپشت است. این هدف منجر می

شود گنج داخل کاغذ نقص بدنی او نیز بهبود یابد. اما بعد از اینکه خارپشت متوجه گنج واقعی می ،بر اثر راه رفتن
شه گنج به عنوان تنها چیزي که بتواند براي خارپشت امیدوار کننده باشد براي کند. انتخاب یک نقرا فراموش می

کند که براي مبارزه با عقده حقارت باید امید به زندگی، مخاطب ملموس است. در حقیقت این داستان بیان می
خط بدي نوشته بود: این نقشه  از لاي در یک تکه کاغذ افتاد، کاغذي که مثل نقشه یک گنج بود، روي آن با"وجود داشته باشد. 

را دنبال کن تا به گنج برسی. خارپشت کوچولو با تعجب نگاهی به دور و بر انداخت، کسی نبود. نقشه را قایم کرد و گفت: یک گنج! 
 ) 3(همان:  "کنم. چوب دستی اش را برداشت و یواش یواش راه افتاد.روم و آن را پیدا میچه خوب! می
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جدول(13): انسان انگاري حیوانات با خلق و خوي انسانی
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 بخش دوم نتیجه گیري

ها مربوط به جان بخشی حیوانات است. جان بخشی حیوانات درصد از جان بخشی 34مورد بررسی، هاي در داستان

(که در سخنگو با خلق و خوي حیوانیباشد که خود به سه دسته حیوانات تنها به یک صورت انسان انگاري می

( که گرچه حیوانات نزدیک به خلق و خوي انسانیدنیاي حیوانات  و مشکلات جامعه حیوانی درگیر هستند)، 

( حیوانات با خلق و خوي انسانیبرخی اعمال یا خصوصیات انسانی را دارند اما هنوز حیوان هستند) و در آخر 

شود. بیشترین که کاملاً خصوصیات و اعمال انسانی را دارند و گویی انسانی هستند در لباس حیوان ) تقسیم می
رسد که نویسندگان این به دسته حیوانات سخنگو با خلق و خوي حیوانی هستند. به نظر میها متعلق شخصیت

ات انسانی. در نتیجه تر نشان دهند تا خصوصیرا به خصوصیات حیوانی خود نزدیک دوره سعی دارند که حیوانات
شود. ر میمتترین حالت جان بخشی حیوانات است، کاي با خلق و خوي انسانی ، که قويهمیزان شخصیت

هاي حیوانی که با داشتن خصوصیات حیوانی کمی به خلق و خوي انسانی نیز نزدیک هستند، اغلب یک شخصیت
 دهند.یا دو فعل انسانی را انجام می

حقیقی است. بیش ها چار نقص شده اند که اکثر این نقصدرصد حیوانات داراي انسان انگاري، د 64به طور کلی 
جان، نقص هویتی بیشتر از لحاظ هاي بیص هویتی هستند. اگر درمورد شخصیتا دچار نقهاز نیمی از شخصیت

شد، در مورد حیوانات نقص هویتی از نظر جسمی وجود دارد.  یعنی شخصیت دچار نقص عضو، یا روانی مطرح می
راي جان بوده و رسد حیوانات براي بیان این نوع نقص مناسب هستند زیرا داناتوانی شده است. که به نظر می

 تر است پس نقص و کمال تأثیر بیشتري بر مخاطب خواهد داشت. از اعضاي بدنشان به انسان نزدیک بسیاري

ها به علت تأثیرات محیطی دچار نقص شده اند. جامعه حیوانات براي مخاطب ملموس و قابل فهم اکثر شخصیت
توان نقص جسمی به دلیل یاء نیست. بنابراین میکند نیز متوجه اشاست و خطراتی که حیوانات را تهدید می

 تأثیرات محیطی را از طریق حیوانات بیان کرد.  

ها براي جبران نقص ،جبران پیروز شونده و قهرمانی را به کار برده اند. این مطلب باعث افزایش قدرت اکثر شخصیت
بر اغراق در جبران نقص داشته ها نویسنده سعی بخشد. در این نوع از داستانکمال می به اویک حیوان شده و 

بنابراین بدین وسیله جان بخشی حیوان،که نوع ضعیف تري نسبت به جان بخشی بی جان است، قوي تر اثر  است؛
 خواهد کرد. 

توان گفت، تخیل و رؤیا در این نوع از جان بخشی تقریباً نمود بسیار کمی دارد. نویسندگان سعی بر این داشته می
 ند که کمتر وارد تخیلات حیوان شوند. ا
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ساده و قابل فهم است. ها براي مخاطب ها بوده وتجربیات و خطاهاي آنهدف شخصیت ها در جهت رفع نقص آن
ها احساس تعلق به جامعه داشته و سودمند اجتماعی هستند. سبک زندگی حیوانات و ویژگی منحصر اکثر شخصیت

جتماع را بیشتر به کار ببرد. نده این امکان را داده است که مسائل مربوط به ابه فرد جامعه حیوانات، به نویس
جامعه انسانی هاي زیادي به ن علاقه اجتماعی است، زیرا شباهتبخشی به حیوانات بستر مناسبی براي بیاجان

  .پذیردتر آن را میداشته و مخاطب آسان
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 هاي حیوانی): انواع نقص شخصیت12نمودار (
 

. 

 هاي حیوانیعلل نقص شخصیت): 13نمودار(
 

 

  

نقص هویتی
نقص اجتماعی52%
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عقده برتربینی
11%

)12(نمودار

کهتري به دلیل 
تأثیر محیط

76%

کهتري واقعی
22%

صفات و 
خصوصیات عجیب

2%

)13(نمودار
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 هاي حیوانی): جبران نقص شخصیت14نمودار(
 

 

 

 ): میزان تأثیرات آدلري جان بخشی حیوانات15نمودار(
 

  

پیروز شونده و 
قهرمانی

75%

ستیزه گرانه و 
انتقامی

10%

ه اشتقاقی یا بیراه
رو
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حمایت کننده و 
کتمانی
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تسلی بخش
1%

)14(نمودار

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
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ملموس تر کردن 
نقص و کمال
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فیزیکی کردن 
تجربیات و خطاها
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آموزش جبران 
نقص ها

21%

لتحلیل رؤیا و تخی
1%
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 بخش سوم

 هاي گیاهیجان بخشی شخصیت4-3
جان بخشی، به دهد. این نوع از ها را به خود اختصاص میدرصد جان بخشی 8هاي گیاهی، جان بخشی شخصیت

توان هاي گیاهی را نیز مانند حیوانات میباشد. انسان انگاري شخصیتاري میدو صورت انسان انگاري و حیوان انگ
به سه دسته: گیاهان سخنگو با خلق و خوي گیاهی، گیاهان نزدیک به خلق و خوي انسانی و گیاهان با خلق و 

 خوي انسانی، تقسیم بندي کرد.

صیت گیاه در شود، در این حالت شختبدیل میبی جان بخشی، گاهی شخصیت گیاهی به جدا از مبحث جان 

الت که گیاه، شود. این حجان است. به طوري که حتی علائم حیات نیز در او دیده نمیداستان همانند یک بی
 هاي مورد بررسی یافت نشد. جان شخصیت هدف است، در داستانشخصیت استعاري و بی

 

 12 توضیحی رسم

 

 هاي گیاهی وان انگاري شخصیتحی 1-3-4
هاي گیاهی جان بخشی از نوع حیوان انگاري دارد. در این حالت گیاه شخصیت استعاري تنها یک مورد از شخصیت

ویژگی هاي  تربچه هاي زیر خاك، داراي "خنده هاي تربچه اي "و حیوان شخصیت هدف است. در داستان
 کند. ها را از حالت گیاهی خارج کرده و به حیوان تبدیل میتربچه ها آنهاي حیوانی هستند. خمیازه

جان بخشی گیاه

انسان انگاري

سخنگو با خلق 
و خوي گیاهی

با خلق و خوي 
انسانی

نزدیک به خلق 
و خوي انسانی

حیوان انگاري
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دادند که او دست از خواب کشیدند و تنشان را کش می... تربچه هاي ریز و درشت کنارش آن قدر خمیازه می"
 )1: 1391( قیومی،  "کشید...می

 انسان انگاري شخصیت هاي گیاهی 2-3-4
ستعاري و انسان، شخصیت هدف است. براساس تقسیم بندي انسان انگاري حیوانات در این حالت، گیاه، شخصیت ا

 توان به سه دسته زیر تقسیم بندي کرد:به سه دسته ذکر شده، انسان انگاري گیاهان را نیز می

 گیاهان با خلق و خوي انسانی •

 کند.را منعکس می اي گیاهیکند که جامعهیک جامعه زندگی می در این حالت گیاه شخصیتی است که در
مشغولی هاي بچه گانه دارد. اما ظاهر است که افکار، احساسات و دل مخاطبشبیه  شخصیت اصلی، کودکی

 شود.گیاهی آنها باعث محبوبیتشان نزد مخاطبان بزرگتر می

تان داس "در این حالت گیاه گرچه در ظاهر گیاه است اما خصوصیات و رفتارهاي انسانی دارد. براي مثال در 
دهد و هیچ کدام از خصوصیات یک درخت در ، درخت اعمالی انسانی انجام می"عبرت آموز یک درخت سیب

شود و البته نویسنده از همین جان بخشی استفاده کرده تا مفهوم از دست دادن هویت واقعی او مشاهده نمی
ه اي که زیر پایش بود... درخت سیب هر ...  درخت سیب لخت شد و پرید توي آب خنک چشم "را براي کودك بیان کند: 

جا بود قطع کرد. بعد با بیل و کلنگ افتاد به جان گل و گیاه و سبزه ها و همه شان را از بیخ و بن کند. چی درخت و درختچه آن
ت: وقت به آدم ها گفجا را مثل کف دست صاف کرد. آنبعدش هم تا اذان ظهر هی عرق ریخت و سنگ و کلوخ جمع کرد و آن

 ) 22: 1390(شمس،  "تونم باز دوباره یه درخت بشم؟ ...حالا من می

 گیاهان نزدیک به خلق و خوي انسانی •

دهند اما در نهایت نجام میها گرچه داراي برخی خصوصیات انسانی هستند و کارهایی انسانی ااین شخصیت
خندد، موهایش بلند است گرچه می تربچه  "خنده هاي تربچه اي"گیاه هستند. براي مثال در داستان بازهم 

گیرد و... اما همچنان یک تربچه است که از زیر خاك بیرون آمده و خودش قادر به و با کشیده شدن درد می
ها فرار دوند و از دست موشدو سیب زرد و قرمز گرچه می "کی زبل تر است"حرکت نیست. یا در داستان 

 کنند اما از قالب گیاهی خود بیرون نیامده و همچنان سیب هستند. می

 گیاهان سخنگو با خلق و خوي گیاهی •
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ها مربوط به دنیاي گیاهان است. در داستان ها در ارتباط نیستند و مسائل آنها با دنیاي انساناین شخصیت
دهد نویسندگان این دوره سعی میها بیشتر است که نشان بررسی ما میزان این نوع از شخصیتهاي مورد –

درخت "هاي مخصوص یک گیاه به کار برند. براي مثال در داستان انند حیوانات، با ویژگیدارند تا گیاهان را هم
کند، مسائل او مربوط به دنیاي هایش زرد شده احساس ناراحتی میدرخت از اینکه پاییز آمده و برگ "سیاه

 درختان است. 

 هاي گیاهیجان بخشی شخصیت ):انواع16نمودار(
 

 

 

 گیاهان سخنگو با خلق و خوي گیاهی 4-3-2-1

درصد انسان انگاري گیاهان، از نوع گیاهان سخنگو با خلق و خوي گیاهی است. در این حالت گیاه از حالت  53
هایی گیاهی هستند. مانند: زرد شدن برگ، از دست دادن  نقصها، معمولاًیاهی خود خارج نشده بنابراین نقصگ

 گلبرگ و... 

شود. میها اغلب حقیقی است یعنی شخصیت دچار نقص هستند. نقص ها دچار نقصدرصد این شخصیت 75
درصد) و عقده برتربینی  25درصد)، نقص هاي اجتماعی ( 59هاي هویتی ( ها شامل نقصهاي این شخصیتنقص

ها هرگونه نقص جسمی و روحی را شامل ها هویتی است، این نقصباشد. بنابراین بیشتر نقصدرصد) می 16(
کند، هاي درخت زرد شده اند و او از این نظر احساس حقارت میبرگ "درخت سیاه "مثال در داستان شوند برايمی

حیوان انگاري 
3%

سخنگو با خلق
وخوي گیاهی

52%
نزدیک به خلق و

خوي انسانی
26%

با خلق و خوي 
انسانی

19%

)16(نمودار
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 "کرم و درخت توت"تانکند تا با عوض کردن رنگش، هویت درختی خویش را نادیده بگیرد. در داساو سعی می
 "زردآلو طلایی و زردآلو زرده "درخت توت، از دوستش جدا شده و احساس حقارت او اجتماعی است. در داستان 

داند و دچار عقده برتربینی است. این نوع از نقص دور مورد این زردآلو طلایی، خود را برتر از زردآلو زرده می
هاي جسمی در مورد هاي زیادي هستند و بیان نقصمعرض آسیب نی است زیرا گیاهان درها پذیرفتشخصیت

 کند. ها، تأثیرات نقص و کمال را بیشتر میآن

ها اغلب به دلیل تأثیرات محیط است، کهتري واقعی و کهتري به دلیل صفات عجیب در مرحله نقص شخصیت
نقص اجتماعی زردآلو زرده که نداشتن  "زردآلو طلایی و زردآلو زرده"گیرند. براي مثال در داستانبعدي قرار می

 شودزیرا او حاضر نیست تا با زردآلو زرده دوست شود. دوست است به دلیل برتربینی زردآلو طلایی ایجاد می

شود، لوبیا به دلیل خصوصیت عجیب سر و ته بودنش، در جامعه خود مهم شمرده نمی "لوبیاي سر و ته"در داستان
 هایش زرد شده و نقص بدنی و کهتري واقعی دارد.  درخت برگ "درخت سیاه "در داستان یا

درصد) و جبران  42درصد)، جبران ستیزه گرانه و انتقامی( 50ها سه نوع جبران پیروز شونده و قهرمانی( شخصیت
مثال در ها نقص خود را جبران کرده اند. براي رده اند. بنابراین نیمی از شخصیتدرصد) را به کار ب 8تسلی بخش (

ها موجب سود دهد اما با همین گلبرگگل نارنجی گرچه گلبرگ هایش را از دست می "یک گل و هزارجا "داستان
ها براي خودش شود. ( کفشدوزك با یکی از گلبرگرسانی به حیوانات دیگر شده و نقص او از این طریق جبران می

دوزد و...) یعنی کهتري واقعی نه تنها جبران شده بلکه ها کفش میکند، هزارپا با یکی از گلبرگچادر درست می
 رسد.به جبران مضاعف می

ها سودمند اجتماعی است و احساس تعلق دارند. تمامی اهداف در جهت رفع نقص شخصیت سبک زندگی اکثر 
 باشد. می

دن نقص و تر کروسدرصد)، ملم 63علاقه اجتماعی(  تأثیرات آدلري این نوع از جان بخشی، هویت سازي و ایجاد
هاي ان بخشی، بیشتر از همه آموزهباشد. بنابراین این نوع از جدرصد) می 19ها (هر دو کمال و آموزش جبران نقص

 کنیم:هاي این دسته را تحلیل میدهد. حال یکی از داستاناجتماعی را بهتر به مخاطب انتقال می

روي یک درخت دو تا زردآلو طلایی و زرد به این صورت است:  "زردآلو طلایی و زردآلو زرده"خلاصه داستان

زنم اما تو چی؟ زردآلو زرده گفت: گوید : ببین من چقدر خشگلم و برق میبودند، زردآلو طلایی به زردآلو زرده می
من با تو  ؛که مثل من خشگل نیستیدوست باشیم زردآلو طلایی گفت: تو اما ما هر دو خشگل هستیم بیا با هم 
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شم. یک روز روي صورت زردآلو طلایی خال افتاد، اما او گفت این خال مرا خشگل تر کرده است.  روز دوست نمی
شد زردآلو زرده نگران زردآلو طلایی شده بود. یک روز باغبان آمد و زردآلوي هاي صورتش بیشتر میبه روز خال

زردآلو زرده براي زردآلو طلایی خیلی ناراحت شد چون هاي زردآلو طلایی او را نچید. زرد را چید اما با دیدن خال
آفتی است که غرور، دهد کهتنهاي تنها شده بود و خودش یک عالمه دوست پیدا کرده بود. این داستان نشان می

 رساند.هم به اجتماع و هم به خود فرد آسیب می

شود. زردآلو طلایی در ابتدا به عقده در این داستان بیشتر سعی بر این است که عقده برتربینی نقص محسوب 
هایی روي صورتش و از ان برایش پدید می آید، ایجاد خالبرتربینی و غرور دچار است. نقصی که در ادامه داست

یابد و نویسنده از طریق جان بخشی  دست رفتن زیبایی است. زردآلو در این داستان به احساس برتري دست نمی
دیگران را به عنوان یک آفت معرفی کند. از دست رفتن زیبایی یک زردآلوي مغرور و  قصد دارد تا غرور و تحقیر

کند. در حقیقت در این داستان چیده نشدن او توسط باغبان، مطالب عمیق را ملموس تر براي کودك بیان می
. او به دلیل نقص داندنقص اندامی (زیبایی) اساس داستان نیست بلکه نویسنده نقص زردآلو طلایی را غرور او می

هاي جبران نشده اش دچار عقده برتربینی شده است غافل از اینکه آنچه باعث غرور او شده (زیبایی) همیشگی 
 شوم.و گفت: اما تو که مثل من خشگل نیستی من هم با تو دوست نمی ...زردآلو طلایی خندید"رساند. نیست و او را به کمال نمی

 )5و 4: 1393(خردور،  "شد. روي صورت زردآلو طلایی یک خال افتاد. زردآلو زرده هیچی نگفت. صبح

گیرد. جبران زردآلو طلایی زند مورد تحقیر او قرار میزردآلو زرده به دلیل اینکه مانند زردآلو طلایی برق نمی
یست و روي اشتقاقی و بیراهه رو است یعنی سعی بر تحقیر و عیب جویی از دیگران دارد اما زیبایی او پایدار ن

شود. زردآلو طلایی آورد و همین باعث کهتري و چیده نشدنش توسط باغبان میهاي زیادي در میصورتش خال
دید و حالا زشت شده است. این داستان هاي زردآلو زرده را نمینازید و زیباییکه یک روز به صورت براق خود می

مناسب نیست اما مغرور نشدن به آنچه از دست رفتنی  هاي بسیاري داردگرچه براي کودکی که روي صورتش خال
کند تا داستان حالتی کند. جان بخشی کمک میاست را به صورتی ملموس و فیزیکی براي کودکان بیان می

...زردآلو زرده از او پرسید: حالت خوب نیست؟ روي صورتت یک خال درآمده. زردآلو "صمیمی تر پیدا کند و تلطیف شود. 

 )6(همان:  ": خیلی هم حالم خوب است. این خال هم من را خیلی خشگل تر کرده است...طلایی گفت

 شود. استفاده اززرد بودن و طلایی نبودن براي زردآلو طلایی نقص است اما براي زردآلو زرد کمال محسوب می
طلایی معیار زیبایی قرار گرفته کند زیرا دو ویژگی زردي و تر مطلب را بیان میها سادهزردآلو براي بیان تفاوت

 است و تفاوت دیدگاه ساده است.
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شود. زردآلو طلایی به دلیل عقده برتربینی ( که نتیجه عقده محیط اجتماعی در حد یک باغ زردآلو معرفی می
 شود و این تضاد او و جامعه باعث ایجاد بیماري روانی و تضاد عصبیحقارت جبران نشده است) از جامعه دور می

است که در این داستان به صورت آفت زدگی مطرح شده است. زردآلو طلایی به عنوان بخشی از جامعه یا خانواده 
کند و باغبان بخش دیگري از اجتماع است که افراد مضر شود که براي رساندن فرد به برتري تلاش میمطرح می

صورتی ملموس و ساده براي کودك بیان شده  زند. در این داستان نتیجه دوري ازاجتماع بهاجتماعی را پس می
 است:

 چیده نشدن توسط باغبان ˿درآوردن خال  ˿ شومبا تو دوست نمی ˿من خوشگل تر هستم 

 پس زده شدن توسط اجتماع ˿بیماري روانی  ˿دوري از اجتماع  ˿عقده برتربینی 

شود تا فرد از دستیابی به کمال می در این داستان، عدم وجود علاقه اجتماعی و تلاش براي رفاه جامعه منجر
شود. استفاده از زردآلو مطلب را براي کودك بازبماند. زردآلوي طلایی به دلیل نداشتن علاقه اجتماعی آفت زده می

شوند زیرا علاقه اجتماعی ندارند و براي کمال هاي عصبی از جامعه ترد میکند زیرا همواره افراد با تضادیملموس م
 شود. هستند. همچون زردآلوي طلایی که توسط باغبان چیده نمیجامعه مضر 

خوري، و گذاشت و رفت. زردآلو زرده براي ... باغبان زردآلو طلایی را هم دید، گفت: تو که صورتت پر از خال است! به درد من نمی"
 )10(همان:  "کرده بود.زردآلو طلایی ناراحت شد. چون تنهاي تنها شده بود. و خودش یک عالمه دوست تازه پیدا 
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 گیاهان نزدیک به خلق و خوي انسانی  4-3-2-2

دهد. در این حالت گیاه به دلیل درصد انسان انگاري گیاهان را به خود اختصاص می 27این نوع از جان بخشی، 
 نزدیک شدن به خصوصیات انسانی، کمی از حالت گیاهی خود خارج شده اما در نهایت باز هم یک گیاه است. 

درصد)،  57ها حقیقی است. سه نوع نقص عقده برتربینی (ها نقص دارند که بیشتر آندرصد این شخصیت 88
-ها وجود دارد. بنابراین برخلاف شخصیتدرصد) در این شخصیت 14اجتماعی ( درصد) و نقص 29نقص هویتی( 

رسد که ها بیشتر است. به نظر میارت و برتربینی در این نوع شخصیتهایی که تا به حال بررسی کردیم، عقده حق
ابراین تحت گیرد. بندر این نوع جان بخشی، گیاه از حالت انفرادي خود خارج شده و بیشتر در محیط قرار می

دو سیب  "کی زبل تراست؟"شود. براي مثال در داستانتأثیرات محیطی، دچار عقده حقارت یا عقده برتربینی می
قرمز و زرد هر دو عقده برتربینی دارند و براي اینکه از هم کم نیاورند و دیگري را شکست دهند، مدام از خود 

تأثیر جان 

بخشی بر 

آموزش

علاقه اجتماعی 

و تعلق
سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص

نقص 

حقیقی/خیالی
نقص

شخصیت / 

شخصیت ها

داستان/ 

داستان ها

جمع تعداد در 

داستان ها
گیاه

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

روي سر انار 
بنشیند و 

استراحت کند

جبران 
پیروزشونده و 

قهرمانی
کهتري واقعی حقیقی ناتوانی جسمی قاصدك انار و قاصدك 1 قاصدك

هماهنگی 
شخصیت با 
نوع نقص و 

کمال

وجود ندارد سلطه گر
نشان دهد که 
از همه برتر 

است

جبران 
اشتقاقی و 
بیراهه رو

کهتري واقعی حقیقی
عقده 

برتربینی/ نقص 
جسمی

زردآلو طلایی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

با زردآلو 
طلایی دوست 

شود

جبران 
پیروزشونده و 

قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی نداشتن دوست زردآلو زرده

تفاوت دیدگاه 
در مورد نقص 

و کمال
ایجاد میشود گیرنده

وقتی میوه 
سبز قرمزشد، 
با او دوست 

شود

جبران 
پیروزشونده و 

قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی نداشتن دوست گوجه فرنگی

گوجه فرنگی و 
میوه سبز

1 گوجه فرنگی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود

سودمند 
اجتماعی

مانند گوجه 
فرنگی قرمز 

شود

جبران 
پیروزشونده و 

قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
خیالی نقص جسمی فلفل سبز

گوجه فرنگی و 
میوه سبز

1 فلفل سبز

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ کدو
گوجه فرنگی و 

میوه سبز
1 کدو

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

به غول کمک 
کند

جبران 
پیروزشونده و 

قهرمانی

صفات و 
خصوصیات 

عجیب
حقیقی سر و ته بودن لوبیا لوبیاي سر و ته 1 لوبیا

زردآلو طلایی 
و زردآلو زرده

2 زردآلو

ادامه جدول(14 ): انسان انگاري گیاهان سخنگو با خلق و خوي گیاهی
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ها، کهتري به دلیل تأثیر محیط است، کهتري کثر شخصیتکنند. علت نقص اتعریف کرده و دیگري را تحقیر می
 گیرد. واقعی و کهتري به دلیل صفات و خصوصیات عجیب در مرحله بعدي قرار می

درصد) و جبران تسلی  43ها سه نوع جبران پیروز شونده و قهرمانی و جبران اشتقاقی یا بیراهه رو( هر دو شخصیت
ها پیروز ها به کمال رسیده اند گرچه جبران آنمی شخصیتدر نهایت تما گیرند.درصد) را به کار می 14بخش( 

هاي گیاهی، جامعه تسلط بیشتري بر شخصیت الت به این دلیل است که در شخصیتشونده نبوده است.  این ح
 رساند.  ا به کمال میرداشته و آن 

ها، نیمی از شخصیتتآثیرات آدلري ها سودمند اجتماعی است و احساس تعلق دارند. سبک زندگی اکثر شخصیت
درصد) و  38ها ( تأثیراتی مانند آموزش جبران نقص درصد)، 50هویت سازي و ایجاد علاقه اجتماعی است ( 

گیرند. حال براي بررسی بیشتر این تأثیرات دو درصد) در مرحله بعدي قرار می 13تر کردن نقص و کمال (ملموس
 کنیم: داستان را تحلیل می

تربچه اي در یک روز آفتابی رسیده تر از همیشه به این صورت است:  "خنده هاي تربچه اي  "صه داستان خلا

ها او را احمق ند که آنها هم تربچه هستند گیلاسکاست و روي خاك آمده است. او با دیدن دو گیلاس فکر می
کنند. تربچه از اینکه از خاك بیرون آمده می گویند با این بالا هستیم و تو آن پایین و او را تحقیرنامند و میمی

 گذارد.یآید و او را به همراه آن دو گیلاس داخل سبد مکشد. دخترکی میکند و خجالت میاحساس ناراحتی می
 ها گوشوارهنها مشغول خاله بازي هستند.گیلاسآ ؛رودپیش دوستش که یک دختر کوچولوي دیگر است میدخترك 
 خندد و حالا خوشحال است.شود. تربچه میه گردنبند او میدخترك و تربچ عروسک

هاي روي سرش مورد تحقیر آید) و علفدر این داستان، تربچه به دلیل موقعیت مکانی (این که زیر زمین درمی
کند که حقیر است اما حقیر نیست. جان بخشی به گیلاس و تربچه این گیرد. تربچه خیال میها قرار میگیلاس
کند. تربچه و درخت گیلاس هر دو ریشه هایشان در خاك است. پس جایگاهشان یکی را کاملا روشن میموضوع 

ها روي درخت است و این یکی زیر زمین. علف هاي زیاد روي سر تربچه باعث رسیدن او به است فقط یکی از آن
ست. در این داستان تربچه به ها جنبه یک کهتري واقعی ندارند و برعکس موجب کمال اوشود این برگبرتري می

عنوان شخصیتی که خصوصیت عجیب او باعث کمالش شده است، براي کودك قابل درك است. زیرا دخترك نخ 
ها به دلیل اینکه یک جفت گوشواره هستند کند.  گیلاستبدیل به گردنبند میبندد و او را هاي او میرا رور برگ

رسد. تحقیر رفت) به کمال میبودن (تنهایی که قبلا نقص او به شمار میشوند و تربچه به دلیل تک دچار نقص می
 است. ترک تربچه و گیلاس براي کودك ملموساز جانب اجتماع به صورت برخورد ی
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شود، تربچه بودن و زیر زمین رشد کردن ها در مورد نقص و کمال به روشنی دیده میدر این داستان تفاوت دیدگاه
ها اشتباه گرفتن گیلاس شود. آنها نقص محسوب میي سر تربچه (موهاي او) به نظر گیلاسهاي زیاد روو علف

گویند به دلیل کم عقل بودن اوست که روي سرش این همه دانند و میبه جاي تربچه را دلیل کم عقلی تربچه می
شود. این حسوب میها براي تربچه نقص نیست و موهاي زیادش کمال او معلف سبز شده ! در صورتی که این

...و گفتند: ما گیلاسیم و تو تربچه! این یادت نره! جاي ما آن بالاست " تفاوت دیدگاه براي کودك لذت بخش و ملموس است.

ها رو به دیگري کرد و گفت: چه قدر کم عقل است! بیخود نیست که این همه و جاي تو این پایین. این هم یادت نره! و یکی از آن
شسته به او نگاه کرد باغچه بزرگتر شده و هر کس توي آن نسبز شده! تربچه دلش گرفت. دوباره بغض کرد. حس میعلف روي سرش 

هاي زیر خاك گرفته تاگیلاس هایی که بالاي درخت بودند. حتی حس کرد غنچه هاي بوته گل رز دارند یواشکی کند.از تربچهمی
 )6: 1391(قیومی، "خاك ...خواست از خجالت دوباره برود زیر می خندند.می

کنند، هایی که گیاه و یا میوه قابلیت حرکت ندارند اما سخنگو هستند، احساسات مختلف را تجربه میدر داستان
ین داستان سرنوشت تربچه کنند و... نویسنده سعی دارد تا عدم انتخاب سرنوشت را مطرح کند. یعنی در اتفکر می
تواند به جستجوي هدف و انتخاب سبک زندگی خویش برود. در کنند، او نمییهاي داخل خانه مشخص مرا انسان

ش براي کمال و جبران چنین داستانی احساس حقارت شخصیت نمود بیشتري دارد و در مقابل استقلال و تلا
ن رقم رسد که نویسنده اعتقاد دارد که باید ببینیم تا سرنوشت چه چیزي برایماتر است. به نظر میحقارت کمرنگ

تأکد بیشتري ها تأثیر احساس حقارت بیشتر است و گویا نویسنده بر مسأله حقارت زند. در این نوع داستانمی
و  ... کمی چرخید. تمام تنش از توي خاك بیرون پرید. افتاد روي خاك و قل خورد"دهد. : تر جلوه میداشته و آن را پررنگ

 )3(همان:  "سنگ کوچکی گیر کرد؛ ایستاد...قل خوردتا اینکه موهاي سبز و بلندش به 

ها با تحقیر تربچه سعی دارند تا خود را برتر کنند. آنها با جبران اشتقاقی بیراهه رو نقص خود را جبران میگیلاس
ها خواهد داشت. زیرا و بالاتر نشان دهند. درصورتی که در انتهاي داستان تربچه جایگاه بالاتري نسبت به آن

هاست، دخترك با دیدن این نقص، با تربچه فقط یک جفت گوشواره هستند و همین موجب نقص آن هاگیلاس
زردآلو طلایی "کند تا نقص تک بودن گوشواره جبران شود. در این داستان نیز مانند داستانیک گردنبند درست می

آدلر اعتقاد دارد که قدرت نمایی کرده از همه کهتر است. همان طور که ، آنکه بقیه را تحقیر می"و زردآلو زرده
کند. در این داستان، قابل فهم می نشان کهتري است. جان بخشی به گیاهان این مفاهیم پیچیده را براي کودك

آورد ها به یأس و بدبینی به اجتماع روي مییرا بعد از تحقیر شدن توسط گیلاسبران ستیزه گرانه دارد زتربچه ج
هاي خود پی نبرده است نیز ممکن است در اولین انسان نابالغی که هنوز به ویژگی کشد.و دست از مبارزه می
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انسان کم تجربه، مفاهیم را مشکلات زندگی به یأس دچار شود. جان بخشی به یک تربچه تازه رسیده، به جاي 
 کند. تر بیان میملموس

شنیده باشد گوشش را برد نزدیک  بعد انگار که چیزيبریزم. ..دخترك دومی جواب داد: دستت درد نکند بشین تا برایت چاي "
خواهی؟  با خجالت رو به دختر اول کرد و گفت: امان از دست این بچه ها! خندید و گیلاس عروسکش. آرام پرسید: چی؟ گوشواره می

داد: ببین دخترم. این هاي تربچه جمع شد.دخترك ادامه دوقلو را برداشت گذاشت روي یکی از گوش هاي عروسک!..اشک توي چشم
که دختر اولی پرید و از روي طاقچه یک قرقره نخ آورد. با خوشحالی گفت: ناراحت نباش فقط یک لنگه گوشواره است؛ لنگه دیگرش...

کنم....بعد تربچه را برداشت. کمی از نخ را برید. آن را محکم بست دور سر تربچه؛ خاله جون من برات یک گردنبند قشنگ درست می
تربچه کمی دردش گرفت اما هیچ نگفت. کمی بعد تربچه نقلی و  شد.ایی که موهاي سبزش از صورت گرد و قلمبه اش جدا میج

 )18و  17(همان:  "قرمز، مثل گردنبند به دور گردن عروسک آویزان بود...

از آن جامعه باعث رسیدن شود و بعد در این داستان ابتدا خاك به عنوان بستر خانواده، باعث رشد و کمال تربچه می
او به کمال است. جامعه در این داستان محیط یک خانه است. کودك به عنوان یکی از افراد این اجتماع باعث 

ها در بر زندگی بسیار مؤثر است. گیلاس شود. در این داستان تفاوت پایگاه اجتماعیرسیدن تربچه به کمال می
ها به عنوان تفاوت سطح در این داستان از زبان گیلاسکند و این تفاوت بالاي درخت و تربچه در زیر خاك رشد می

هاي اجتماعی در ملموس است و به این ترتیب تفاوت پایگاه اجتماعی معرفی شده است. اما این تفاوت براي کودك
 شود. حد بالاي درخت بودن و زیر خاك بودن به او معرفی می

اش نیز دهد و علاقه اجتماعیا از دست میشود، احساس تعلق خود رتحقیر میها تربچه هنگامی که توسط گیلاس
کند. پس هاي دیگر احساس راحتی نمیخاك برگردد و دیگر در بین تربچه رود. او دوست دارد دوباره بهازبین می

رند که باعث زده شدن فرد از اجتماع در این قسمت به صورتی ساده بیان شده است. افرادي در اجتماع وجود دا
کنند. این جریان توسط خواهران و برادران ایجاد حقارت در فرد شده و او را براي حضور در جامعه منصرف می

مه آنچه در واقع حقیقت دارد را بیان افتد. این داستان در ادابزرگتر و یا دوستان در مدرسه براي کودك اتفاق می
ها که نبند است و براي جبران تقص گیلاسر مقام یک گوهر گرداینکه تربچه اي که تحقیر شد حالا د کند؛می

کنند در حقیقت از آموزد که افرادي که تحقیر میآید. پس کودك میفقط یک جفت گوشواره هستند به کار می
هاي منحصر به فردي شوند در حقیقت داراي ویژگییر میبرند و کسانی که تحقیک نوع عقده حقارت رنج می

له درونی است که باید در خود فرد . احساس تعلق فرد به جامعه یک مسأاعث حسادت دیگران استهستند که ب
که هر چقدر توسط زردآلو  "زردآلو طلایی و زردآلو طلایی"وجود داشته باشد. همچون زردآلو زرد در داستان 

کند. تربچه در این را درك میشود باز هم اعتقاد دارد که زیباست و حقارت درونی زردآلو طلایی طلایی تحقیر می
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...تربچه، "باوري را ندارد. پس قدم اول براي ایجاد احساس تعلق، خود باوري است. داستان این اعتماد به نفس و خود

خندید! اما کسی صداي خنده اش را نشنید. خنده اش در خنده دختر کوچولوها قدر هیجان زده و خوشحال بود که با صداي بلند میآن
 )18(همان :  "هاي زیر خاك، با هم بخندند! بود؛ مثل این بود که همه تربچه گم شده

 به این صورت است: "انار و قاصدك "خلاصه داستان

انار بود که باد تاجش را برده بود. یک روز انار بی تاج از شاخه کنده شد و افتاد پایین. زیر درخت مهمانی  یک 
دهی تا به انارها بود. انار خجالت کشید بدون تاج به مهمانی برود. شانه به سر را دید و گفت: تاجت را قرض می

شانه به سر نیستم. انار از خروس هم همین سؤال را  مهمانی بروم؟ شانه به سر گفت نه اگر تاجم را بدهم دیگر
دهد. انار ناراحت شد و رفت پشت درخت غصه خورد. قاصدکی دهم مامانم اجازه نمیپرسید، خروس گفت: نه نمی

دوري آمده ام. انار گفت بله، تو هم تاج سر راه  گذاري روي سرت بشینم و استراحت کنم؟ ازآمد و به انار گفت: می
 تر شده بود. ها قشنگمهمانی رفتند. انار از همه انار ؟ قاصدك قبول کرد و با هم بهشويمی

، اناري که باد تاجش را برده به نقص اندامی دچار شده است. در این داستان از دست "انار و قاصدك "در داستان 
رسیدن به برتري هنگامی اتفاق دادن زیبایی به عنوان نقص مطرح است و این نقص در مورد انار پذیرفتنی است. 

هاي متفاوت و شود تا کودك زیباییبخشی باعث میافتد که تاجی بهتر از تاج قبلی نصیب او شده است. جان می
تر . آن روز انار از همه انارها قشنگ...آن وقت قاصدك، تاج سر انار شد و با هم به مهمانی رفتند"خارج از معمول را درك کند. 

 )11: 1393(خردور،  "شده بود.

کند آسیبی به داخل میوه وارد نمی را ندارد زیرا کنده شدن تاج انار، این کهتري اندامی، جنبه یک کهتري واقعی
و تاج براي آن حکم زیبایی را دارد. بنابراین انتخاب انار به عنوان شخصیتی که داراي کهتري واقعی نیست مناسب 

 کند.داستان را تلطیف می ،فاده از یک شخصیت انسانیاست. جان بخشی به انار به جاي است

کند تا نقص نداشتن تاج را جبران کند. و جبران پیروز شونده یا قهرمانی دارد. در انتهاي داستان نه انار تلاش می
ت اما ها زیباتر است. انار نقص خود را پذیرفته اسشود بلکه تاجی که دارد از تاج بقیه انارتنها نقص او جبران می

شود تا نقص او دیده گردد این ایجاد تفاوت باعث میبراي جبران نقص خود به دنبال تاجی متفاوت براي خود می
نشود و چه بسا از بقیه انارها هم زیباتر به نظر بیاید. درست مانند فردي که  داراي نقصی در چهره اش است (براي 

ز بین برود به جاي پوشاندن نقص خود ( گذاشتن کلاه گیس) مثال کچل است) اما براي اینکه احساس حقارت او ا
گذارد و یا سبک هاي عجیبی به سر میسیدن به کمال استفاده کند ( کلاهکند تا از نقص خود براي رتلاش می
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نار که براي کودك کند).  در حقیقت جبران مضاعف با جان بخشی به یک اپوشش خاصی را براي خود ایجاد می
 تر شده است.سادهملموس است 

شود و به جامعه پناه انار، همان مهمانی انارهاست. اما انار به دلیل نقصی که دارد از خانواده خود دور میخانواده 
برد. دو شخصیت شانه به سر و جوجه خروس، نمایانگر بخشی از جامعه هستند که قادر به جبران نقص انار می

قیچی که دنبال "و ملموس هستند دراین داستان نیز مانند داستان  نیستند. این دو شخصیت براي کودك آشنا
آورند براي کودك قابل پذیرش است و کودك ها براي ندادن تاج خود به انار میدلیلی که آن  "گشتکار می

آموزد که سعادت تمامی افراد جامعه مهم است و نه فقط سعادت خود فرد. قاصدك و انار هر دو به هم نیاز می
 افتد موجب سعادت هر دوي آنهاست.رسند، اتفاقی که میرند پس هر دو با رفع نیاز همدیگر به کمال میدا

دهی تا به مهمانی بروم؟ جوجه خروس پرسید: جوجه خروس! تاجت را امروز به من قرض می یک جوجه خروس دید، ،..انار بی تاج"
 )7و 6(همان:  "دهد.دهم، مامانم اجازه نمیگفت: نه نمی

شود. انار بعد از اینکه  ظاهر خود را در این داستان، نقص ظاهري به عنوان عامل کاهش احساس تعلق معرفی می
تواند تعلق داشته باشد، وارد اجتماع کند که میو احساس می نشیند)ز اینکه قاصدك روي سرش میپذیرد (بعد امی

تواند تعلق داشته باشد. مفهوم علاقه فرد باید احساس کند که می ،شود. احساس تعلق یک امر ذاتی استانارها می
شود. آنها براي کمک به یگدیگر و رساندن یکدیگر اجتماعی و رفاه گروه در رابطه انار و قاصدك به خوبی بیان می

امروز روي سرت بنشینم و استراحت گذاري ام. میام، از راه دوري آمده... و گفت: انار قشنگ! من خسته"کنند.  به کمال تلاش می

آیی؟ قاصدك گذارم! بیا روي سرم بنشین. تاج سرم بشی، تا من بروم مهمانی. تو هم بامن میکنم؟ انار با خوشحالی گفت: بله که می
 )9و 8(همان:  "آیم.گفت: بله که می
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 گیاهان با خلق و خوي انسانی 4-3-2-3

این جان بخشی، دهد. انسان انگاري گیاهان با خلق و خوي انسانی تشکیل میدرصد انسان انگاري گیاهان را،  20
دهد و از قالب گیاهی بیشتر فاصله ترین جان بخشی گیاهان است که در آن گیاه رفتارهایی انسانی انجام میقوي

هان خارج شده اکثر این شخصیت ها با مشکلاتی انسانی روبه رو هستند و به حد زیادي از دنیاي گیا .گرفته است
 اند. 

ها حقیقی و به علت تأثیرات محیطی است. براي مثال نقصکه اکثر  هستند؛ها دچار نقص درصد این شخصیت 83
، نقص نخد نداشتن خانواده است، و نقص لوبیا نداشتن شریک زندگی. در آخر لوبیا با "خاله قابلمه"در داستان 

شود. در این گونه داستان شود و به این ترتیب یک خانواده تشکیل میها میکند و نخد فرزند آنقابلمه ازدواج می

تأثیر عمده جان 

بخشی بر 

آموزش

علاقه اجتماعی 

و تعلق
سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص

نقص 

حقیقی/خیالی
نقص

شخصیت / 

شخصیت ها

داستان/ 

داستان ها

جمع تعداد در 

داستان ها
گیاه

آموزش جبران 
نقص ها

ایجاد میشود اجتناب کننده
دوباره زیر 

خاك برگردد
جبران تسلی 

بخش

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
خیالی عقده حقارت تربچه

خنده هاي 
تربچه اي

1 تربچه

تفاوت دیدگاه 
در مورد نقص 

و کمال
وجود ندارد سلطه گر

نشان دهند که 
از همه برتر 

هستند

جبران 
اشتقاقی یا 
بیراهه رو

کهتري واقعی حقیقی عقده برتربینی دو گیلاس
خنده هاي 
تربچه اي

1 گیلاس

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

براي خودش 
تاج پیدا کند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

صفات و 
خصوصیات 

عجیب
حقیقی تاج نداشتن انار انار و قاصدك 1 انار

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

_ _ _ _ _ برگ خشک سرسره بازي 1 برگ

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

قرمز شود
جبران پیروز 

شونده و 
قهرمانی

کهتري واقعی حقیقی سبز بودن
گوجه فرنگی 

سبز
گوجه فرنگی 

سبز
1 گوجه فرنگی

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود

سودمند 
اجتماعی

نشان دهد که 
از سیب قرمز 

بهتر است

جبران 
اشتقاقی یا 
بیراهه رو

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی عقده برتربینی سیب زرد

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود

سودمند 
اجتماعی

نشان دهد که 
از سیب زرد 
بهتر است

جبران 
اشتقاقی یا 
بیراهه رو

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی عقده برتربینی سیب قرمز

آموزش جبران 
نقص ها

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

پیرزن را پیدا 
کند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
خیالی

گم کردن 
پیرزن

کدو کدو قلقله زن 1 کدو

2 سیب
کی زبل تر 

است

جدول(15): انسان انگاري گیاهان نزدیک به خلق وخوي انسانی
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ي نداره. بزرگ میشم. آن وقت بزرگ رلوبیا گفت: خب این که کا". شودها نمیاشاره محسوسی به گیاه بودن شخصیتها 

 )3: 1392(شمس:  "شی؟شد. سبیل درآورد. یک دسته گل خرید. آمد پیش خاله قابلمه و گفت: خاله قابلمه! زنم می

هاي هویتی و درصد) دارند. نقص 60قص اجتماعی (ها نه نوع است. بیش از نیمی از شخصیتها سنقص شخصیت
نقص  "آلوچه و سنگ" گیرند. براي مثال در داستاندرصد) در مراحل بعدي قرار می 20عقده برتربینی (هر دو

 آلوچه نداشتن دوست و یک نقص اجتماعی است. 

 20درصد)، تسلی بخش و ستیزه گرانه یا انتقامی (هر دو  60سه نوع جبران پیروز شونده و قهرمانی(ها شخصیت
 ها موفق به جبران نقص خود شده اند. ) را دارند. بنابراین اکثر شخصیتدرصد

 ها وجود دارد.ها، سودمند اجتماعی است و احساس تعلق در آنسبک زندگی اکثر شخصیت

درصد) و فیزیکی کردن نقص و  83وع جان بخشی، هویت سازي و ایجاد علاقه اجتماعی (تأثیرات آدلري این ن
 کنیم:این دسته را تحلیل می باشد. حال داستانی ازدرصد) می 17کمال (

به این صورت است: آلوچه خیلی دوست داشت با آلو بازي کنه و گفت میاي با  "آلوچه و سنگ"خلاصه داستان 
روم هم ت من هم قد تو نیستم که با تو بازي کنم آلوچه گفت خوب بازي نکن من هم میهم بازي کنیم؟ آلو گف

کنم و از خانه بیرون رفت و یک سنگ دید از او پرسید تو هم قد من هستی؟ سنگ گفت بله قد خود را پیدا می
دلش سوخت و رفت  ه خورد، سنگاما اگر با تو بازي کنم ممکن است به تو برخورد کنم و تو له شوي! آلوچه غصّ 

ها به آلوچه گفتند حالا بیا با هم بازي . سنگ کوچولوخودش را محکم به زمین کوبید و چند تا سنگ کوچولو شد
 کنیم و قایم موشک بازي کردند. حالا آلوچه چند تا دوست هم قد خودش پیدا کرده بود و خیلی خوشحال بود.

دوست هم سن و سال است. تفاوت اندازه آلو و آلوچه و نقص آلوچه نداشتن یک  "آلوچه و سنگ"در داستان 
تر تر آسانودك است پس انتقال مفاهیم پیچیدهسختی سنگ در برابر نرمی آلوچه مسائل ملموس و آشنایی براي ک

شود اما کند به ظاهر دچار نقص میهاي کوچکتري تقسیم مید. هنگامی که سنگ خودش را به تکهافتاتفاق می
رساند. استفاده از سنگ شود و هم خود و هم آلوچه را به برتري میتري میکمال است زیرا تعداد زیاد راي اواین ب

 کند. براي کودك به صورت فیزیکی بیان می اکه دچار نقص تنهایی است و خرد شدن او و رسیدن به کمال مسائل ر

رود. آورد و آلوچه به دنبال دوست هم قد خود میبزرگتر بودن احساس حقارت را در آلوچه به وجود می آلو به دلیل
شود. در این داستان محیط خانواده شباهت بیشتري در حقیقت آلو به عنوان خانواده آلوچه و بزرگتر او معرفی می

شود که به مسائل به طور مستقیم اشاره نشود و همین موجب تأثیر به محیط انسانی دارد اما جان بخشی باعث می
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آلو گفت: نه  "تر است. یعنی به جاي اینکه بگوییم خواهر یا برادر بزرگتر و کودك میگوییم آلو و آلوچه. گذاري بیش

 )4: 1393(خردور،  "آیم. من که هم قد تو نیستم که با تو بازي کنم.که نمی

ها رهایی ودیتبه کار برده و از بیشتر محد در جان بخشی گیاهان با خلق و خوي انسانی، نویسنده تخیل فراتري را
آل احساس حقارت را جبران کند. در ت ایدهیافته است. نویسنده سعی دارد تا با تلاش و رسیدن به شخصی

انار، قاصدك و آلوچه هر سه براي جبران احساس حقارت خود  "آلوچه و سنگ "، "انار و قاصدك"هاي داستان
رسد این ح است. به نظر میحقارت مطر راي جبرانحقارت مطرح باشد تلاش بکنند. پس بیشتر از اینکه تلاش می

 ها در درمان حقارت نویسنده و مخاطب مؤثرتر خواهند بود.  داستان

 )5(همان: "روم، هم قد خودم را پیدا کنم، و از خانه بیرون رفت....آلوچه گفت: خوب نیا من هم می"

کند. در گردد و در آخر او را پیدا میقد خود میآلوچه با جبران پیروز شونده یا قهرمانی به دنبال یک دوست هم 
این داستان سنگ علاوه بر جبران نقص خود، نقص آلوچه را نیز جبران کرده است. سنگی که خود را محکم به 

 کند.زمین کوبید تا تکه هایش هم قد آلوچه شوند مفهوم جبران از راه نقص را براي کودك ملموس تر بیان می

رفت و خودش را محکم به زمین کوبید و چندتا سنگ کوچولو شد. سنگ کوچولو ها به آلوچه گفتند: حالا  ...سنگ دلش سوخت،"
 )8-11(همان:  "بیا با هم بازي کنیم... حالا آلوچه چندتا دوست هم قد خودش پیدا کرده بود، براي همین خیلی خوشحال بود.

فرد، نقص آلوچه را جبران نکرده است. آلوچه براي جبران در این داستان، خانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی 
و براي شود یک سنگ است که بسیار ساده میآورد.. اجتماعی که در این داستان معرفی نقص به اجتماع روي می

 کودك آشناست. 

رساند شود. سنگ براي اینکه به آلوچه آسیبی ندر این داستان اجتماع همچون سنگی فداکار به کودك معرفی می
تواند کند. جامعه گرچه همچون یک سنگ بزرگ میشود اما بعد با فداکاري خود را چند تکه میبا او دوست نمی

اي از دوستانی خواهد بود که رد قدمی بردارد و او را بپذیرد، مجموعهآسیب رسان باشد اما هنگامی که براي رفاه ف
یاب بیان شده نقش مهم جامعه به عنوان یک هویت داستانها احساس تعلق خواهد کرد. در این فرد در بین آن

هاي فرد را تواند تمامی نقصکه خانواده نمی تواند این مفهوم را دربرداشته باشداست. خروج آلوچه از خانواده می
 اي بزرگتر هستند. شخصیت ایده آل خود نیازمند جامعهجبران کند. افراد براي هویت سازي و رسیدن به 

 "شوي....آلوچه گفت: من تنها هستم بیا با هم بازي کنیم. سنگ گفت: اگر با تو بازي کنم ممکن است بخورم به تو. آن وقت تو له می"
 )7(همان: 
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درختی لخت شد و در آب خنک چشمه به این صورت است:  "داستان عبرت آموز یک درخت سیب"خلاصه 
خواهند کارهایی را انجام دهد که در توانایی یک درخت نیست از او می رسند وزیر پایش پرید. چند تا آدم به او می

کند، تخم دهد تا آدم ها راضی بمانند. درختان را قطع میرود و همه آن کارها را انجام میاما درخت زیر بار می
 شود که آدم ها او را با تفنگ میزنند.کند و در آخر هم پرنده میگذارد، چایی درست میمی

هاي غیرمنطقی او خواستهها از ها زندگی کند اما انسانخواهد که مانند درختدرخت سیب میاین داستان، در 
در مقابل  تواندهاي عقده حقارت هستند نمیس خواري و حقارت نفس که از نشانهدارند. درخت به دلیل احسا

ویش را با انجام کارهاي نامعقول به خطر ها مقاومت کند بنابراین موجودیت خهاي انسانها و بهره کشیزورگویی
کند تا کودك خطرات یک فرد داراي عقده حقارت اندازد. جان بخشی به یک درخت در این داستان کمک میمی

کند در حقیقت موجودیت خویش را از یاد برده را بهتر درك کند، زمانی که درخت با تبر درختان دیگر را قطع می
 کند. و به جامعه خود خیانت می

جا ی درخت و درختچه ایندند دستش و گفتند: حالا هر چه و تبر دا...بعد لباس کار تنش کردند و کلاه ایمنی گذاشتند سرش و ارّ"
ها گ افتاد به جان گل و گیاه و سبزهجا بود قطع کرد. بعد با بیل و کلنی درخت و درختچه آنبینی قطع کن. درخت سیب هر چمی

جا را مثل کف دست صاف بیخ و بن کند. بعدش هم تا اذان ظهر هی عرق ریخت و سنگ و کلوخ جمع کرد و آنو همه شان را از 
 )1390:22(شمس،  "تونم باز دوباره یه درخت بشم؟کرد. آن وقت به آدم ها گفت: حالا من می

جاي درخت به شود تا تلخی داستان کمتر شده و مناسب کودکان باشد. استفاده از یک جان بخشی باعث می
خواهند تخم بگذارد و نیمرو کند. مثلا هنگامی که از درخت میها را ساده تر میشخصیت انسانی ، نوع بهره کشی

رحمانه  معقول و بید پس این یک خواسته ناداند که درخت پرنده نیست که تخم بگذاردرست کند. کودك می
 است.

ها دوباره عصبانی شدند و سرش داد کشیدند که: اهه. درختا که تخم نمیذارن. آدمی من یه درختم. درخت جا خورد و گفت: ول "
گیم انجام بدي؟ درخت چیزي نگفت تونی مثل بچه آدم سرت رو بندازي پایین و هر کاري رو که بهت میگیري. نمیچقدر بهونه می

اش به هم پیچید و این طوري چندتا تخم ه دل و رودهاي و آن قدر زور زد کش را انداخت پایین و رفت یک گوشهو مثل بچه آدم سر
 )23(همان:  "ها خوردند و گفتند: دیدي کاري نداشت.آدمشان برد.و درست کرد و برایها نیمرگذاشت. بعد با آن

ها کند انساناي که او را تحقیر میشود. جامعهکشی میشود واز او بهرهها تحقیر میساندرخت سیب توسط ان
شناسد. هتل زدن، قطع درختان، نیمرو کودك رفتارهاي انسانی که در این داستان بیان شده است را میهستند. 

شود تا محیط مؤثر بر حقارت درخت، خوردن، چاي خوردن و... . بنابراین آشنایی با بدرفتاري با درختان، باعث می
 براي کودك ملموس باشد. 
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دهد و نویسنده از همین جان بخشی براي ه و اعمالی انسانی انجام میهاي یک گیاه خارج شد از حالتدرخت کاملاً
از بین خواهد رفت. در این  ،دهدکند،  درختی که موجودیت خویش را از دست میبیان پیام داستان استفاده می

توان د که میتواند زیر بار ظلم نرود و از عقده حقارت رهایی یابد. پس نویسنده داستان اعتقاد دارداستان درخت می
 کند.   از عقده حقارت نجات یافت و به امر اختیار و استقلال اشاره می

ها از او خواسته بودند، انجام داد، یعنی پرید شده چیزي نگفت و کاري را که آدم درخت خواست بگوید: آخه...اما براي یک بار هم که "
ش. درخت از ترس جانش تند تند بال زد. آدم ها به طرفش نشانه رفتند و به به آسمان و پرواز کرد. آدم ها هم با تفنگ افتادند دنبال

 )            25(همان:  "او شلیک کردند: بنگ بنگ بنگ...

ها مقاومت کند. او براي درخت سیب جبران ستیزه گرانه یا انتقامی دارد. او توانایی این را ندارد که در مقابل انسان
ها را انتخاب کرده است، اما از این راه به هدف باره درخت باشد) راه اطاعت از انسان(دو اینکه به هدف خود برسد

کند تا شود. جان بخشی به یک درخت در این داستان کمک میرسد و در آخر دچار یأس و تسلیم میخود نمی
کند نمایانگر ع مینتایج تلخ جبران ستیزه گرانه براي کودك لطیف تر بیان شود. درختی که درختان دیگر را قط

 برد. انسانی است که بر اثر همین عقده حقارت هم نوعان خویش را از بین می

ها و شود و همین دور شدن و تابع انساندر این داستان، اجتماع درخت، جنگل است. او از اجتماع درختان دور می
رفاه جامعه بسیار مفید تلقی شده است.  کند. وجود علاقه اجتماعی برايجامعه انسانی شدن او را از کمال دور می

مر موجب دهد و همین ااش را ازدست میها تعلق به جامعهاحساس حقارت خود در برابر انسان درخت به دلیل
 اش از بین برود و به جامعه جنگل خیانت کند. شود تا علاقه اجتماعیمی
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تأثیر عمده جان 
بخشی بر 
آموزش

علاقه اجتماعی 
و تعلق

سبک زندگی هدف نحوه جبران علت نقص
نقص 

حقیقی/خیالی
نقص

شخصیت / 
شخصیت ها

داستان/ 
داستان ها

جمع تعداد در 
داستان ها

گیاه

فیزیکی کردن 
تجربیات و 

خطاها
وجود ندارد سلطه گر

دوباره درخت 
باشد

جبران ستیزه 
گرانه و انتقامی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی عقده حقارت درخت سیب

داستان عبرت 
آموز یک 

درخت سیب
1 درخت

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
ایجاد میشود

سودمند 
اجتماعی

یک دوست هم 
قد خود پیدا 

کند

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی نداشتن دوست آلوچه آلوچه و سنگ

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

به دوستانش 
کمک کند

حبران تسلی 
بخش

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

پاره شدن 
لباسش

آلوچه آلوچه

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی
وجود ندارد سلطه گر _ _ _ _ _ آلو آلوچه و سنگ 1 آلو

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

خانواده داشته 
باشد

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

نداشتن پدر و 
مادر

نخد خاله قابلمه 1 نخد

هویت سازي و 
ایجاد علاقه 

اجتماعی

همواره وجود 
دارد

سودمند 
اجتماعی

قابلمه زنش 
شود

جبران پیروز 
شونده و 
قهرمانی

کهتري به 
دلیل تأثیر 

محیط
حقیقی

نداشتن 
شریک زندگی

لوبیا خاله قابلمه 1 لوبیا

2آلوچه

جدول(16): انسان انگاري گیاهان با خلق و خوي انسانی
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 بخش سوم  نتیجه گیري
ها را به خود اختصاص داده است. جان بخشی گیاهان به درصد از جان بخشی 8هاي گیاهی، جان بخشی شخصیت

خصیت استعاري، گیاه و شخصیت باشد. در حیوان انگاري گیاه، شدو صورت حیوان انگاري و انسان انگاري می
اتفاق افتاده است.  "ايهاي تربچهخنده "بخشی فقط یک بار در داستانحیوان است. این نوع از جان هدف، 

یر: نگاه کردن و خمیاره کشیدن، هایی نظهمانند حیواناتی هستند که ویژگی هاي تربچه در این داستانشخصیت
 ها را از حالت گیاهی خارج کرده است. آن

هاي خلق و خوي گیاهی ( شخصیت از حالتانسان انگاري گیاهان به سه دسته انسان انگاري گیاهان سخنگو با 
مشکلات او مربوط به دنیاي گیاهان است)، انسان انگاري گیاهان نزدیک به خق و خوي گیاهی خود خارج نشده و 

در نهایت باز هم یک گیاه هستند) و انسان انگاري گیاهان ا دهند امانسانی (گیاهان گرچه اعمالی انسانی انجام می
شود) و به انسان شبیه می هاي گیاهی خود را از دست دادهسانی ( گیاه به میزان زیادي حالتبا خلق و خوي ان

درصد انسان انگاري گیاهان، از نوع گیاهان سخنگو با خلق و خوي انسان است. بنابراین  53شود. تقسیم می
 نویسندگان سعی بر این داشته اند که گیاهان را نیز کمتر به انسان نزدیک کرده و در حالت گیاهی خود نگه دارند. 

ها ها حقیقی است. تقریباً نیمی از شخصیتدچار نقص هستند که اغلب آنها درصد شخصیت 80به طور کلی، 
ص بیشتر جنبه فیزیکی و بدنی داشته و هر قدچار نقص هویتی هستند. در گیاهان نیز مانند حیوانات، این نوع از ن

د زیرا در این شونشود) نقص ها، اجتماعی تر میشود (گیاه به انسان بیشتر شبیه میچه انسان انگاري قوي تر می
ها مورد استفاده قرار شود. گیاهانی که در این داستانصورت گیاه وارد جامعه شده و درگیر مسائل اجتماعی می

 ها نیز ملموس خواهد بود. کودك آشنا هستند پس نوع نقص آنبراي گرفته اند، 

شود ها از آن صحبت میداستان اي که در اینها، تأثیرات محیطی است. جامعهعلت نقص بیش از نیمی از شخصیت
اي از کل اجتماع است. به طوري که گاه یک شخصیت نمایندهجان ها نیز کوچکتر است، از جامعه حیوانات و بی

 این اجتماع ساده براي کودك ملموس بوده و به دلیل تازه بودن، تأثیر بیشتري بر مخاطب دارد. 

ها جبران شده است. در جان بخشی قهرمانی دارند. یعنی نقص آنها، جبران پیروز شونده و نیمی از شخصیت
رساند، در حقیقت جامعه به که خود شخصیت براي جبران تلاش کند، جامعه او را به کمال میگیاهان، بیش از آن

 شود.عنوان مبدأ شخصیت خلاق، توسط جان بخشی گیاهان بهتر منتقل می
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 رسد که این اتفاق بههاي داراي گیاه محسوس تر است،  به نظر میاستانو تأثیر او بر شخصیت، در د وجود انسان
گیرند ها معمولاً غذاي اکثر جانداران و انسان هستند و در دسترس همگان قرار میاین دلیل باشد که گیاهان و میوه

 ها موجب نقص یا کمال شخصیت شده اند. و اغلب نیز همین انسان

توان گفت، تخیل و رؤیا در این نوع از جان بخشی نیز تقریباً نمودي ندارد و نویسندگان سعی بر این داشته اند می
 که کمتر وارد تخیلات گیاه شوند. 

ها وجود دارد یا در طی داستان ایجاد ها سودمند اجتماعی است و احساس تعلق در آنتسبک زندگی اکثر شخصی
  هاست. ا در راستاي جبران نقص آنهشود. هدف تمامی شخصیتمی



  

۱۹۲ 
 

 ): انواع نقص شخصیت هاي گیاهی17نمودار(
 

 

):علل نقص شخصیت هاي گیاهی18نمودار(  
 

 

  

نقص هویتی
46%

نقص اجتماعی
29%

عقده برتربینی و
حقارت

25%

)17( نمودار

تأثیرات محیطی
67%

کهتري واقعی
25%

صفات و 
خصوصیات عجیب

8%

)18(نمودار
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هاي گیاهی): انواع جبران شخصیت19(نمودار  
 

 

 

   گیاهان ): انواع تأثیرات آدلري انسان انگاري20نمودار(
 

 

ه جبران پیروز شوند
و قهرمانی

50%

ه جبران ستیزه گران
یا انتقامی

25%

جبران اشتقاقی و 
بیراهه رو

12%

جبران تسلی بخش
13%

)19(نمودار

هویت سازي و ایجاد 
علاقه اجتماعی

64%

ملموس تر کردن 
نقص و کمال

13%

فیزیکی کردن 
تجربیات و خطاها

3%

آموزش جبران نقص
20%

)20(نمودار
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 بخش چهارم:

شی آمیزي و جان بخ  حس 
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 حس آمیزي و جان بخشی -4
طور که گفته شد در جان بخشی، یک شخصیت استعاري و یک شخصیت هدف وجود دارد و انواع مختلف همان

دیم و با توجه جان، حیوان و گیاه را بررسی کرشود. تا اینجا جان بخشی بیجان بخشی بر همین اساس ایجاد می
تري تر شوند، جان بخشی قويها به انسان نزدیکشخصیتاي، مشخص شد که هر چه این به جان بخشی مرحله

شود، گاهی اوقات جان بخشی در یک حس اتفاق اتفاق خواهد افتاد. اما جان بخشی تنها به این موارد خلاصه نمی
شود. در این صورت مباحث مربوط به حس آمیزي وارد افتد، یعنی آن حس، تبدیل به حیوان، گیاه یا انسان میمی

 شود: شود. براي روشن شدن مطلب،  ابتدا توضیحاتی درباره حس آمیزي آورده میشی میجان بخ

یکی از وجوه برجسته اداي معانی از رهگذر صور خیال، کاري است «گوید: شفیعی کدکنی درباره حس آمیزي می
و لغات مربوط به  دهد، یا تعبیرات ات مربوط به یک حس انجام میرکه نیروي تخیل در جهت توسعه لغات و تعبی

خوانند می synaesthesiaدهد و این مسأله اي است که ناقدان اروپایی آن را  یک حس را به حس دیگر انتقال می

 .)271: 1372شفیعی کدکنی، (»کنیمرا در برابر آن پیشنهاد می حس آمیزيکه ما اصطلاح 

یایی، چشایی، بساوایی و شنوایی، لغات و اهري که عبارت اند از بینایی، بوهر یک از حواس ما یعنی حواس ظ
 احتیاجات مخصوص به خود را دارد مثلاً: 

 حس بینایی با: رنگ، شکل، اندازه ... و افعال هر کدام از قبیل دیدن، رؤیت و تماشا. •
 و افعال هر کدام از قبیل گوش دادن و شنیدن و نیوشیدن.  شنوایی با: نغمه، صدا، صوت، آواز حس •
 گی... و افعال هر کدام از قبیل خوردن و چشیدن و نوشیدن.مزشیرینی، تلخی، بیحس چشایی با:  •
 حس بویایی با: عطر و عفونت و افعال هر کدام از قبیل بوییدن و استشمام. •
 حس بساوایی با: نرمی، درشتی، زبري، خشونت و افعال هر کدام از قبیل لمس کردن سر و کار دارد.  •

ها به یک و مرتبط با هر دسته از این محسوسات باشند اسناد طبیعی و حقیقی آنافعالی که در حوزه مفهومی  
 شنویم و...بینیم اما آواز، صوت، نغمه و صدا را میحس خاص خواهد بود. سرخ را می

مثلاً  دهد که محسوسات یکی از این حواس را به شیوه دیگري اسناد دهیمنیروي تخیل گاه به ما این مجال را می
هاي دیدنی است و از صفات رنگ است به آواز که از محسوسات گوش و نیروي شنوایی ودن را که از ویژگیروشن ب

 ) 273و 272م و بگوییم آواز روشن. (همان: است گسترش دهی
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ها هم موجب تلطیف داستان و هم هاي فراوانی هستیم. این حس آمیزيادبیات کودکان نیز شاهد حس آمیزيدر 
شود. زمانی که یک حس مثلا صوت که در حوزه محسوسات سمعی است جان داده شدن آن میخیال انگیزتر 

یابد. یعنی صوتی که فقط شنیده گیرد، به حوزه محسوسات بصري انتقال میهاي انسانی میشود و ویژگیمی
ان بخشی به هاي کودك را که در آن جداستان شود. براي مثال یکی ازشد، حالا شخصیتی است که دیده میمی

 : کنیمافتد بررسی میحس اتفاق می

هاي است. در بین داستان 1387در سال  نوشته حامد حبیبی منتشر شده "بوقی که خروسک گرفته بود "ستان دا
هستند، موردي که بتواند جان بخشی به حواس را به طور مشخصی نشان  90موردبررسی ما که مربوط به نیم دهه 

 هاي دهه قبل را براي این کار انتخاب کردیم. بنابراین یکی از داستان، دهد یافت نشد

کرد. رفت و بیق بیق میپسر بچه اي این طرف و آن طرف میکه روي دسته دوچرخه  بوقی استدرباره  این داستان
و چون بوق جلوي دوچرخه بود صورتش باد خورد و خروسک گرفت. بوف دیگر به جاي ببق بیق  زمستان بود

خت. او گوشه خیابان بیکار چه او را که دودستی به دوچرخه چسبیده بود را کند و دور اندابگفت قیق قیق. پسرمی
از صدا افتاد. با خودش گفت باید بروم و  یک آدم بیکار هی روي آن پرید و کیف کرد تا اینکه بوق دیگر کلاً ماند. 

سوت سوتک کهنه را دید. سوت سوتک که گلوله معرفی کنم. رفت و رفت تا وسط راه، خودم را به سطل آشغالی 
ترین فلوت هم با پاي خودش به سطل آشغالی حتی احمق"و صدا نداشت به بوق گفت: داخلش گم شده بود 

ان راه و بعد خودش رفت تا گلوله اش را پیدا کند. بوق به طرف بیمارست ".را درمان کن رود برو و خروسکتنمی
این را چه کسی اینجا انداخته؟! و بعد شوتش کرد بیرون.  :افتاد اما نگهبان بیمارستان تا او را جلوي در دید گفت

نکه چقدر بدشانس نشست و فکر کرد به اینکه آدم ها چقدر فراموشکارند و ایق با ناراحتی کنار در بیمارستان بو
سرش افتاد و یک تابلو ممنوع دید و برایش درد و دل کرد. ت و شیپور نیست. چشمش به بالااست که یک بوق اس

تابلو ممنوع گفت من هم یک تابلو ممنوع هستم اما یادشان رفته روي من بکشند که چه چیزي ممنوع است! بوق 
 بوق زدن ممنوع. تابلوي و تابلو یک دفعه فکري به ذهنشان رسید. بوق رفت توي تابلو و با هم شدند

وق از حوزه محسوسات سمعی به حوزه محسوسات بصري انتقال یافته است. بوق در اینجا شیء در این داستان ب
توان به موارد زیادي اشاره کرد، حال باید ها نیز می. در تحلیل آدلري این گونه شخصیتنیست بلکه صوت است

یده ترین فامهم اولین و رسد کهببینیم که جان بخشی به یک حس، چه تأثیرات آدلري بر مخاطب دارد. به نظر می
 ها براي خود نویسنده است:ها و حس آمیزيکاربرد این گونه از جان بخشی
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یابد و بیهوده نیست  قایی بیان شاعر گسترش میلدر انتقال محسوسات سمعی به حوزه محسوسات بصري، قدرت ا
مسموعات و محسوسات حس شنوایی کند که هاي عجیب خود آرزو میولوي براي گزارش آن حالات و لحظهاگر م

 )286به گونه مبصرات درآید تا برعکس، مخاطب بهتر بتواند جهان درونی او را حس کند. (همان: 

 تر به مخاطب کودك بیان کند. تواند آنچه در ذهن دارد را آسانتوان گفت که نویسنده از این طریق میبنابراین می

نقص اندامی، هنگامی  شود، این نوع ازدهد و به نقص اندامی دچار میت میدر این داستان بوق، صداي خود را از دس
کند. درك می افتد، پذیرفتنی و تأثیر گذار است و کودك درد و حقارت شخصیت را کاملاًکه در صوت اتفاق می

کار قبلی دست بیاورد و یا همان آید که یا صداي خود را دوباره به احساس برتري براي بوق زمانی به دست می
اش انجام دهد. نویسنده راه دوم را انتخاب کرده است. ها با هشدار دادن ) را با شرایط کنونیات دادن انساننج(

رویش بنویسند چه چیزي ممنوع بوق بی صدا با تابلوي ممنوعی که او هم نقص اندامی دارد ( یادشان رفته که 
شوند. در اینجا ترکیب محسوسات نوع کنار بیمارستان میگیرند و تابلوي بوق زدن ممکنار هم قرار میاست) 

صیت بوق در اینجا به یک توان گفت که شخی میشود. حتّدیده می سمعی و بصري (در ترکیب تابلو و بوق) کاملاً
جان محسوب س و نقاشی را جزء دسته مفاهیم بیشود زیرا عکس روي تابلوست و عکجان تبدیل میمفهوم بی

 کند.ها براي کودك جذاب است و قوه تخیل او را تقویت میتبدیل کنیم. اینمی

 بنابراین دو نوع جان بخشی حس در مورد بوق اتفاق افتاده است: 

 انسان انگاري بوق: در تبدیل او به یک انسان( تبدیل محسوسات سمعی به محسوسات بصري) •
 محسوسات سمعی به محسوسات بصري)مفهوم انگاري بوق: در تبدیل بوق به نقاشی روي تابلو (تبدیل  •

خورد به صورتش، خروسک گرفت و آن وقت به جاي بیق بیق صدایش شد زمستان که شد بوق چون همیشه آن جلو بود و باد می"
 ) 2: 1387(حبیبی،  "قیق قیق.

راحت شد و به خودش گفت که ، خیلی ناي یک بوق این است که از صدا بیفتدبوق بیچاره که از بچگی شنیده بود بدترین اتفاق برا "
هایش را گرفت سطل زباله معرفی کند. بعد هم دستخورد و باید هر چه زودتر برود و خودش را به یک دیگر به هیچ دردي نمی

 )6(همان:  "پشتش و بی هدف راه افتاد توي شهر. 

مختلف و...، خصوصیات بوق علاوه بر خصوصیات اصلی انسانی مانند: سخن گفتن، فکر کردن، داشتن احساسات 
کند، کند: لباس به تن دارد، دست و پا دارد، حرکت میها دورتر میا نیز دارد که او را از گروه صوتدیگر انسانی ر

کند که از دست دادن کمک می.. ورود حس آمیزي در این داستان، شود و..خورد و صدایش خروسکی میسرما می
 بینیم. شنویم بلکه میاو را نمیصداي بوق را حس کنیم زیرا ما دیگر 
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کند وبا جبران پیروز باشد  اما بعد براي جبران نقص خود تلاش میبوق در ابتدا دچار یأس در جبران نقص خود می
کند تا به کمال برسد. این یک رسد. بوق نقص خود را پذیرفته و از آن استفاده میشونده یا قهرمانی به کمال می

داد حالا با هشدار بوق نزدن جلوي بیمارستان ها را نجات میبا بوق زدن جان انسان و که قبلاًجبران مضاعف است. ا
دهد. نقص تابلو نیز یک کهتري واقعی است. و او هم با جبران پیروز شونده و قهرمانی با ها را نجات میجان انسان

در حال تلاش براي پیدا کردن گلوله خود سوت سوتک نیز  ،رسد. در این داستاناستفاده از نقص خود به کمال می
کند که کهتر است و یا اشتقاقی و بیراهه رو است زیرا او قبول نمی این جبران، حمایت کننده و کتمانی است. اما

کند زیرا ها را تحقیر میکند. او فلوتناممکن است، می و وقت زیادي صرف پیدا کردن یک گلوله  که کاري تقریباً 
داند. به کار گرفتن چندین حس آمیزي مختلف در این داستان ، باعث انتقال بهتر مفاهیم جبران نمیخود را کهتر 

 بینیم به مرحله کمال و حتی برتري مضاعف رسانده ایم. شود. زیرا ما چیزي را که حتی نمیمی

د توي آشغالدانی؛ به روخودش نمی سوت سوتک وقتی حال و روز بوق را دید گفت که حتی احمق ترین فلوت هم این طور با پاي "
اداها بهتر است به فکر چاره باشد مثلاً برود بیمارستان خروسکش را درمان کند. این را گفت و رفت دنبال گلوله درونش  جاي این

 )8(همان:  "بگردد.

نقصی که در او در این داستان، بوق شخصیتی است که قبلاً در جامعه احساس تعلق داشته است. اما حالا به دلیل 
رسد اما در صورتی که دوباره براي به وجود آمده از جامعه ترد شده است. او در آخر دوباره به علاقه اجتماعی می

تري حس آمیزي و جان بخشی، صورت تازه جامعه مفید واقع شود. بنابراین مفاهیم مربوبه اجتماع نیز، با ترکیب
 ند. کگیرد و توجه کودك را جلب میبه خود می

بوق که مدت ها بود کسی محلش نگذاشته بود، براي تابلو درد و دل کرد و گفت که صدایش را از دست داده. تابلو گفت: همه مشکل "
خورم. بینی، یک تابلو ممنوعم ولی یادشان رفته رویم بکشند که چی ممنوعه. براي همین من هم به درد نمیدارند. همین من رو می

 )16و 15(همان:  "ستم اینجا. یکهو فکري به ذهن بوق و تابلو رسید.یالنگه پا بی خودي میاز صبح تا شب یک 
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 نتیجه گیري
. تقریباً تمامی پرداختیماه روانشناسی آدلر، در این پژوهش به بررسی تأثیرات جان بخشی بر مخاطب از دیدگ

هاي کودك داستاندر  توان گفت کهپس می انواع جان بخشی هستند؛راي یکی از هاي مورد بررسی داشخصیت
؛ با توجه به اینکه شودف جان بخشی به وفور یافت مینواع مختل، ا1394تا  1390هاي تشر شده بین سالمن

هاي ذهنی کودك است بنابراین داستان براي او تأثیرگذار بوده و دنیایی شبیه به دنیاي بخشی یکی از ویژگیجان
 یابد. خویش در آن می

در بین انواع جان ها وجود دارد. انگاري و گیاه انگاري در داستان جان بخشی در سه نوع، انسان انگاري، حیوان
ها شامل دهد. این شخصیتجان، بیشترین میزان را به خود اختصاص میانسان انگاري شخصیت هاي بیبخشی، 

ها بسیار دور از غذاها و اعضاي بدن جاندار هستند و انسان انگاري آنهاي طبیعی بی جان، مفاهیم، اشیاء، پدیده
در بین شخصیت  د شد.گذاري بیشتر داستان خواهنه بر تقویت تخیل کودك باعث تأثیربنابراین علاوذهن است، 

دوره هاي حیوانی، انسان انگاري حیوانات سخنگو با خلق و خوي حیوانی بیشتر وجود دارد زیرا نویسندگان این 
هاي گیاهی سخنگو نگه دارند. در مورد شخصیت ها را کمتر از حالت حیوانی خود دور کرده و در حدسعی دارند آن

توان گفت که، نیز انسان انگاري گیاهان از نوع سخنگو با خلق و خوي گیاهی بیشتر است. در مورد گیاهان می
 دبیات کودك ایران باز نکرده است.ا در اانسان انگاري گیاهان به دلیل تازگی، هنوز جایگاه خود ر

مؤلفه احساس  بنابراین،. ها حقیقی استو نقص اکثریت آن درصد دچار نقص هستند 56ها، ن شخصیتبین ایدر 
ها قابل بررسی است. در بین انواع نقص، نقص هویتی بیشترین میزان را به خود اختصاص ر این داستانحقارت آدلر د

ها، به علت سادگی هویت آن نقص در هویت و موجودیت خود دارند که هاي بدنی یاانواع نقصها شخصیتدهد. می
در حیوانات و گیاهان، این نوع از نقص بیشتر جنبه تر است. تر و ملموسها سادهبیان نقص هویتی از طریق آن

رسد حیوانات براي بیان میکه به نظر ار نقص عضو، یا ناتوانی شده است فیزیکی و بدنی داشته یعنی شخصیت دچ
نقص و کمال تأثیر بیشتري و  این نوع نقص مناسب هستند زیرا بسیاري از اعضاي بدنشان به انسان نزدیک تر است 

شود) شود (گیاه به انسان بیشتر شبیه میبر مخاطب خواهد داشت. در گیاهان هر چه انسان انگاري قوي تر می
 شود. در این صورت گیاه وارد جامعه شده و درگیر مسائل اجتماعی میشوند زیرا تر میها، اجتماعینقص

نویسنده با ایجاد نقص در یک شخصیت، که در مقام تواند تأثیر نقص یا کمال را بیشتر کند؛ مراحل جان بخشی می
بیشتري بر نقص او را چند برابر کرده و تأثیر  جان، حیوان یا گیاه است)(بیپایینی نسبت به انسان قرار دارد 
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 رساند،به این دلیل که با جان بخشی به شخصیت آن را به مقام بالاتري می دیگرو از جهت  گذاردمخاطب می
  شخصیت در داستان نیز باعث ارتقاء بیشتر او شده و تأثیر بر مخاطب بیشتر است. یافتن دوباره کمال

توان از او چنین نقص یا هماهنگ است یعنی میها نشان داد که هر شخصیت با نوع نقص و کمال خود بررسی
تر انواع نقص کمک کننده باشد. تواند براي بیان سادههاي غیر انسان میا انتطار داشت، استفاده از شخصیتکمالی ر

 در منزل است.  اي پرکارهنگ است زیرا قیچی وسیلهنقص بیکار بودن با شخصیت قیچی همابراي مثال: 

ص شده اجتماع دچار نقها، تأثیرات محیطی است؛ یعنی شخصیت به واسطه ورود در علت نقص اکثر شخصیت
این یابد. اي که در آن قرار دارند کودك، علت نقص شخصیت را درمیها و جامعهاست و به دلیل سادگی شخصیت

جان، ارزش کمتري ي واقعی و خارج از داستان نیز بیجان پذیرفته است. زیرا در دنیانوع علت کهتري در مورد بی
تر است،  به نظر هاي داراي گیاه محسوسو تأثیر او بر شخصیت، در داستان وجود انساننسبت به جانداران دارد. 

ها معمولاً غذاي اکثر جانداران و انسان هستند و در این دلیل باشد که گیاهان و میوه رسد که این اتفاق بهمی
 ها موجب نقص یا کمال شخصیت شده اند. ز همین انسانگیرند و اغلب نیدسترس همگان قرار می

ق به جبران نقص خود شده اند. موف یعنیران پیروزشونده و قهرمانی دارند، ها جببیش از نیمی از شخصیت 
طب قابل برتري براي مخا شود تا نتایج به دست آمده از انواع جبران و آرامش رسیدن بهبخشی موجب میجان

یابد که باید براي ها ساده و جبران آن نیز ساده خواهد بود. همچنین مخاطب درمینقص شخصیتدرك شود؛ زیرا 
ذات پنداري با شخصیت داستان جبران نقص خود تلاش کند. یادگیري جبران نقص ها به وسیله جان بخشی با هم

یدا کند پس من هم گوید: مثلث توانست یک دوست خوب براي خودش پافتد، کودك در ذهن خود میاتفاق می
 خواهم یک دوست مانند مثلث قرمز داشته باشم. توانم میمی

ها به دلیل سادگی، جامعه شخصیتشود. جان بخشی موجب هویت سازي و ایجاد علاقه اجتماعی در کودك می
ها با خصیت خلاق معرفی شده است و شخصیتها، جامعه به عنوان مبدأ شتري نیز دارند. در اکثر داستانساده

ن جان بخشی به حیوانات بستر مناسبی براي بیا رسند.یافتن هویت خود و احساس تعلق به جامعه، به برتري می
جامعه پذیرد. تر آن را میجامعه انسانی داشته و مخاطب آسانهاي زیادي به علاقه اجتماعی است، زیرا شباهت

اي به طوري که گاه یک شخصیت نمایندهها نیز کوچکتر است، جاناز جامعه حیوانات و بیهاي گیاهی، شخصیت
مخاطب ر تازه بودن، تأثیر بیشتري ب از کل اجتماع است. این اجتماع ساده براي کودك ملموس بوده و به دلیل

ها داراي احساس تعلق به جامعه هستند، که این احساس یا در طول ها نشان داد که اکثر شخصیتبررسی دارد.
 شود یا همواره در شخصیت وجود دارد. ایجاد میداستان 
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هاي مکرر براي فیزیکی به مخاطب ارائه شود. تلاشکه تجربیات و خطاها به صورتی شود جان بخشی باعث می
هاي . مسائلی هستند که از طریق شخصیتجبران نقص، خطا در نحوه جبران، رفتارهاي نامناسب اجتماعی و..

 شوند.به سادگی به کودك بیان می حیوانی، گیاهی و بی جان،

و  ا نیز سادهها ساده هستند، هدف هچون نقص؛ هاستها در جهت جبران نقص آنهدف زندگی تمامی شخصیت
ن بخشی ساده شده و از طریق هاي پیچیده انسانی از طریق جاخاطب قابل درك است. در حقیقت هدفبراي م

ها داراي سبک زندگی سودمند شود. اکثر شخصیتبه کودك منتقل میجاندار شده و یا انسان انگار، هاي شخصیت
تواند علاقه اجتماعی و ذات پنداري با شخصیت ها مین به این معنی است که کودك با همو ایاجتماعی هستند، 

 سودمندي براي جامعه را بیاموزد. 

شود. این تر تحلیل میحیوان و گیاه، سادهجان، هاي بیوسیله جان بخشی به شخصیت رؤیاها و تخیلات انسانی به
ها سرانجامی ندارند، یعنی گرچه توانسته اند ستم موجود در محیط را رؤیاها در جهت رفع نقص هستند و اغلب آن

شود که جبران تسلی بخش از نظر کودك بی فایده کاهش دهند اما شخصیت را به کمال نرسانده اند. این باعث می
توان به کمال و برتري دست یافت. به این ترتیب جان بخشی، شان دهد که در جهان واقعی نیز میبه نظر بیاید و ن

 برد.ترس کودك از محیط واقعی را از بین می

شود. جان بخشی به یک هاي پنجگانه موجب ترکیب مباحث جان بخشی و حس آمیزي میجان بخشی به حس
تر ه در طی آن، مقصود نویسنده، آسانمحسوس بصري است ک حس مانند صدا، به نوعی انتقال محسوس سمعی به

 را اغراق آمیز کردهمباحث مربوط به نقص و کمال و جبران نقص این نوع ازجان بخشی، شود. به مخاطب بیان می
 .شودو تأثیرگذاري داستان بیشتر می

فاهیم آدلري موفق نوعی در بیان متوان گفت هر یک از انواع جان بخشی، ضعیف یا قوي، به یک میبه طور کلی، 
تواند، مفاهیم عمیق را از گاهی اوقات استفاده از چند نوع متفاوت از جان بخشی در کنار هم میعمل کرده اند. 

هاي مورد بررسی، هویت تأثیر آدلري جان بخشی در داستان ترینتلف به مخاطب ارائه دهد. اما مهمهاي مخدیدگاه
تر شدن کودك براي ورود به ود جان بخشی در داستان، به آمادهبنابراین وجتماعی است. سازي و ایجاد علاقه اج

هایی زد، همچنین کودك با مشاهده شخصیتساجامعه کمک کرده و از او فردي سودمند و متعلق به اجتماع می
براي ارتقاء جامعه، به ها و موجودیت خویش توجه کرده و آن را خود را بازشناخته اند، به ویژگی ساده که هویت

هاي کودك، به این امر مهم توجه کافی را داشته باشند و انواع لازم است که نویسندگان داستانگیرد پس کار می
  کنند. لق جدیدي از آن را خ
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Abstract 

 

In recent years, children’s literature in Iran has been produced specifically for 

children, and animation, as one of the most important mental characteristics of 

children, has a special place in it. Animism refers to the attribution of life to 

inanimate objects in a general sense whereas personification refers to the 

attribution of human characteristics to living beings or inanimate objects in 

particular. The use of such figures of speech in children’s stories for preschoolers 

and primary school students is not only pleasing to them but it is also associated 

with a positive psychological impact on children, which is addressed in the present 

study from the perspective of the psychology of Alfred Adler (1870-1937). Adler, 

the founder of individual psychology, recognizes the human individual, from a 

holistic view, as a social, creative, responsible and purposeful being who moves 

toward perfection to overcome their deficiencies. A review of this theory in the 

case of animated characters from 100 stories published in Iran between 2011 and 

2015 showed that more than half of them suffer from identity deficiencies due to 

environmental influences; most of them compensate for their defects and achieve a 

sense of belonging to their communities. The animism and personification of 

characters can help simplify for children the concepts of deficiency, experience 

and lifestyle as well as the importance of society to achieve excellence and, thus, 

lead to spiritual growth among children. Building identity (individuation), creating 

social interest and training for deficiency compensation of are the most important 

Adlerian influences caused by animism and personification in these stories. 

 

Keywords: children’s stories, Animation, Alfred Adler 
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